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دانش‌کیا، محمد حسین؛ فکری فلاح، محسن  )1403(. روش مواجهه با پدیدۀ 
 .bشایعه‌سازی در آیات و روایات. فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل‌ بیت

.35-9 .)13(4
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دریافت: 1404/05/07  بازنگری: 1404/06/29 پذیرش: 1404/07/06
محمد حسین دانش‌کیا1  محسن فکری فلاح2 

چکیده 

شــایعه‌پردازی به‌مثابــۀ عامــل برهم‌زننــدۀ نظــم اجتماعــی و تهدیــدی بــرای امنیــت فکــری ســازمان و 
جامعــه نیازمنــد بررســی دقیــق و آسیب‌شناســی عمیــق اســت و در مواجهــه بــا ایــن پدیــده دســتیابی بــه 
الگویــی مســتظهر و مســتند بــه آموزه‌هــای قرآنــی و ســیره معصومیــن b به‌مثابــۀ وحــی مــدون و مجســم 
شایســته و بایســته اســت. از ایــن‌رو، ایــن پژوهش می‌کوشــد بــا رویکردی توصیفــی تحلیلی و ســیره‌پژوهانه 
بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه اساســاً نــوع روش معصومیــنb در مواجهــه بــا شــایعه‌پردازی‌ها چگونــه 
بــود و چــه راهــکاری را بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده برمی‌گزیدنــد؟ نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد در 
ســاحت مواجهــه بــا شــایعه‌پذیران صیانت‌بخشــی اندیشــه‌ای و فکــری بــه جامعــه و در ســاحت مواجهــه بــا 
شــایعه‌پردازان برخــورد بازدارنــده مهم‌تریــن راهــکار کلان حضــرات معصــوم b در برابــر شــایعه‌پردازی‌ها 

بود.

کلیدواژه‌ها:  سیره، معصومان، شایعه، شایعه‌ساز، شایعه‌پذیر، شایعه‌پردازی.

Daneshkia@Maaref.ac.ir :1. دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران
2. دانشجوی دکترای مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران )نویسنده مسئول(:

mohsenfekrifallah@gmail.com 

روش مواجهه با پدیدۀ شایعه‌سازی
در آیات و روایات
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)محمد حسین دانش‌کیا، محسن فکری فلاح(

روش مواجهه با پدیدۀ شایعه‌سازی در آیات و روایات

1. مقدمه 

1-1. بیان مسئله

توجــه بــه آســیب‌های اجتماعــی پدیــدار شــده در جامعــه همــواره از دغدغه‌هــای مــورد 
ــن آســیب‌ها و  توجــه نخبــگان هــر جامعــه به‌شــمار مــی‌رود کــه اساســاً راه‌هــای برون‌رفــت از ای
تهدیدزدایــی از ایــن خطــرات چگونــه اســت. از جمله ایــن تهدیــدات رواج شــایعه‌پردازی در جامعه 
اســت کــه از جملــه خطرناک‌تریــن عوامــل برهــم ‌زننــدۀ امنیــت فکــری و اندیشــه‌ای جامعــه بــوده 
و می‌توانــد خســارت‌های جبران‌ناپذیــری را بــر پیکــر اجتمــاع وارد ســازد. اهمیــت ایــن موضــوع 
بــه حــدی اســت کــه قــرآن کریــم در مــوارد متعــددی بــه ایــن ناهنجــاری اجتماعــی پرداختــه و بــه 
ــه آسیب‌شناســی ایــن مســئله اقــدام کــرده اســت. کاربســت واژگانــی چــون  طریــق مختلفــی ب
»مرجفــون« بــرای افــرادی کــه بــا انتشــار گزاره‌هــای لــرزه افکــن بــر پیکــر جامعــه ســعی در ایجــاد 
تنــش و آشــوب در اجتمــاع مؤمنیــن را دارنــد، نشــانۀ عمــق و وســعت ایــن تهدیــد بــرای جامعــه 

اســت.  

از ایــن‌رو، دســتیابی بــه مختصــات روشــی و محتوایــی مناســب به‌منظــور مواجهــه صحیــح بــا 
ایــن پدیــده، از ضرورت‌هــای مســائل جامعــه اســامی بــوده کــه تأمــل و بررســی‌های مضاعفــی 
را اقتضــا دارد؛ چراکــه شــایعه به‌مثابــۀ یــک بیمــاری همــواره ســامت جامعــه را تهدیــد می‌کنــد و 

مقابلــه بــا آن اهتمــام خاصــی را می‌طلبــد. 

ایــن پژوهــش بــه روشــی توصیفــی تحلیلــی و بــا رویکــرد ســیره‌پژوهانه در پــی آن اســت کــه در 
حــد بضاعــت خــود بــا اســتفاده از منابــع وحیانــی و تــراث اهــل ‌بیتb، بــه ایــن دغدغه بپــردازد و 
بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه نــوع روش معصومیــن b در مواجهــه بــا پدیــدۀ شــایعه‌پردازی چه 
بــوده اســت. اهتمــام حضــرات معصــوم به‌مواجهه بــا ایــن پدیــده در ســاحت‌های گوناگونی تجلی 
ــیم‌بندی  ــایعه‌پردازان قابل‌تقس ــایعه‌پذیران و ش ــور ش ــی در دو مح ــورت کل ــه به‌ص ــت ک ــه اس ‌یافت
اســت. در مواجهــه بــا شــایعه‌پذیران تــاش بــرای رفــع ابهامــات و ایجاد امنیــت فکری و اندیشــه‌ای 

و در مواجهــه بــا شــایعه‌پردازان برخوردهــای بازدارنــده از جملــه اقدامــات انجــام شــده اســت.
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1-2. پیشینۀ پژوهش

تحقیقــات مختلفــی در زمینــۀ بررســی ابعــاد شــایعه‌پردازی از ســاحت‌های گوناگــون بــه نــگارش 
درآمــده اســت، امــا پژوهــش در ایــن زمینــه بــا رویکــرد ســیره‌پژوهانه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفته 
اســت. هرچنــد آثــاری بــا محوریــت قــرآن و حدیث بــه مســئله شــایعه‌پردازی و راهکارهــای مواجهه 

بــا آن پرداخته‌انــد کــه می‌تــوان آن‌هــا را هم‌راســتا و هــم جهــت بــا ایــن پژوهــش دانســت: 

ــا  ــواردی را ب ــایعه، م ــی ش ــل پیدای ــمردن عوام ــا برش ــه‌ای ب ــران)1393( در مقال ــارف و دیگ مع
اســتفاده از آیــات قــرآن در جهــت مقابلــه بــا آن معرفــی می‌کننــد. موســوی‌پور)1402( در مقالــۀ 
خــود پــس از تبییــن مفهوم‌شــناختی، بــه عوامــل و پیامدهــای روان‌شــناختی شــکل‌گیری شــایعه 
ــم  ــدگاه قــرآن کری ــا شــایعه از دی ــه ب ــه روش‌هــای پیشــگیری و مقابل و ســپس در مقــام راه‌ حــلّ ب
پرداختــه اســت. مقالــه نائینــی و دیگــران)1391( به گونه‌شناســی شــایعات موجــود در قــرآن کریم 
می‌پــردازد و آن‌هــا را مــورد بررســی قــرار می‌دهــد. فراتــی)1395( در اثــر خــود بــه گونه‌شناســی 
اقســام شــایعه و گروه‌هــای هــدف پرداختــه و آثــار و پیامدهــای شــایعه‌پراکنی را بــرای گــروه هــدف 
شــایعه و شایعه‌ســازان مــورد تأکیــد قــرار داده و در فصــل پایانــی بــه راهکارهــای مبــارزه بــا شــایعه 
پراکنــی پرداختــه اســت. حســینی علی‌آبــاد و طالبــی)1397( در مقالــۀ خــود در پی آن هســتند تا 
بـــا بررســـی آیـــات قـــرآن، نظرات قرآن را دربارۀ دو روش دشــمن در نفوذ فرهنگی از طریق رســانه، 
ــف  ــس از تعری ــی)1383( پ ــۀ بهرام ــد. مقال ــت آورن ــه دس ــبهه‌افکنی ب ــایعه‌پراکنی و ش ــی ش یعن
ــرى شــایعات را  ــل باورپذی ــى از شــایعات در قــرآن اشــاره کــرده اســت. دلای ــه نمونه‌های شــایعه، ب
مســتند بــودن شــایعات، درســتى برخــى از شــایعات، ســادگى برخــى از مــردم، احتمــال درســتى 
ــراى گروهــى کــه شــایعات  ــن راهــکار ب ــر شــمرده اســت. در ادامــه مهم‌تری شــایعات و بدبینــى ب
ــارۀ آن‌هــا ســاخته و پخــش م‌ىشــود، اطلاع‌رســانى ســریع و دقیــق و اعتمادســازى دانســته  درب
اســت. در پایــان بــه مرحلــه درمــان اشــاره کــرده و تکذیــب شــایعه، تقویت‌ســازى، خنث‌ىســازى، 
کیفــر شایعه‌ســازان و شــایعۀ پراکنــان را مهم‌تریــن راهکارهــاى جلوگیرى از انتشــار شــایعه دانســته 

اســت.

وجــه تمایــز اثــر حاضــر بــا پژوهش‌هــای مذکــور در ایــن اســت کــه عــاوه بــر قــرآن کریم، از ســیرۀ 
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حضــرات معصــومb به‌عنــوان الگوهــای اکنون‌ســاز و آینده‌پــرداز بــرای دســتیابی بــه نــوع روش 
مواجهــه بــا شــایعه‌پردازی اســتفاده شــده اســت. در حقیقــت، پرداختــن بــه مســئله بــا رویکــرد 
ســیره‌پژوهی بــوده و آموزه‌هــای اهــل بیــتb در مواجهــه بــا ایــن مســئله مــورد تأکیــد قــرار گرفته 
ــا بهره‌گیــری از ســیره اســت. از ســوی  ــا ایــن پدیــده ب و لــذا در پــی کشــف نــوع روش مواجهــه ب
دیگــر در ایــن پژوهــش شــایعه از جهــت تهدیــدی کــه بــرای امنیــت ذهنــی و اندیشــه‌ای جامعــه 
دارد، مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه شــده و  نــوع مواجهــه نیــز بــا تأکیــد بــر تأمیــن صیانــت 

اندیشــه‌ای بررســی شــده اســت. 

2. بنیادهای مفهومی

پیــش از پرداختــن بــه بحــث، ضــروری اســت مفاهیــم بنیادین مرتبــط، بررســی و تحلیل شــود. از 
ایــن‌رو، واژگان شــایعه و در پــی آن، مرجفــون بــا توجــه ‌بــه ضــرورت و اهمیــت آن‌هــا از میــان واژگان 

مختلــف، انتخــاب و بررســی می‌شــود. 

2-1. شایعه 

شــایعه از ریشــۀ شــیع اســت و در خبــر بــه معنــای پخش‌شــدن و گســترش‌یافتن بــه کار 
می‌رود)راغــب، 1412ق، ج1: 470(. در اصطــاح یــک گــزاره )موضــوع( خــاص گمانــی بــدون 
ــی  ــفاهی و کلام ــورت ش ــولًا به‌ص ــه معم ــت ک ــیدگی اس ــش رس ــای اطمینان‌بخ ــود ملاک‌ه وج
میــان افــراد منتقــل می‌شــود)آلپورت و پســتمن، 1374: 9(. شايعه پــردازی می‌توانــد بر اساس 
عوامل مختلفي بروز كند كه از جملـــۀ آنهـا می‌تــوان بـه بيمبالاتي در نقل اخبار نامطمئن، 
ــردم  ــتفاده از اعتمـاد م تأمين منافع، حب و بغضهاي شخصي، غلنومايي در نقـل اخبار، سوء اس
و گمـانــ‌هزنـي خـواص اشـاره كـرد)خنیفــر و همــکاران، 1391: 62(. امــروزه شــایعۀ ابــزار ســلطه 
ــرفته‌تر از  ــیار پیش ــرا بس ــد؛ زی ــدان می‌یاب ــی دو چن ــن‌رو، اهمیت ــت. از ای ــناختی اس ــگ ش و جن

ــد و از پشــتوانۀ قــوی رســانه‌ای برخــوردار اســت. گذشــته ســامان می‌یاب

2-1-1. مرجفون 

رجــف در لغــت بــه معنــای اضطــراب شــدید گفتــه شــده اســت)راغب، 1412ق: 344( و بــه دریــا 
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ــی از  ــوارد مختلف ــود. م ــه می‌ش ــاف گفت ــای آن رَجَّ ــدید موج‌ه ــت ش ــراب و حرک ــل اضط ــه دلی ب
مشــتقات ایــن واژه در قــرآن کریــم آمــده اســت. به‌عنــوان نمونــه رجفــه بــه معنــای لــرزه بــوده و 
ادِفَةُ«)نازعات،6(  اجِفَــةُ تَتْبَعُهَــا الرَّ چهــار بــار در قــرآن ذکــر شــده اســت. همچنیــن »یَــوْمَ‏ تَرْجُــفُ‏ الرَّ
ــد:  ــر می‌فرمای ــۀ دیگ ــا در آی ــت ی ــن اس ــۀ اول زمی ــۀ آی ــه قرین ــه ب ــن آی ــده در ای ــراد از لرزن ــه م ک
صْبَحُــوا فِــی دارِهِــمْ جاثِمِینَ«)اعــراف، 78( کــه دربــارۀ قــوم صالــح اســت 

َ
جْفَــةُ فَأ خَذَتْهُــم‏ُ الرَّ

َ
»فَأ

و احتمــال دارد مــراد از رجفــه رعشــه بــدن آن‌هــا باشــد كــه بــر اثــر صاعقــه لرزیدنــد و بــه زمیــن 
افتادنــد یــا مــراد لرزیــدن زمیــن بــه دلیــل نــزول عــذاب باشــد. 

»مرجــف« در ایــن ســاحت معنایــی بــه معنــى اضطــراب‌آور اســت و مرجفون كســان‏ى هســتند كه 
بــا نشــر دروغ مــردم را مضطــرب و ناراحــت می‌نمــوده و بــا هــدف پریشــان ســازی مــردم و مضطرب 
ــای  ــه گزارش‌ه ــی،1371، ج3: 57(. ب ــا می‌پردازند)قرش ــار و فتنه‏ه ــر  اخب ــه نش ــان ب ــردن آن ک
فتنه‌انگیزانــه و بی‌اســاس آن‌هــا نیــز »اراجیــف« گفتــه می‌شــود؛ چراکــه بی‌پایــه و لــرزان بــوده و 
اختــال در نظــام اجتماعــی و اضطــراب در امــور را در پــی داشــت)جوادی آملــی، 1393، ج29: 

.)362

2-2. ارکان شایعه 

تحلیــل فراینــد انتشــار شــایعه نیازمنــد شــناخت اجــزا و ارکانــی اســت کــه حیــات شــایعه را دوام 
می‌بخشــد. بــا درنظرگرفتــن مجمــوع عوامــل مختلــف، ســه عنصــر مهــم اهمیــت و حساســیت 

موضــوع، ابهــام موضــوع و هدفمنــدی آن را در مانــدگاری شــایعه می‌تــوان در نظــر گرفــت. 

2-2-1. اهمیت موضوع 

اساســاً اگــر موضوعــی فاقــد اهمیــت لازم در جامعــه باشــد، نمی‌توانــد پایایــی و مانایــی لازم برای 
مانــدگاری را در ســطح عمومــی اجتمــاع بــه همــراه داشــته باشــد. ایــن اهمیــت بایــد در درجــه و 
ســطح قابل‌قبولــی بــرای عمــوم افــراد مرتبــط بــا موضــوع مدنظــر قــرار داشــته باشــد. در چنیــن 
فضایــی حتــی اگــر شایعه‌ســاز مطلــب خــود را بــا پیشــگفتاری همچــون ایــن تنهــا یــک شــایعه 
اســت، آغــاز کنــد، از ضریــب اثرگــذاری و انتشــار شــایعه کاســته نمی‌شــود و شایعه‌ســاز در غیبــت 
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ملاک‌هــای اطمینان‌بخــش رســیدگی، شــایعه را بــه مخاطــب القــا می‌کنــد و از آنجــا كه مــردم 
ــغول  ــود مش ــه خ ــرت آنان را ب ــنتد كه بيش ــهرا ومضوعاتي هس ــده برد خواهان اطلاعات فزاین
میس‌ــدزا، هر ادنازه یاــن یمهاــت بيشتر باشد، اطلاعات بيشتري را دــروخاتس می‌کنند)خنیفــر 

ــکاران، 1391: 70(. و هم

2-2-2.  ابهام

در رخدادهــای مهــم زمانــی کــه نوعــی ابهــام ایجاد شــده باشــد، در نبود اخبــار دقیق یا به‌وســیلۀ 
برخــی تشــنجات عاطفــی کــه فــرد را مجبــور می‌کنــد کــه نتوانــد یــا نخواهــد واقعیت‌هایــی را کــه 
در اخبــار مطــرح شــده بپذیــرد، زمینــه بــرای شــایعه القــا می‌شــود. از ســوی دیگــر بــرای ایجــاد 
اطمینــان و القــای صحــت شــایعه بــه مخاطــب، غالبــاً اجزایــی از خبــر یــا هســته‌ای از حقیقــت 
ــدر  ــی آن ق ــات تخیل ــذب و جزئی ــب ک ــال آن مطال ــن انتق ــا در ضم ــود، ام ــده می‌ش در آن گنجان
ــخیص  ــل‌ تش ــم قاب ــب از ه ــات و اکاذی ــه واقعی ــد ک ــرار می‌ده ــعاع ق ــا را تحت‌الش ــر بخش‌ه دیگ

نیســت)آلپورت و پســتمن،1374: 45(. 

2-2-3. منفعت شایعه

افــزون بــر دو عامــل گفتــه شــده، وجــود منفعــت بــرای شایعه‌ســازان و ناقــان شــایعه نیــز رکــن 
ــد و در  ــت درمی‌آی ــه حرک ــان آن ب ــق ناق ــار علای ــه اعتب ــایعه ب ــت. ش ــایعه اس ــات ش ــر حی دیگ
جامعــه‌ای بــا احساســات همگــن بــه مســیر خــود ادامــه می‌دهــد. شایعه‌ســاز عمــاً بــه توضیــح، 
توجیــه و معنادارکــردن منافــع عاطفــی خــاص می‌پــردازد و حتــی رابطــه بیــن شــایعه و منافــع آن 
قــدر صمیمــی می‌شــود کــه می‌تــوان شــایعه را به‌صــورت فرافکنــی یــک وضعیــت عاطفــی تمامــاً 
شــخصی توصیــف کنیم)همــان: 53(. ایــن منفعــت حتــی می‌توانــد ناشــی از یــک خشــم، کینــه 
و دشــمنی باشــد و انتقــام را در لبــاس شــایعه بــه تصویــر بکشــد؛ بنابرایــن در تحلیــل پدیده شــایعه 
در بســتر اجتمــاع، ســه عامــل اهمیــت موضــوع، ابهــام و منفعــت بــه هدفمنــد شــدن یــک شــایعه 
در اجتمــاع منتهــی مــی گــردد و آن را از گفتــاری پراکنــده بــه ابــزاری هدفمنــد در جهــت اهــداف 
ــده  ــرح ش ــایعات مط ــن ش ــی از مهم‌تری ــال یک ــوان‌ مث ــد. به‌عن ــی نمای ــل م ــردازان تبدی ــایعه پ ش
ــه شــایعه به‌شهادت‌رســیدن رســول‌اللهn در جنــگ احــد کــه  ــوط اســت ب در صــدر اســام مرب
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تبعــات و پیامدهــای بســیاری را بــه همــراه داشــت. بــا بررســی ایــن شــایعه می‌تــوان هــر ســه جــزء 
اهمیــت، ابهــام و منفعــت را در چرایــی انتشــار ایــن شــایعه ملاحظــه کــرد. 

هنگامــی کــه شــخصی از کفــار بــه نــام عبداللــه بــن قمیئــه ســنگی بــر پیشــانی مبــارک پیامبــر 
اســام زد و آن حضــرت را مجــروح کــرد، فریــاد زد: »محمــد را کشــتم.« ایــن خبــر کــذب، ناگهــان 
در میــدان نبــرد انتشــار یافــت. هرچنــد ممکــن اســت ضــارب بــه تصــور رســیدن بــه هــدف شــوم 
خــود یعنــی بــه شــهادت رســاندن پیامبــر اکــرم چنیــن خبــری را اعــام کــرده باشــد، امــا آنچــه 
اهمیــت دارد، نحــوۀ بهره‌بــرداری دیگــر مشــرکان از ایــن خبــر در میــدان نبــرد اســت. اهمیــت این 
خبــر به‌انــدازه‌ای بــود کــه هیــچ ‌کــس نمی‌توانســت بــدون واکنــش نســبت بــه آن باقــی بمانــد. از 
ســوی دیگــر، ایــن خبــر موجــب می‌شــد غلبــه و پیــروزی بــرای کفــار به‌راحتــی بــه دســت آیــد و 
منافــع آنــان تأمیــن می‌شــد. همچنیــن چــون در میــدان جنــگ دســتیابی بــه چگونگــی صحــت 
یــا کــذب ایــن خبــر آســان نبــود، ابهــام ایــن خبــر نیــز در حــد بالایــی بــود. از ایــن‌رو، ایــن خبــر در 
ســطح وســیع و گســترده منتشــر شــد. مفســران آورده‌انــد کــه در هیاهــوی جنــگ احــد عــده‌ای از 
مســلمانان پــس از دریافــت ایــن خبــر، می‌گفتنــد کــه اگــر محمــد پیامبــر بــود، کشــته نمی‌شــد؛ 
گروهــی نیــز می‌گفتنــد کــه اگــر محمــد کشــته شــده باشــد بایــد فرســتاده‌ای به‌ســوی عبداللــه 
بــن ابــی فرســتاد تــا بــرای مــا از ابوســفیان امــان بخواهد)طبرســی، 1372، ج2: 849(؛ بنابرایــن 
منافقــان کفــر باطنــی خــود را آشــکار کردند، مســلمانان سســت عنصر نیــز گریختند تــا در صورت 
حاکمیّــت شــرک و کفــر از خشــم دشــمنان اســام در امــان بماننــد؛ ولــی در جــزم علمــی و عــزمِ 

عملــی مســلمانان راســتین کمتریــن خللــی پدیــد نیامد)جــوادی آملــی، 1393، ج15: 660(.

2-3. فرایند انتشار شایعه

در یــک نــگاه کلــی می‌تــوان ســه مرحلــه را در ایــن فراینــد ملاحظه کــرد. بر این‌ اســاس، ســاخت 
شــایعه توســط شــایعه‌پردازان مرحلــۀ اول اســت کــه در پــی آن شــخص یــا اشــخاص شایعه‌ســاز بــا 
توجــه ‌بــه ســه عنصــر مذکــور یعنــی اهمیــت، ابهــام و منفعــت اقــدام بــه تولیــد شــایعه می‌کننــد. 
در مرحلــۀ بعــد بــا توجــه ‌بــه میــزان اهمیــت هر یــک از ایــن عوامــل در میــان جامعــه هــدف، ترویج 
شــایعه صــورت می‌گیــرد و در مرحلــه ســوم بــا توجــه ‌بــه ترویــج آن در جامعــه و به‌نوعــی هجــوم بــه 
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فضــای ذهنــی و روانــی جامعــه، شــایعه اثــر خــود را بــر جامعــه می‌گــذارد. 

از گذشــته دو گونــه اقــدام بــرای مقابلــه بــا تأثیــر شــایعات و پیدایــش مرحلــه ســوم مــورد توجــه 
قــرار داشــته اســت: جلوگیــری از انتشــار شــایعه بــا اعــان حقایــق و همچنین مطــرح کــردن آن‌ها 
بــرای تکذیب‌شــان کــه به‌اصطــاح کلینیک‌هــای شــایعه پدیــد می‌آمدنــد. فلســفه کلینیک‌هــای 
شــایعه ایــن بــود کــه ایــن کلینیک‌هــا بــر اســاس اعتقاد بــه »مــردم ارتبــاط حقایــق را نخواهنــد دید 
مگــر ایــن کــه ایــن روابــط مســتقیماً مــورد اشــاره قــرار گیرنــد« بــه سیاســت شــایعه را ذکــر کــن 
و ســپس آن را شــدیداً بكــوب، رو آوردند)آلپــورت و پســتمن، 1374: 27(. کلینیک‌هــای شــایعه 
در پــی فراهــم‌ آوردن مجــاری اســتمرار کار بررســی شــایعات بودنــد بســیاری از ایــن کلینیک‌هــا 
ــش  ــک بخ ــن ی ــز معی ــوند و در مراک ــایعه ش ــگر ش ــه گزارش ــتند ک ــود می‌خواس ــدگان خ از خوانن
تحلیــل تبلیغــات یــا دفتــری مشــابه زیــر نظــر کمیته منطقــه‌ای یــا ایالتــی امنیت عمومی تأســیس 
ــان  ــج در محله‌ش ــایعات رای ــه از ش ــزارش ماهان ــه گ ــه ارائ ــف ب ــایعه موظ ــن ش ــود. ناظری ــده ب ش

بودند)همــان: 36(.

بایســاو جامعه‌شــناس روس عنصــر زمــان را بــرای دســته‌بندی شــایعات بــه کار گرفتــه و می‌گویــد 
قســم اول یــک نــوع شــایعات خزنــده هســتند کــه به‌آرامــی گســترش ‌یافتــه و بــه همــراه احساســی 
ــر  ــوع دیگ ــایعات ن ــوند. ش ــر ش ــا باخب ــه از آن‌ه ــرور هم ــا به‌م ــد ت ــو از رازداری رواج می‌یابن ممل
ماهیتــاً آتشــین هســتند. ایــن شــایعات بــه ایــن دلیل کــه مخاطــرات یــا وعده‌هــای فــوری را مطرح 
می‌کننــد همچــون آتشــی کــه چــوب را می‌ســوزاند، به‌ســرعت منتشــر شــده و جامعــه را در طــی 
ــواص  ــایعات غ ــاو ش ــته‌بندی بایس ــر در دس ــوع آخ ــد. ن ــاه در برمی‌گیرن ــت کوت ــی بی‌نهای مدت
هســتند. ایــن نــوع شــایعات بــرای مدتــی رواج می‌یابنــد و بعــد زیــر آب‌رفتــه و مجــدد هنــگام ظهور 
شــرایط مناســب، ســر بــرآورده و شــایع می‌گردند)همــان: 184(؛ امــا بــه نظــر می‌رســد قســم ســوم 
می‌توانــد بــر حســب نــوع بــروز خــود، جــزو یکــی از آن دو دســته قــرار گیــرد؛ بنابرایــن، در مجمــوع 
ــه  ــی ک ــده تدریج ــایعات پیش‌رون ــرد: ش ــیم‌بندی ک ــور تقس ــوان در دو مح ــایعات را می‌ت ــام ش تم
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ــازه زمانــی معمولــی طــی می‌کننــد و در جامعــه  فراینــد تولیــد، ترویــج و تأثیــر خــود را در یــک ب
ــه  ــا تأثیــر در فاصل ــده فــوری کــه در آن‌هــا فراینــد تولیــد ت اثرگــذار می‌شــوند و شــایعات پیش‌رون

زمانــی بســیار کوتــاه صــورت می‌گیــرد.

از جملــه مصادیــق شــایعات پیش‌رونــده تدریجــی را می‌تــوان در برخــی شــایعات که بــه پیامبران 
نســبت داده می‌شــد ملاحظــه کــرد کــه هــدف از اشــاعۀ ایــن شــایعات، تخریــب وجهــۀ انبیــا در 
 n نــزد عمــوم جامعــه بــوده اســت. یکــی از شــایعاتی کــه در صــدر اســام و با هــدف فریــب پیامبر
و همچنیــن تخریــب چهــره و قداســت حضــرت گفتــه شــد، بحــث تقســیم غنایــم پــس از جنــگ 
حنیــن بــود. منافقــان پــس از جنــگ حنیــن این‌گونــه شــایعه کردنــد کــه پیامبــر در تقســیم غنایــم 
بــه عدالــت رفتــار نمی‌کنــد کــه ایــن شــایعه بــا واکنــش خداونــد در قــرآن کریــم روبــه‌رو شــد کــه در 
آیــۀ 58 ســورۀ توبــه در ایــن خصــوص آمــده اســت: »و بعضــی از ایشــان تــو را در تقســیم  صدقــات 
بــه بیــداد متهــم می‌کننــد، اگــر بــه آن‌هــا عطــا کننــد، خشــنود می‌شــوند و اگــر عطــا نکنند خشــم 

ــد.«  می‌گیرن

امــا در گونــه دیگــر شــایعات گســترش ‌یافتــه در تاریــخ اســام شــایعاتی نظیــر شــایعه صلــح کــه 
فرســتادگان معاویــه بــه‌دروغ آن را در میــان ســپاه امــام حســن g رواج دادنــد، اشــاره کــرد کــه 
ســرعت گســترش و شــدت اثرگــذاری آن بســیار زیــاد بــود. معاویــه بــا ایــن شــایعه‏، توانســت خوارج 
را ضــد امــام بشــوراند. او بــا خدعــه‏اى حســاب شــده، مغیــره بــن شــعبه، عبداللــه بــن عامــر بــن 
كریــز و عبدالرحمــان بــن ام حكــم را نــزد امــام حســن g فرســتاد. هنگامــى كــه آنــان از خیمــه 
ــا مــردم بشــنوند. آنــان م‏ىگفتنــد: »بــه خــدا  امــام بیــرون آمدنــد، زیــر لــب ســخن م‏ىگفتنــد ت
پســر پیامبــر خــدا خون‏هــا را حفــظ كــرد و فتنــه را آرام ســاخت. او پیشــنهاد صلــح را پذیرفــت.« 
ایــن شــایعه‏ كارســاز شــد و گروهــی بــدون اینکــه در صــدق ایــن شــایعه شــک کننــد بــر امــام حملــه 

نمــوده، ایشــان را مجــروح كردنــد و نظــم ســپاه امــام را بــر هــم زدند)یعقوبــی، ج2: 214(. 

b 2-4. مواجهه با شایعه‌پردازی‌ها در سیرۀ معصومان

بــا تأمــل و بررســی دقیــق در ســیرۀ اهــل ‌بیــت b مشــخص می‌شــود، نــوع مواجهــۀ ایشــان بــا 
ایــن پدیــده، نــگاه مجموعه‌نگــر و دور از نــگاه تــک ســاحتی بــوده اســت. شــرط اول در دســتیابی 
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بــه یــک راهبــرد مطمئــن در مواجهــه بــا انــواع گوناگــون آســیب‌های اجتماعــی و فرهنگــی نــگاه 
مجموعــه‌ای و شــبکه‌ای بــه آن پدیــده اســت. بــر ایــن ‌اســاس، در پدیــده مطــرح در ایــن پژوهــش 
نیــز ایــن نــگاه در ســیره ملاحظــه می‌شــود به‌نحوی‌کــه شــایعه‌پردازی را در دو ســاحت مواجهــه 
بــا شــایعه پذیــران و مواجهــه بــا شــایعه‌پردازان می‌تــوان ملاحظــه کــرد. بــه بیــان دیگــر، راه‌ حــل 
عبــور از بحــران شــایعه‌پردازی از رهگــذر مواجهــه صحیح با هــر دو گــروه »مرجفون« و »ســمّاعون« 

ــه دســت می‌آیــد.  ب

2-5. مواجهه با شایعه‌پذیران

ــانی درك  ــود و زمـ ــس می‌ش ــكل ح ــی مش ــت، گاه ــا بدع ــراف ی ــك انح ــا ی ــارزه ب ــد مب در فراین
ــر،  ــه‌یابی. به‌عبارت‌دیگ ــی ریش ــت و ادراك یعن ــی اس ــای عارضه‌بین ــه معن ــاس ب ــردد. احس می‌گ
حــس بــه معنــای ادراك ظاهری و درك، بــه معنای ادراك واقعـــی اســـت)عرفان، 1394: 123(. در 
طــول تاریــخ جامعــه مســلمین همان‌طــور کــه از وجــود شایعه‌ســازان رنــج ‌بــرده اســت از وجــود 
ــراد ســاده‌لوحی کــه شــایعات را پذیرفتــه و همــان واکنــش مقصــود دشــمن را  شــایعه‌پذیران و اف
ــت؛  ــماعون« اس ــراد »س ــه اف ــرآن از این‌گون ــر ق ــت. تعبی ــیب‌دیده اس ــز آس ــد نی ــان می‌دادن نش
چراکــه ایــن افــراد نه‌تنهــا شــنوندۀ شــایعه هســتند، بلکــه بــا رغبــت و اشــیاق این‌گونــه از شــایعات 
ــر می‌کند)جــوادی آملــی، 1393،  ــه پذیرفتــه و ســخنان اهــل نفــاق بســیار زود در دلشــان اث را ب
ج34: 182( »و لَوَضَعــوا خِلالَکُــم یَبغونَـــکُمُ الفِتنَــةَ و فیکُــم سَــمّاعونَ لَهُم«)توبــه، 47(.  از این‌رو، 

بایــد بــه بررســی راهکارهــای اهــل بیــت در برابــر ایــن افــراد پرداختــه شــود.

2-5-1. ارتقای امنیت فکری و روانی جامعه

ــی و  ــت‌های دین ــای باورداش ــد، پایه‌ه ــی« راه نیابن ــوغ معرفت ــه »بل ــه ب ــاد جامع ــه آح مادامی‌ک
الهــی در جامعــه اســتوار نمی‌گــردد، هویتــی اســتوار تکویــن نمی‌یابــد و هــر لحظــه امــکان هجــوم 
شــبهات و فتنه‌انگیــزی دشــمنان وجــود دارد. از ایــن‌رو، در گفتمــان دیــن تقــدم مبــارزه بــا جهــل 

بــر مبــارزه بــا جاهــل مــورد تأکیــد قــرار می‌گیــرد.

در عصــر امــام صــادق g عــده‌ای بــر حســب تمایــات نفســانی خویــش شــایعه و شــبهه‌ای را 
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مبنــی بــر اینکــه شــناخت حــق ســبب مــی شــود انســان در انجــام هــر عملــی حتــی محرمــات آزاد 
باشــد، رواج دادنــد. شــخصی خدمــت امــام آمــد و عرضــه داشــت بــرای مــا اینچنیــن حدیثــی نقــل 
شــده اســت. حضــرت بــا بیــان »انــا للــه و انــا الیــه راجعــون« به‌شــدت چنیــن پنــدار باطلــی را رد 
کــرد و فرمــود: چگونــه مــی شــود مــا بــه خاطــر اعمالمــان مســئول باشــیم ولــی آن‌هــا کــه چنیــن 
می‌پندارنــد بتواننــد هــرکاری انجــام دهنــد. در ادامــه حضــرت بــاور صحیــح را بیــان می‌فرماینــد 
کــه وقتــی حــق و امــام را شــناختی آنچــه از اعمــال نیــک کــم و زیــاد خواســتی انجــام بــده کــه از تو 
قبــول خواهــد شــد)کلینی، 1407ق، ج2: 464(. اینکــه راوی ایــن گــزارش خدمــت امــام عرضــه 
مــی‌دارد »حدیــث روی لنــا« یعنــی بــرای مــا چنیــن نقلــی صــورت گرفتــه و همچنیــن نــوع پاســخ 
امــام نشــان دهنــده ایــن اســت کــه خطــر رواج چنیــن خبــری در جامعــه وجــود داشــته و مســئله 

صرفــاً یــک گــزارش شــخصی نبــوده اســت. 

ایــن گــزارش افــزون بــر یــک پاســخ بــه شــبهه و شــایعه‌ای رواج یافتــه، به‌نوعــی تقویــت ســطح 
ــا  ــه مجــرد برخــورد ب ــا افــراد ب ــه همــراه دارد ت ــان را ب معرفتــی مــردم و افزایــش قــدرت تحلیــل آن
یــک شــایعه بــه پذیــرش آن اقــدام نکننــد بلکــه در جوانــب آن تفکــر و تأمــل نماینــد؛ کمــا اینکــه در 
حدیــث دیگــری امــام صــادق علیه الســام ضمــن برائت بســیار شــدید و لعــن و نفریــن ابوالخطاب 
ــه نافرمانــی خــدا دعــوت  ــان را ب ــه فــرض آن و همفکرانــش تأکیــد می‌کننــد کــه حتــی اگــر مــا ب
می‌کردیــم آنــان نبایــد مــی پذیرفتنــد چــه رســد بــه اینکــه مــا آن‌هــا را بــاز می‌داریــم و در پیشــگاه 
خداونــد خائــف هســتیم. مــا انتقــام خــود را از آن‌هــا در پیشــگاه خداونــد خواهیــم گرفت)کشــی، 

1404ق، ج2: 492(.

2-5-2. تبدیل مخاطبان اثرپذیر به مخاطبان هوشمند

ــهِ  ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَیْ ــفُ م ــد وَ لا تَقْ ــان آورده، م‏ىفرمای ــه می ــق ب ــزوم تحقی ــخن از ل ــم س ــرآن کری ق
عِلْمٌ)اســراء،36(. مــاده قفــو بــه معنــى دنبالــه‌روی از چیزى اســت و دنبالــه‌روی از غیــر علم، مفهوم 
وســیعى دارد. نهــى از پیــروى از غیــر علــم مســائل اعتقــادى، گفتــار، شــهادت و قضــاوت و عمل را 
شــامل م‏ىشــود. بــه تعبیــر دیگــر، نــه شــایعات م‏ىتوانــد مقیــاس قضــاوت و شــهادت و عمل شــود 
و نــه قرایــن ظنــى و نــه اخبــار غیرقطعــی كــه از منابــع غیــر موثــق بــه انســان م‏ىرســد و در پایــان 
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آیــه دلیــل ایــن نهــى را چنیــن بیــان مك‏ىنــد كــه: »گــوش و چشــم و دل همگــى مســئول‌اند« و در 
برابــر كارهایــى كــه انجــام داده‏انــد از آن‌هــا ســؤال م‏ىشــود)مکارم شــیرازی و همــکاران، 1374، 

ج12: 116(. 

در ماجــرای افــک بــه یکــی از همســران رســول خــدا n نســبت نــاروا دادنــد و نســبت دهنــدگان 
چنــد نفــر بــوده و داســتان را در میــان مــردم منتشــر كــرده و دســت بــه دســت گرداندنــد. خداونــد 
ــى كــه در  ــه مؤمنان ــازل و از رســول خــدا n دفــاع کــرد. روى ســخن را ب ــور را ن آیاتــی از ســورۀ ن
ایــن حادثــه فریــب خوردنــد و تحــت تاثیــر واقــع شــدند قــرار داده و آن‌هــا را شــدیدا طــى چنــد آیــه 
ســرزنش می‌کنــد و می‌فرمایــد: »چــرا هنگامــى كــه ایــن تهمــت را شــنیدید مــردان و زنــان باایمان 
نســبت بــه خــود گمــان خیــر نبردنــد؟! چــرا هنگامــى كــه ســخن منافقــان را دربــاره افــراد مؤمــن 
اســتماع كردیــد بــا حســن ظــن بــه دیگــر مؤمنــان كــه بــه منزله نفــس خود شــما هســتند بــر خورد 
نكردیــد. و چــرا نگفتیــد ایــن یــك دروغ بــزرگ و آشــكار اســت.« در ایــن آیــه م‌ىگوید: شــما نســبت 
بــه خودتــان بایــد حســن ظــن م‌ىداشــتید، ایــن تعبیــر اشــاره بــه ایــن اســت كــه جــان مؤمنــان از 
هــم جــدا نیســت و همــه بــه منزلــه نفــس واحدنــد كــه اگــر اتهامــى بــه یكــى از آن‌هــا متوجــه شــود 

گویــى بــه همــه متوجــه شــده اســت)همان، ج14: 397(.

در واقــع، ایــن آیــه بــه ســه قســمت از گنــاه بــزرگ آن‌هــا در ایــن بــاره اشــاره مك‌ىنــد: نخســت، 
بــه اســتقبال ایــن شــایعه رفتــن و از زبــان یكدیگــر گرفتــن )پذیرش شــایعه(. دوم، منتشــر ســاختن 
شــایعه‌اى كــه هیچ‌گونــه علــم و یقیــن بــه آن نداشــتند و بازگــو كــردن آن براى دیگران )نشــر شــایعه 
ــا  ــه نه‌تنه ــى ك ــمردن در حال ــك ش ــاده و كوچ ــى س ــوم، آن را عمل ــق(. س ــه تحقی ــدون هیچ‌گون ب
ــا حیثیــت و آبــروى جامعــۀ اســامى گــره  ــا حیثیــت دو فــرد مســلمان ارتبــاط داشــت، بلكــه ب ب
خــورده بــود )كوچــك شــمردن شــایعه، و بــه عنــوان یــك وســیله ســرگرمى از آن اســتفاده كــردن( و 
می‌فرمایــد شــما بایــد از ایــن تهمــت بــزرگ غــرق تعجــب م‌ىشــدید و بــه یــاد پاكــى و منــزه بــودن 
پــروردگار م‌ىافتادیــد و از اینكــه آلــوده نشــر چنیــن تهمتــى شــوید بــه خــدا پنــاه م‌ىبردیــد. امــا 
مــع الاســف شــما به‌ســادگى و آســانى از كنــار آن گذشــتید بــه آن نیــز دامــن زدیــد و ناآگاهانــه ابزار 

دســت منافقــان توطئه‌گــر و شایعه‌ســاز شــدید)همان: 399(.
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یکــی از راهکارهایــی کــه می‌تــوان در ســیرۀ معصومین ملاحظه کــرد ترویج مواجهه هوشــمندانه 
بــا شــایعات اســت. در مقاطــع مختلفــی کــه شــایعات مطــرح می‌شــد نــوع پاســخی کــه اهل‌بیــت 
b بــه ایــن شــایعات می‌دادنــد اســتدلالی بــود کــه نه‌تنهــا پاســخی بــه خــود شــایعه باشــد، بلکــه 

روشــی بــرای پاســخ بــه شــایعات از ایــن ســنخ نیــز بــه مخاطــب آمــوزش داده می‌شــد.

ــان  ــد علوی ــه م‏ىگفتن ــود ك ــن ب ــان ای ــد علوی ــیان ض ــی عبّاس ــگ روان ــیوه‏هاى جن ــى از ش یك
ــد. در  ــود م‏ىدانن ــرده خ ــد« و ب ــردم را »عبی ــایر م ــه س ــد ك ــود قائل‌ان ــراى خ ــى ب ــان حق آن‌چن
تبلیغــات خــود بــه مــردم م‏ىگفتنــد علویــان شــما را بــرده خــود دانســته و بدیــن ترتیــب شــما را 
مــورد تحقیــر قــرار م‏ىدهنــد! طبیعــى اســت كــه این‌گونــه شــایعات ب‏ىاســاس، عــدّه‏اى از مــردم 
ــت  ــی از ابوصل ــت)جعفریان، 1381: 447(. در روایت ــان وام‏ىداش ــه دورى از علوی ــاده‏لوح را ب س
آمــده كــه بــه امــام عــرض كــردم: مــردم چیزهایــى از شــما نقــل مك‏ىننــد. امــام فرمود: چــه چیزى 
ــتند،  ــما هس ــردگان ش ــردم ب ــه م ــد ك ــا داری ــما ادع ــد ش ــم: م‏ىگوین ــد؟ گفت ــل مك‏ىنن ــا نق از م
امــام فرمــود: اى پــروردگارى كــه آســمان‌ها و زمیــن را گســتردى و دانــاى پنهــان و آشــكارى، تــو 
شــاهدى كــه مــن چنیــن نگفتــه‏ام، از پــدران خــود نیز هرگــز نشــنیده‏ام چنیــن بگویند. تــو آگاهى 
از ســتم‌هایی كــه از ایــن افــراد بــه مــا روا داشــته م‏ىشــود كــه ایــن هــم یكــى از آن‌هاســت. پــس 
از آن امــامg رو بــه مــن كــرد و فرمــود: اگــر چنانك‌ــه از مــا حكایــت مك‏ىننــد مــا همــۀ مــردم را 
بــردگان خــود م‏ىدانیــم، پــس بــه چــه كســى آن‌هــا را م‏ىفروشــیم؟ گفتــم: راســت م‏ىفرماییــد 
اى فرزنــد رســول خدا)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 184(. در گــزارش دیگــر امــام دســتور بــه تبیین 
ــه غایبــان برســانند  ایــن موضــوع بــرای مــردم می‌دهــد و می‌فرمایــد: ایــن مطلــب را حاضــران ب
کــه قســم بــه قرابتــى كــه بــا رســول خــدا n دارم، نــه مــن خــود چیــزى گفتــه‏ام و نــه از یكــى از 
اجــدادم شــنیده‏ام كــه چنیــن بگویــد و نــه از یكــى از پدرانــم بــه مــن چنیــن روایتــى رســیده اســت. 
بلکــه مــردم در ایــن كــه اطاعــت مــا بــر آن‌هــا واجــب اســت فرمان‌بــردار مــا و از نظــر دینــى موالیــان 

و دوســتان مــا هســتند)کلینی، 1407ق، ج1: 187(.

ــل را تحریــف می‌کنــد و  ــد توجــه شــود شایعه‌ســاز ســخن حــق طــرف مقاب در مــواد شــایعه بای
یکــی از راه‌هــای مقابلــه روشــنگری و توضیــح مــورد ابهــام در ســخنان خودی‌هاســت کــه بایــد از 

طریــق مناســب بــه همــه رســانده شــود.
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2-5-3. تعیین افراد و گروه های مرجع و تبیین کننده

در صــدر اســام یکــی از برنامه‌هــای خطرنــاک دشــمن، ایجــاد جنــگ روانــی بــود. گاه منافقــان 
خبرهــای بــد جبهــه نبــرد را از طریق جاسوســان خود دریافت و به‌وســیلۀ مســلمانان سســت‌ایمان 
در شــهر منتشــر می‌کردنــد کــه خانواده‌هــای رزمنــدگان را مضطــرب و مســئولان تــدارک در 
پشــت‌جبهه را نگــران می‌ســاخت؛ آن‌گاه بــا نشــر اراجیــف در جبهــه، ناآرامــی اهــل مدینــه را بــه 

رزمنــدگان می‌رســاندند تــا آنــان نیــز نگــران شــوند. از ایــن‌رو، خداونــد در قــرآن کریــم فرمــود:

ــرِ  ــی الَام ــی اُولِ ــولِ واِل س ــی الرَّ ــو رَدّوهُ اِلَ ــهِ ولَ ــوا بِ ــوفِ اَذاع ــنِ اَوِ الخَ ــنَ الَام ــرٌ مِ ــم اَم واِذَا جاءَهُ
ــیطانَ اِلّا  بَعتُــمُ الشَّ ذیــنَ یَســتَنبِطونَهُ مِنهُــم ولَــولا فَضــلُ اللّــهِ عَلَیکُــم ورَحمَتُــهُ لَاتَّ مِنهُــم لَعَلِمَــهُ الَّ
قَلیلا)نســاء، 83( ایــن آیــه در ارائــه راه‌حــل بــرای ایــن مشــکل و جلوگیــری از این فتنــه، با نکوهش 
منافقــان و مســلمانان سســت‌ایمان کــه بــه پراکنــدن شــایعات کافــران و منافقــان اقــدام کــرده و 
بــه فرجــام اشــاعه اخبــار زیان‌بــار کــه ســبب ضعــف نیروهــای اســام و تقویــت نیروهــای کفــر و 
ــه مســلمانان می‌آمــوزد کــه اخبــار جنــگ را کتمــان کــرده و  نفــاق می‌شــود، نمی‌اندیشــیدند، ب
فــوری منتشــر نکننــد، بلکــه گزارش‌هــای آرام‌بخــش یــا هــراس‌آور، یعنی خبــر پیروزی یا شکســت 
را نخســت بــه اهــل اســتنباط و رهبــران دینــی و مدیــران نظــام اســامی گــزارش دهنــد تــا آنــان 
ــا تحلیل‌هــای عالمانــه خــود از تضعیــف روحیه‌هــا جلوگیــری کننــد؛ زیــرا مصلحــت حکومــت  ب
اســامی را کارشــناس نظــام دینــی می‌دانــد و اگــر گزارش‌هــای سیاســی و نظامــی مســتقیماً بــه 
رهبــر مســلمانان رســانده شــود، او بــا تفکــر الهــی خــود حقیقــت را اســتنباط می‌کند و مســلمانان 

ــی، 1393، ج 19: 643(.  ــازد)جوادی آمل ــنا می‌س ــان آش ــا وظایفش را ب

در جریــان نبــرد صفیــن کــه بــا وجــود نارضایتــی امیرالمؤمنیــن علــی g از پیشــنهاد حکمیت، 
ایــن طــرح بــه حضــرت تحمیــل شــد، مخالفــت شــدید مالــک اشــتر بــا ایــن طــرح موجــب شــد 
ــرح  ــپاهیان مط ــی از س ــن برخ ــامg در بی ــتور ام ــک از دس ــرپیچی مال ــر س ــی ب ــایعاتی مبن ش
شــود. در ایــن شــرایط حضــرت در پاســخ بــه ایــن شــایعات تاکیــد کــرد کــه خــود نیــز از پذیــرش 
حکمیــت راضــی نبــوده و ترجیــح مــی‌داد کــه یارانــش نیــز آن را نپذیرنــد، امــا بــا توجــه بــه اصــرار 
آنــان، حکمیــت را پذیرفــت. امــامg دربــاره مالــک اشــتر بیــان کردنــد کــه او از کســانی نیســت 
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کــه از دســتورهای الهــی ســرپیچی کنــد و نگرانــی از ایــن بابــت نــدارم. ای کاش در میــان یارانــم دو 
نفــر ماننــد مالــک اشــتر یــا حتــی یــک نفــر وجــود داشــت. ایشــان افــزود مالــک اشــتر دشــمنان را 
همان‌گونــه می‌بینــد کــه مــن می‌بینــم و اگــر چنیــن بــود، بــار مســئولیت بــر دوش مــن ســبک‌تر 
می‌شــد )طبــری، ج5 : 59(. حضــرت طبــق ایــن گــزارش تاریخــی نه‌تنهــا بــه شــایعه‌ای کــه علیــه 
مالــک ایجــاد شــده پاســخ می‌دهــد بلکــه مالــک را به‌عنــوان شــخصیتی کــه »یــرى فــی عــدوى مــا 

ارى« بیــان می‌کنــد کــه نقــش محــوری و تعییــن کننــده داشــته باشــد.

2-5-4. روشمندسازی ارزیابی شایعات

هجــوم شــایعات مختلــف بــه اذهــان و افــکار جامعۀ اســامی ســعی در تصــرف مرزهــای عقیدتی 
و باورهــای ایمانــی مــردم داشــت، از ســوی دیگــر محدودیت‌هایــی کــه از ســوی حاکمــان جــور در 
دسترســی مــردم بــه معصومیــن ایجــاد کــرده بودنــد امــکان ارتبــاط بــا اهــل بیــت را بــرای مــردم 
ــن  ــی و مطمئ ــنجه‌های حقیق ــیلۀ س ــی به‌وس ــوی ارزیاب ــه الگ ــن‌رو، ارائ ــرد. از ای ــوارتر می‌ک دش
توســط ائمــه علیهم‌الســام یکــی از راه‌هایــی بــود کــه جامعــۀ اســامی به‌وســیلۀ آن بتوانــد از دام 

شــایعات و باورهــای نادرســت رهایــی یابــد. 

ــه امــام صــادق g عــرض شــد کــه از شــما روایــت شــده کــه فرموده‌ایــد  در گزارشــی وقتــی ب
ــا  ــرد و ب ــکار ک ــده را ان ــن عقی ــتند، ای ــه هس ــی مردان ــه نام ــای قرع ــا و تیره ــار، بت‌ه ــراب، قم ش
برهانــی عقلــی خطــاب بــه آنــان فرمــود: خداونــد هرگــز مخلوقاتــش )انســان‌ها( را بــا چیزهایــی 
ــن  ــرت در ای ــی، 1404ق، ج2: 578(. حض ــرار نمی‌دهد)کش ــاب ق ــورد خط ــد م ــه نمی‌دانن ک
کلام در حقیقــت این‌گونــه اســتدلال می‌کنــد کــه خداونــد در قــرآن بــه ایــن امــور شــراب و قمــار و 
بت‌هــا و تیرهــای قمــار اشــاره کــرده و آن‌هــا را پلیــد دانســته و از مــردم خواســته از آن‌هــا خــودداری 
ــد  ــس خداون ــت پ ــه اس ــی مردان ــوارد نام ــن م ــما ای ــه ش ــاس گفت ــر اس ــر ب ــده،90( ، اگ کنند)مائ
ــتار  ــوری را خواس ــودداری از ام ــا خ ــرار داده و از آن‌ه ــاب ق ــورد خط ــی م ــا چیزهای ــان‌ها را ب انس
شــده کــه مــردم بــا آن امــور آشــنایی ندارنــد و آن‌هــا را نمی‌دانند)حاجــی‌زاده و صفــری فروشــانی، 

ــا اســتدلال خویــش ایــن شــایعه را باطــل کردنــد. ــه ب 1399: 67( و این‌گون

ــکار برخــی از  ــی از امــام رضــا g و پــس از پرســش برخــی از ایشــان پیرامــون علــت ان در نقل



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 13 . بهار 1404

24
)محمد حسین دانش‌کیا، محسن فکری فلاح(

روش مواجهه با پدیدۀ شایعه‌سازی در آیات و روایات

ــرآن و  ــا ق ــات ب ــت روای ــح، موافق ــار صحی ــناخت اخب ــرش و ش ــت در پذی ــن دق ــوال و همچنی اق
ــد و از  ــا از خداون ــد م ــان فرمودن ــده و ایش ــرار داده ش ــات ق ــول روای ــار قب ــول‌الله معی ــیره رس س
رســول‌الله روایــت می‌کنیــم نــه اینکــه بگوییــم از فــان و فــان گفتنــد تــا ســخنان مــا متناقــض 
ــده  ــت و تصدیق‌کنن ــی اس ــا یک ــن م ــا کلام آخری ــن ب ــا کلام اولی ــن همان ــوند؛ بنابرای ــم ش ــا ه ب

ج2: 490(. یکدیگرند)کشــی،1404ق، 

ــد شایعه‌ســازان نقــش مخــرب بســیاری در برهــم‌زدن  ــن بخــش آن اســت کــه هرچن نتیجــه ای
امنیــت ذهنــی جامعــه دارنــد؛ امــا شــایعه پذیــران نیــز به ســهم خــود در پدیدآمــدن چنیــن بحرانی 
در جامعــه مقصــر هســتند و لــذا مجموعــه اقدامــات و فعالیت‌هایــی می‌توانــد بــه یــک صیانــت 

اندیشــه‌ای در مقابــل شایعه‌ســازان در میــان افــراد شــایعه پذیــر منتهــی شــود. 

2-6. مواجهه با شایعه‌پردازان

عامــان اصلــی رواج شــایعات همــان شایعه‌ســازان و دروغ‌پردازانــی هســتند کــه بــا هــدف تأمیــن 
منافــع خویــش و ایجــاد اختــال در امنیــت فکــری و ذهنــی جامعــه اســامی بــه ایــن کار دســت 

می‌زننــد. نــوع مواجهــه بــا ایــن گــروه چنــد در مرحلــه برشــمرده می‌شــود.

2-6-1. تکذیب صریح و سریع شایعات

تبییــن مواضــع ابهــام بایــد بــا ســرعت و دقــت بســیار انجــام شــود. ســرعت از آن ‌جهــت کــه قبــل 
ــر  ــر آن خب ــوده و تحت‌تأثی ــع ب ــوع مطل ــت موض ــردم از حقیق ــایعه، م ــک ش ــار ی ــد و انتش از تولی
قــرار نگیرنــد و دقــت از آن نظــر کــه حقایــق به‌طــور کامـــل در اختیـــار مــردم جامعــه قــرار بگیــرد 
و هیچ‌گونــه نقطــه ابهامــی در آن موجــود نباشــد تــا مبــادا دشــمنان از آن مواضــع ابهــام، جهــت 
تولیــد و انتشــار شــایعات خویــش بهــره ببرند)معــارف و همــکاران، 1393: 115(. بخشــی از آیــات 
ــای  ــی از تهمت‌ه ــه های ــت. نمون ــایعات اس ــه ش ــخ‌ها ب ــه از پاس ــه همین‌گون ــر ب ــم ناظ ــرآن کری ق
مشــرکان بــه پیامبــران الهــی b به‌ویــژه رســول مکــرّم اســام n در آیاتــی از قــرآن کریــم آمــده 
اســت نظیــر »و یَقولــونَ اَئِنّــا لَتارِکــوا ءالِهَتِنــا لِشــاعِرٍ مَجنون«)صافــات،36(؛ »فَتَـــوَلّی بِرُکنِــهِ و قالَ 
ــمٌ مَجنون«)دخــان،14( و خــدای  وا عَنــهُ و قالــوا مُعَلَّ ســاحِرٌ اَو مَجنون«)ذاریــات، 339( »ثُــمَّ تَـــوَلَّ
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متعالــی در پاســخ بــه ایــن اتهــام می‌فرمایــد اگــر تفکــر کننــد، درمی‌یابنــد کــه صاحبشــان هیــچ 
ة«)اعــراف، 184( و در جــای دیگــر »و  ــروا مــا بِصاحِبِهِــم مِــن جِنَّ گونــه جنونــی نــدارد: »اَو لَــم یَتَفَکَّ
ة«  نکره در ســیاق نفــی و مفید  مــا صاحِبُکُــم بِمَجنون«)تکویــر،22( جملــه »مــا بِصاحِبِهِم مِــن جِنَّ
عمــوم اســت؛ یعنــی صاحب آن هــا )پیامبــر گرامی اســام n( هیچ گونــه جنونــی ندارد)جوادی 
آملــی،1393،ج31: 376(. نــوع بیــان، انتخــاب واژگان و چینــش کلمــات نمایانگــر صراحت کلام 

قــرآن کریــم در رد شــایعات بی‌اساســی اســت کــه از ســوی مشــرکین منتشــر می‌شــد. 

در شــرح جریــان غــزوه تبــوک آمــده اســت کــه چــون لشــكر رســول خــدا مجهّــز شــد و رســول 
خــدا بــه ثَنِیّــة الْــوَدَاع رفــت؛ منافقیــن بــه جهــت إرجــاف و متزلــزل ســاختن بــه ســخنان بی‌اصــل 
و اســاس، مشــغول بــه شــایعه‌پراکنی شــدند و گفتنــد پیامبــر نخواســت کــه علــی g را بــا خــود 
ببــرد و در مدینــه به‌جــای گذاشــت. امیرالمؤمنیــن علیــه السّــام از ایــن شــایعه مطلــع شــد، بــراى 
رســوا كــردن منافقیــن و افشــاى دروغشــان، خــود را بــه رســول اللّــه n رســانید و او را در جریــان 
شــایعه منافقیــن قــرار داد و آن حضــرت حدیــث منزلــت را دربــارۀ او بیــان فرمود)یوســفی غــروی، 
ــرادر  ــو ب ــا راضــى نیســتى كــه ت ــد! آی ــىّ! منافقیــن دروغ م‏ىگوین 1417ق، ج3: 438(؛ »اى عل
مــن باشــى، و مــن بــرادر تــو باشــم؟! و نســبت تــو بــا مــن مثــل نســبت هــارون اســت بــا موســى الّ 
اینكــه بعــد از مــن پیامبــرى نم‏ىآیــد و تــو جانشــین مــن در امتــم هســتى و تــو وزیر مــن و بــرادر من 
در دنیــا و آخــرت هســتى.« امیرالمؤمنیــن g در ایــن حــال بــه مدینــه بازگشــت)قمی، 1404ق، 

ج1: 293(. 

وْ بِكَ‌«)مفیــد، 
َ
بنــا بــر گــزارش دیگــر حضــرت فرمــود:  »یــا علــى إنَّ المدینــةَ لا تصلــح إلّ بِــى أ

1413ق، ج1: 155(. از فحــوای ایــن گــزارش تاریخــی چنیــن برمی‌آیــد کــه اقــدام امیرالمؤمنیــن 
ــت  ــن عظم ــرم در تبیی ــر اک ــپس کلام پیامب ــول‌اللهn و س ــر رس ــه محض ــیدن ب ــرای رس g ب
حضــرت علــی g بــدون گذشــت زمــان خاصــی از انتشــار شــایعه از ســوی منافقــان بــوده اســت 
ــد  ــه، بای ــاس جامع ــرایط حس ــوص در ش ــایعات به‌خص ــد در ردّ ش ــه بای ــد ک ــن برمی‌آی ــذا چنی و ل
ــا از ایجــاد بحــران ذهنــی و اندیشــه‌ای در جامعــه  ســرعت عمــل مناســب مدنظــر قــرار بگیــرد ت

جلوگیــری شــود. 
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2-6-2. اعتبارزدایی از شایعه‌پردازان و افشاگری علیه آنان

خداونــد متعــال در قــرآن کریــم پــس از تبییــن و روشــنگری در جریــان حادثــه افــک، شــناخته و 
ا لَكُــمْ‌  رســوا شــدن عناصــر فاســد را بــراى جامعــه صالــح و اســامى خیــر می‌دانــد )لا تَحْسَــبُوهُ شَــرًّ
...( چراكــه یكــى از موفقیت‌هــای اجتمــاع ایــن اســت كــه اهــل گمراهــی و فســاد شــناخته شــوند 
تــا جامعــه نســبت بــه وضــع آن‌هــا بصیــرت پیــدا كنــد و بــراى اصــاح ایــن اعضاى فاســد دســت به 
ثْــمِ‌« اســت، چــون  اقــدام زنــد، دلیــل بــر ایــن معنــا، جملــه »لِــكُلِّ اِمْــرِئٍ مِنْهُــمْ مَــا اِكْتَسَــبَ مِــنَ اَلِْ
اثــم عبــارت اســت از آثــار ســویى كــه بعــد از گنــاه بــراى آدمــى باقــى م‌ىمانــد. پــس ظاهــر جملــه 
ایــن اســت كــه آن‌هایــى كــه ایــن تهمــت را زده بودنــد بــه آثــار ســوء عملشــان شــناخته م‌ىشــوند 
و از دیگــران متمایــز م‌ىگردنــد و در نتیجــه بــه جــاى اینكــه رســول خــدا n را رســوا كننــد خــود 

مفتضــح م‌ىشــوند)طباطبایی، 1378، ج15: 129(.

ــر  ــه شــیطان تعبی ــان را از لشــکر مشــرکان می‌ترســانند ب ــرآن از کســانی کــه مؤمن همچنیــن ق
ــده  ــم آم ــرآن کری ــی از ق ــانی در آیات ــه‌کنندگان انس ــر وسوس ــیطان ب ــاق ش ــت و اط ــرده اس ک
ــاس  ــر اس ــیاطین ب ــات ش ــه عملی ــد ک ــم برمی‌آی ــرآن کری ــزارش ق ــذا از گ ــت)انعام،112( ل اس

ترســاندن ســپاه اســام بود)دانش‌کیــا، 1393: 223(. 

تِــی الْمَــرْءَ مِــنَ‌ بَیــنَ‌ 
ْ
ــیطَانُ‌، یأ مَــا هُــوَ الشَّ امــام علــى g دربــارۀ عملكــرد معاویــه فرمــود: »فَإِنَّ

تَهُ‌«)نهــج البلاغــه،  یدَیــهِ‌ وَ مِــنْ‌ خَلْفِــهِ‌، وَ عَــنْ‌ یمِینِــهِ‌ وَ عَــنْ‌ شِــمَالِهِ‌، لِیقْتَحِــمَ‌ غَفْلَتَــهُ‌، وَ یسْــتَلِبَ‌ غِرَّ
ــر  ــه ذک ــارۀ معاوی ــه درب ــت ک ــبیهی اس ــترین تش ــیطان بیش ــه ش ــبیه ب 1368، ج5: 963(. تش
ــر  ــیطان ب ــلط ش ــارۀ تس ــه درب ــه معاوی ــا ب ــن g باره ــن، امیرالمؤمنی ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ش
ــد:  ــرت می‌فرمای ــی، 1393: 92(. حض ــان و مردان ــدار داده‌اند)کفش‌کن ــش هش ــم و روح جس
بســیارى از مــردم را بــه ورطــۀ هــاك كشــاندى، بــا گمراهــی‌ات فریبشــان دادى و بــه خیزابه‌هــاى 
مرگبارشــان ســپردى تــا در كام ســیاهی‌ها فرورفتنــد، و در تلاطــم انــواع شــبهه‌ها غوطــه‌ور شــدند 
ــر  ــد و ب ــى، واپــس افتادن ــد و در ســیرى قهقرای ــه بیراهــه رفتن به‌گونه‌ایك‌ــه از راســتاى خویــش ب
ــد، جــز از شــمارى بینش‌منــدان كــه موضــع و ســمت خویــش را  نســب و حسب‌شــان تكیــه زدن

تغییــر دادند)نهج‌البلاغــه، 1368، ج5: 940(. 
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ــا  ــازند ب ــه وارد می‌س ــر جامع ــر پیک ــرزه ب ــار دروغ ل ــا اخب ــه ب ــایعه‌پردازانی ک ــم از ش ــرآن کری ق
الفــاظ در حقیقــت نوعــی  »مرجفــون« تعبیــر می‌نماید)احــزاب،60(. کاربســت این‌گونــه 
افشــاگری علیــه ایــن جریــان بــوده و این‌گونــه افــراد را از مرجعیــت خبــری بــرای جامعــه ســاقط 

می‌نمایــد. 

لعن‌هایــی کــه توســط ائمــه b نســبت بــه افــرادی کــه بــا ادعاهــای دروغیــن، به‌مثابــه مرجفــون 
اعتقــادات مــردم را متزلــزل می‌ســاختند از جملــه راه‌هــای اعتبارزدایــی از این‌گونــه افــراد 
ــه ابــن حســکه، در نامــه‌ای کــه نشــان‌دهنده  ــد غالیان ــا آگاهــی از عقای ــود. امــام هــادی g ب ب
شــدت ناراحتــی حضــرت از اوســت چندیــن بــار بــه لعــن ابــن حســکه و برائــت از افــکار و عقایــد او 

 .)804 می‌پردازند)کشــی، 1404ق، ج2: 

2-6-3. قطع زنجیرۀ ترویج شایعه

ــه  ــت ک ــی اس ــایعه‌پردازان از عوامل ــوی« ش ــری و معن ــم فک ــر »تحری ــی ب ــردی مبتن ــاذ رویک اتخ
عــاوه بــر رهــا شــدن جامعــه از بنــد شــایعه موجــب بــه حاشــیه‌رانی شایعه‌ســازان شــده و رواج ایــن 

پدیــده شــوم را از بیــن می‌بــرد. 

نْ إِذا 
َ
ــی الْكِتــابِ أ ــمْ فِ لَ عَلَیْكُ ــزَّ ــدْ نَ خداونــد متعــال در آیــۀ 140 ســورۀ نســاء مــی فرمایــد: وَ قَ

ــى یَخُوضُــوا فــی‏ حَدیــثٍ غَیْــرِهِ   بِهــا فَــا تَقْعُــدُوا مَعَهُــمْ حَتَّ
ُ
ــهِ یُكْفَــرُ بِهــا وَ یُسْــتَهْزَأ سَــمِعْتُمْ آیــاتِ اللَّ

ــمَ جَمیعــاً و به مســلمانان هشــدار  ــهَ جامِــعُ الْمُنافِقیــنَ وَ الْكافِریــنَ فــی‏ جَهَنَّ كُــمْ إِذاً مِثْلُهُــمْ إِنَّ اللَّ إِنَّ
ــه  ــبت ب ــرادى نس ــنوید اف ــى بش ــه هنگام ــده ك ــتور داده ش ــما دس ــه ش ــرآن ب ــه: در ق ــد ك می‌ده
ــر  ــرف نظ ــن كار ص ــا از ای ــینید ت ــا ننش ــا آن‌ه ــد ب ــتهزا میك‌نن ــد و اس ــر م‏ىورزن ــرآن كف ــات ق آی
ــان میك‌نــد كــه اگــر  ــن كار را چنیــن بی ــد. ســپس نتیجــه ای ــه مســائل دیگــرى بپردازن كــرده، ب
شــما در این‌گونــه مجالــس شــركت كردیــد هماننــد آن‌هــا خواهیــد بــود و سرنوشــت‌تان سرنوشــت 
آن‌هاســت‏. بــاز بــراى تاكیــد ایــن مطلــب اضافــه میك‌ند شــركت در ایــن گونه جلســات نشــانۀ روح 
نفــاق اســت و خداونــد منافقــان و كافــران را در دوزخ جمــع میك‌ند)مــکارم شــیرازی و همــکاران، 
ــن  ــان ای ــام و 28 فرق ــورۀ انع ــۀ 68 س ــر آی ــری نظی ــات دیگ ــن در آی 1374، ج4: 172( و همچنی

توصیه‌هــا ذکــر شــده اســت.
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در جریانــات مربــوط بــه افــرادی نظیــر ابوالخطــاب کــه بــا نشــر افــکار غالیانــه امنیــت اعتقــادی 
جامعــه را هــدف قــرار داده بودنــد یکــی از اقدامــات امــام صادق g نهی از همنشــینی و نشســت‌ 
ــه  ــی ک ــانی، 1399: 69(.  زمان ــری فروش ــی‌زاده و صف ــراد بود)حاج ــه اف ــا این‌گون ــت ب و برخاس
صحبــت از ابــی الخطــاب و دیگــر غــات مطــرح شــد حضــرت از نشســت ‌و برخاســت بــا آن‌هــا، 

خــوردن و آشــامیدن بــا آنــان و مصافحــه بــا آنــان نهــی فرمود)کشــی، 1404ق، ج2: 586(. 

ایــن دســتور در ملاحظــه‌ای تاریخــی می‌توانــد نمایانگــر یــک راهبــرد اجرایــی در مقابــل افــرادی 
ــردن  ــار ک ــد. بی‌اعتب ــد می‌کنن ــه را تهدی ــادات جامع ــن، اعتق ــایعات دروغی ــا رواج ش ــه ب ــد ک باش
آن‌هــا در نظــر مــردم یــا وضــع قوانینــی بــرای مجــازات چنیــن افــرادی می‌توانــد عامــل بازدارنده‌ای 

بــرای جلوگیــری از فعالیت‌هــای مخــرب ایــن گــروه باشــد. 

2-6-4. ترفندشناسی جریان شایعه‌پرداز

شــناخت اهــداف و نقشــه‌های جاعــان شــایعه در جامعــه یکــی از طرقــی بــود کــه بــه 
روشن‌شــدن فضــا و از بیــن ‌رفتــن ابهــام در جامعــه منتهــی می‌شــد. بــه بیــان دیگر مشخص‌شــدن 
از تفکــرات  بــرای خــروج مــردم  سیاســت‌گذاری‌های جریــان شــایعه‌پرداز در جامعــه راه را 

تردیدگرایانــه و تشــخیص گزاره‌هــای صحیــح از کــذب همــوار می‌ســاخت.

ــرّاج  ــان س ــام حیّ ــم g بن ــام كاظ ــل ام ــزد دو وكی ــار ن ــزار دین ــه 30 ه ــد ک ــل می‌کن ــى نق كشّ
ــه و غــاّت  ــول خان ــن پ ــا ای ــود، آن‌هــا ب ــدان ب ــى كــه امــام g در زن ــود. زمان و شــخصى دیگــر ب
خریدنــد و وقتــى خبــر رحلــت امــام g بــه آن‌هــا رســید، شــهادت آن حضــرت را انــكار و در میــان 
شــیعه شــایع‏ كردنــد كــه امــام كاظــم g نمــرده اســت؛ زیــرا او قائــم آل محمّــد اســت تــا جایی که 
گروهــی از شــیعیان بــه آن دو اعتمــاد کــرده و ادعــای آن هــا را در میــان مــردم رواج دادنــد. امــا در 
نهایــت بــراى شــیعیان روشــن شــد ایــن دو نفــر بــه خاطــر خــوردن اموالــى كــه پیــش ایشــان بــوده، 

ایــن شــایعه‏ را درســت كــرده‏ بودند)همــان: 760(.

مغیــره بــن ســعید شــخص دیگــری اســت که بــا واردکــردن ســخنان خــاف حــق در میــان روایات 
شــیعه، آن‌هــا را در میــان شــیعیان منتشــر  و ایــن اقــدام او را امــام صــادق g به‌صراحــت بــه مــردم 
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اعــام و ترفنــد مغیــره را افشــا می‌کــرد. امــام صــادق g می‌فرمایــد: »مغیــره کارش ایــن بــود 
کــه به‌عمــد بــه پــدرم دروغ می‌بســت. وی کتاب‌هــای یــاران حضــرت را می‌گرفــت و طرفــداران 
او در جمــع اصحــاب پــدرم ناشــناخته بودنــد. آنــان کتاب‌هــا را از یــاران پــدرم می‌گرفتنــد و بــه 
ــی‌داد؛ آن‌گاه  ــبت م ــدرم نس ــه پ ــرد و ب ــه وارد می‌ک ــر و زندق ــا کف ــد و او در آن‌ه ــره می‌دادن مغی
بــه یــاران خــود دســتور مــی‌داد در میــان شــیعه منتشــر و پخــش کننــد؛ پــس هــر آنچــه از غلــو 
ــرده  ــان وارد ک ــای آن ــره در کتاب‌ه ــه مغی ــت ک ــزی اس ــد، چی ــدرم باش ــاران پ ــای ی در کتاب‌ه

اســت«)همان: 491(. 

ــردم  ــرای م ــا ب ــریح آن‌ه ــن و تش ــازان و تبیی ــع شایعه‌س ــداف و مناف ــه اه ــردن ب ــز پی‌ب ــروزه نی ام
می‌توانــد از بــه فعلیــت رســیدن خطــرات شــایعات مختلفــی نظیــر شــایعاتی کــه باهــدف تأمیــن 
ــی در بخش‌هــای مختلــف جامعــه  منافــع عــده‌ای خــاص و به‌وســیلۀ ایجــاد تصمیمــات هیجان

موجــب اخــال در نظــام اقتصــادی می‌شــود، جلوگیــری کنــد. 

ــازی  ــارف دینی)مدیریت‌پذیرس ــط مع ــرای بس ــی ب ــه فرصت ــایعات ب ــد ش ــل تهدی 2-6-5. تبدی
ــایعات( ش

شــتاب تأثیــر شــایعات بــر روح جامعــه در مــوارد مختلفــی عمــاً امــکان حــذف شــایعه و برقــراری 
نظــم اجتماعــی را در کوتاه‌مــدت میســر نمی‌ســاخت از ایــن‌رو، یکــی از راهبردهــا و اقدامــات در 
ــر دیگــر،  ــه تعبی ــود. ب ــج معــارف دینــی ب ــرای تروی دســتور کار، اســتفاده از شــرایط پیش‌آمــده ب
فروکاهــش تدریجــی قلمــرو اعتبــار شــایعه و القــای آموزه‌هــای صحیــح در فضــای پیش‌آمــده کــه 
یافتــن گزاره‌هــای جدیــد پیرامــون موضــوع خاصــی مطالبــه عمومــی شــده اســت توانســت بــه 

مدیریت‌پذیــر کــردن شــایعات کمــک کنــد. 

به‌عنــوان نمونــه در صحنــه پیــکار اُحُــد به‌رغــم اینکــه شــایعه شــهادت رســول‌اللهn بــه فاصلــۀ 
کوتاهــی نظــم ســپاه اســام را بــه هم ریخــت و منافقــان حاضر در ســپاه و سســت‌ایمانان شکســت 
ســپاه اســام را زمینه‌ســازی کردنــد، قــرآن کریــم از ایــن شــایعه ایجــاد شــده بــرای تنبّــه، آگاهــی 
ــا می‌کنــد کــه ارتحــال رســول خــدا  ــان مهیّ و بیــداری مســلمین اســتفاده نمــوده و مــردم را چن
صلی‌اللــه علیــه و آلــه و ســلم بــه ایمان آنــان گزندی نرســاند و بــه ارتداد گرفتارشــان نســازد)جوادی 
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آملــی، 1393، ج15: 660(. نــزول آیــۀ 144ســورۀ آل‌عمــران کــه توبیــخ مســلمین و هشــدار بــه 
پرهیــز از ســیر قهقرایــی آنــان در صــورت رحلــت پیامبــر را بــه همــراه دارد فصــل جدیــدی را پیــش 
روی جامعــه اســامی بــاز می‌نمایــد کــه در آن جاودانگــی دیــن حــق حتــی در صــورت فقــدان نبی 

مکــرم اســام را بــه آنــان تعلیــم می‌دهــد. 

bدر جریــان ظهــور مدعیــان دروغیــن مهدویــت نیــز مدیریــت ایــن فضــا و نــوع مواجهــه ائمــه
بــا ایــن شــایعات تبدیــل تهدیــد پیــش رو بــه فرصتــی بــرای نشــر معــارف حقیقــی دیــن را نمایانگــر 
است. ایشان بحران مدعیان دروغین را به‌گونه‌ای مدیریت كردنـــد كـــه بـــه فرصـــتی بـــرای تبیین 
آمـــوزه مهدویت و نهادینه‌ســازی این اندیشــه تبدیل گردد. زدودن شک‌وتردید شـــیعیان و معرفـــی 
حضـــرت به‌عنــوان فرزنـــد و جانشــین امام یازدهــم مهم‌ترین جنبـــه دیدارهای حضــرت مهدی در 
روزگار غیبــت صغــرا بــوده اســـت کــه بــا توجــه‌ به انشــعابات فرقه‌ای شــیعه و نیــز مدعیان دروغـــین 
وكالــت، آنچــه بیــش از همــه اهمیــت داشــت، تثبیــت امامت آن حضــرت و ایجــاد آگاهــی عمومی 
بــه ایــن امــر بــود و بــا توجــه ‌بــه رعایــت تقیــه شــدید از ســوی وکلای خــاص حضــرت، دیدارهــای 
مســتقیم نظیــر دیدار بـــا ابـــراهیم بـــن مهزیار و حســن بن وجنــاء از بهتریــن راه‌ها بــرای تبیین امر 

امامــت و بطلان مدعیــان دروغین مهدویت و امامـــت بـــود)عرفان، 1394: 130(.

3. نتیجه‌گیری

رســیدن بــه مختصــات ســاختاری، محتوایی و روشــی مطلــوب برای مواجهه با انباشــت شــایعات 
گوناگــون امــری ضــروری و انکارناپذیــر اســت؛ چراکــه ســامت ذهــن و روان جامعــه در گــرو یــک 
bمقابلــه اطمینان‌بخــش اســت. ایــن پژوهــش در پــی آن بــود تــا بــا بررســی ســیرۀ معصومیــن
و آیــات قــرآن کریــم تــا حــد امــکان بــه ایــن هــدف کمــک کنــد. براینــد بررســی نمایانگــر آن اســت 
کــه در سیاســت‌گذاری هــای مبتنــی بــر ســیره، عــاوه بــر مقابلــه بــا نقــش مخــرب شایعه‌ســازان، 
تبدیــل مخاطبــان اثرپذیــر بــه مخاطبــان هوشــمند و فعــال در مواجهه با اخبــار و شــایعات مختلف 
بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد در غیــر ایــن صــورت اکتفــا بــه رویکرد‌هــای حداقلــی و محــدود و 
منحصــر کــردن ابعــاد مبــارزه بــه مقابلــه بــا شــایعات مــوردی و مصداقــی هرچنــد ممکــن اســت در 
کوتــاه مــدت بــه حــل یــک مســئله و از بیــن رفتــن شــایعه رواج یافتــه بینجامــد، امــا در بلندمــدت و 
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بــا هجــوم شــایعات دیگر، بــه واکنش هــای مضاعــف نیازمنــد اســت. راهبردگــذاری و راهکارگزینی 
مبتنــی بــر ارتقــای ســطح آگاهــی مــردم، زدودن ابهــام و تعییــن ضوابــط پذیــرش اخبــار و 
گزارش‌هــای مختلــف از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــرای دســتیابی جامعــه بــه بلــوغ معرفتــی 
در مقابــل انبــوه شــایعات ســزاوار توجــه اســت تــا اجتمــاع هنــگام مواجهــه بــا شــایعه‌ای رواج یافتــه 
ــا ترفندشناســی اقدامــات شایعه‌ســازان و اتخــاذ  ــرزه و تزلــزل نشــود و ب توســط دشــمن، دچــار ل
تدابیــر لازم در برابــر آن‌هــا به‌نحــوی بــا قطــع زنجیــره شایعه‌ســازی، اقدامــات لازم و بازدارنــده در 

مقابــل ایــن گــروه صــورت گیــرد تــا از اثرگــذاری شــایعات بــر اذهــان جلوگیــری نمایــد.



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 13 . بهار 1404

32
)محمد حسین دانش‌کیا، محسن فکری فلاح(

روش مواجهه با پدیدۀ شایعه‌سازی در آیات و روایات

منابع و مآخذ
قرآن کریم.

نهج البلاغه. )1368(. سید رضی، محمدبن حسین )گردآوری(. ترجمه و شرح سید علی نقی فیض‌الاسلام. تهران: سازمان 
چاپ و انتشارات فقیه )تالیفات فیض الاسلام(.

آلپورت. پستمن. ) 1374(. روان شناسی شایعه. ترجمه ساعد دبستانی. تهران: سروش. 
ابن ‌اعثم الکوفی. )1411(. الفتوح. تحقیق على شیرى. بیروت: دارالأضواء.

ابن بابویه، محمد بن علی. )1378ق(. عیون أخبار الرضا. تهران: نشر جهان.
بهرامی، محمد. )1383(. »آسیب‌شناسى شایعه در قرآن«. پژوهش‌های قرآنی. 10)37-38(. صص: 95-70.

جعفریان، رسول. )1381(. حیات فكرى و سیاسى امامان شیعه b. چاپ ششم. قم: انصاریان. 
جوادی آملی، عبدالله. )1393(. تفسیر تسنیم. چاپ سوم. قم: اسراء. 

حاجی زاده. یدالله؛ صفری فروشانی، نعمت الله. )1399(. »گمانه‌های جواز اباحه‌گری خطابیه و مواجهه امام صادق g با آن«. 
سیره پژوهی اهل بیت b. دوره6. شماره11. صص: 57 – 73.

حسینى طهرانى، سید محمدحسین. )1426ق(. امام‌شناسى. چاپ چهارم. مشهد: علامه طباطبایى.
حسینی علی آباد، سیدروح الله؛ ابوطالبی، مهدی. )1397(. »نگاه قرآنی به »شایعه« و »شبهه«، دو روش نفوذ فرهنگی دشمن از 

طریق رسانه«. معرفت. سال بیست و هفتم. شماره 247. صص: 59 - 68.
رفینخ، نیسح؛ ربدابر، دماح؛ زاریع، رهناحی. )1391(. »ابزکاوی روانیتخانش‌ اعیاشت اسزینام و ارائه راهکارهای کارربدی 

تهج کنتسا آن«. راربهد. دااگشنه رهتان. امشره 7. صص: 61 – 82.
دانشک‌یا، محمد حسین. ) 1393(. نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن. قم: نشر معارف. 

راغب اصفهانى، حسین بن محمد.) 1412 ق(. مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دارالشامیه.
.f راوندى، قطب الدین سعید بن هبة الله. )1409ق(. الخرائج و الجرائح. قم: مؤسسه الامام المهدی

طباطبایی، محمد حسین.)1378(. المیزان. ترجمه محمدباقر موسوی. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه دفتر انتشارات اسلامی.
طبرسى، فضل بن حسن. )1372(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. چاپ سوم. تهران: ناصر خسرو. 

طبری محمد بن جریر. )بی‌تا(. تاریخ الأمم و الملوک. بیروت: بی‌نا.
عرفان، امیرمحسن. )1394(. »شاخصه‌شناسی مواجهه ائمه b با مدعیان دروغین مهدویت«. انتظار موعود. شماره50. 

صص: 119 – 146.
غروی نائینی، نهله؛ نیل‌ساز، نصرت؛ پنبه‌دانه‌زاده، فاطمه. )1391(. »شایعه در قرآن و روایات و امنیت جامعه«. لسان صدق. 

دوره 1. شماره3. صص:1 – 17. 
فراتی، محمدمهدی. )1395(. »شایعه و شایعه‌پراکنی و راه‌های مقابله با آن از منظر قرآن و روایات«. پایان‌نامه سطح سه حوزه 

علمیه قم. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. 
قرشى، عل‏ىاكبر. )1371(. قاموس قرآن. چاپ ششم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

قمى، على بن ابراهیم. )1404 ق(. تفسیر القمی. محقق موسوى جزائرى. چاپ سوم. قم: دار الكتاب‏. 



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 13 . بهار 1404

33 روش مواجهه با پدیدۀ شایعه‌سازی در آیات و روایات
)محمد حسین دانش‌کیا، محسن فکری فلاح(

کشی، محمد بن عمر. )1404ق(. اختیار معرفة الرجال. قم: مؤسسة آل البیت b لإحیاء التراث. 
كلینى، محمد بن یعقوب. )1407 ق(. الكافی. محقق علی اکبر غفارى و محمد آخوندى. چاپ چهارم. تهران: دار الكتب 

الإسلامیة.
کفشک‌نان، مردانی )گلستانی(، مهدی. )1393(. »تحلیل تطبیقی نامه‌های امام علی g به معاویه با آیات نفاق قرآن«. حدیث 

اندیشه. دوره9. شماره 18. صص: 77 - 100.
مسعودی، علی بن حسین. ) 1409(. مروج الذهب. قم: مؤسسة دار الهجرة.

‌معارف‌، مجید؛ ‌میرزایی‌، مجتبی؛ ‌فراهانی، فاخره. )1393(. »زمینه‌های ‌شکل‌‌‌گیری ‌شایعه‌ و ‌راهکارهای ‌مقابله‌ با ‌آن ‌از ‌نگاه ‌قرآن«‌. 
مطالعات‌روش شناسی ‌دینی.‌ سال‌اول. ‌شماره ‌اوّل. صص: 107 – 121.

.b مفید، محمد بن محمد. ) 1413 ق(. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد. قم: مؤسسه آل البیت
مكارم شیرازى، ناصر و همکاران. )1374(. تفسیر نمونه. تهران: دار الكتب الإسلامیة. 

موسوی‌پور، سیدمحمدحسین. )1402(. »آسیب‌شناسی روان‌شناختی شایعه و راهکارهای مواجهه با آن در قرآن کریم«. پژوهش 
نامه معارف قرآنی. سال 14. شماره 53. صص: 168-129.

.b نورى، حسین بن محمد تقى )محدث نوری(. )1408ق(. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسه آل البیت
یعقوبی احمد بن اسحاق.)بی‌تا(. تاریخ الیعقوبی. بیروت:دار صادر.

یوسفی غروی، محمدهادی. )1417ق(. موسوعه التاریخ الاسلامی. قم: مجمع اندیشه اسلامی.





English Abstracts

Approaches to Confronting the Phenomenon of 
Rumor-Mongering in the Qur’an and Hadith

Mohammad Hossein Daneshkia  1   Mohsen Fekrifallah  2 

Received: July 29 , 2025
Revised: September 20 , 2025

Accepted: September 28 , 2025

Abstract

Gossip as a factor that disrupts social order and a threat to the intellectual 
security of the organization and society requires careful examination and in-depth 
pathology. In the face of this phenomenon, it is appropriate and necessary to 
achieve a model that is based on the teachings of the Quran and the character of 
the Infallibles (AS) as a written and embodied revelation. Therefore, the present 
study attempts to answer the question with a descriptive, analytical, and character-
based approach: what was the basic method of the Infallibles (AS) in dealing with 
gossip and what strategy did they choose to deal with this phenomenon? The 
results of this study show that in the area of dealing with gossipers, providing 
intellectual and intellectual protection to society and in the area of dealing with 
gossipers, a deterrent approach was the most important strategy of the Infallibles 
(AS) against gossip.

Keywords: Seerah, Innocents, Rumor, Rumor Maker, Rumor Receiver, Rumor 

Spreading.

1. Associate Professor, Department of History of Islamic Culture and Civilization, Islamic Education 
University, Qom, Iran:Daneshkia@Maaref.ac.ir
2. PhD student in History of Islamic Culture and Civilization, Islamic Education University, Qom, Iran 
(corresponding author): mohsenfekrifallah@gmail.com

http://0000-0002-4222-5254
http://0000-0001-6181-7266




37 مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 13 . بهار 1404

دریافت: 1404/05/08  بازنگری: 1404/06/04 پذیرش: 1404/06/05
غلامرضا خوش نیت1  

چکیده 

ــداری  ــی و ناپای یکــی از چالش‌هــای اساســی در حــوزۀ دین‌پژوهــی و تربیــت دینــی، ریزش‌هــای ایمان
ــان  ــوم »ایم ــا دو مفه ــی ب ــع روای ــه در مناب ــده‌ای ک ــت؛ پدی ــادی اس ــای اعتق ــرایط بحران‌ه ــاور در ش ب
ــده  ــن ش ــدار( تبیی ــه‌دار و پای ــان ریش ــتقر« )ایم ــان مس ــه( و »ایم ــت و امانت‌گون ــان موق ــتودع« )ایم مس
ــا آزمون‌هــا از جملــه منابــع  ــا ترســیم وضعیــت ناپایــداری ایمــان در مواجهــه ب اســت. حدیــث معاریــن ب
بنیادیــن بــرای تحلیــل ایــن تمایــز اســت. ایــن حدیــث بــا اشــاره بــه ریــزش افــراد در مســیرهای لغزنــده‌ 
بــر لــزوم اســتقرار ایمــان در جــان مؤمــن تأکیــد مــی‌ورزد. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی تحلیلــی و بــا 
بهره‌گیــری از منابــع روایــی، تفســیری و کلامــی در پــی تبییــن فراینــد تبدیــل ایمــان مســتودع بــه ایمــان 
 bمســتقر در ســیرۀ تربیتــی امامــان شــیعه اســت. یافته‌هــای تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه ائمــۀ اطهــار
بــا به‌کارگیــری ســازوکارهایی همچــون تربیــت عقلانــی و تقویــت معرفــت دینــی، تربیــت عاطفــی و قلبــی، 
تربیــت عملــی و الگوســازی، تربیــت تدریجــی و مخاطب‌شناســی زمینــۀ شــکل‌گیری ایمــان مســتقر را 
در جــان پیــروان خــود فراهــم می‌ســاختند. ایــن پژوهــش در نهایــت نشــان می‌دهــد کــه بازخوانــی ســیرۀ 
ــرای نظــام تربیــت دینــی معاصــر در  ــد الگویــی راهبــردی ب ــو حدیــث معاریــن، می‌توان معصومــان در پرت

ــا بحران‌هــای اعتقــادی فراهــم آورد. مواجهــه ب

.bکلیدواژه‌ها: ایمان مستقر، ایمان مستودع، حدیث معارین، سیرۀ اهل بیت

r_khoshneyat@yahoo.com :1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده شهید محلاتی قم، قم، ایران

تحلیل فرایند تبدیل ایمان مستودع به ایمان 
مستقر در سیرۀ تربیتی اهل بیت b با تأکید 

بر حدیث معارین

خوش نیت، غلامرضا )1404(. تحلیل فرایند تبدیل ایمان مستودع به ایمان 
مستقر در سیرۀ تربیتی اهل بیت b با تأکید بر حدیث معارین. فصلنامه علمی 
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تحلیل فرایند تبدیل ایمان مستودع به ایمان مستقر در سیرۀ تربیتی اهل بیت b با تأکید بر حدیث معارین

1. مقدمه

1-1. مسئلۀ پژوهش 

در عصــر معاصــر، دگرگونی‌هــای گســترده فرهنگــی، اجتماعــی و فنــاوری، چالش‌هــای جــدی 
ــانه‌ها و  ــت. رس ــد آورده اس ــات آن، پدی ــداری و ثب ــۀ پای ــژه در زمین ــی، به‌وی ــان دین ــوزۀ ایم در ح
ــی  ــای دین ــات، آگاهی‌ه ــریع اطلاع ــردش س ــرای گ ــتری ب ــاد بس ــا ایج ــی ب ــبکه‌های اجتماع ش
ــد.  ــرار داده‌ان ــاد ق ــوع و گاه متض ــای متن ــا و نقده ــرض دیدگاه‌ه ــابقه‌ای در مع ــورت بی‌س را به‌ص
ایــن وضعیــت زمینه‌ســاز بــروز تردیــد در باورهــای ایمانــی و حتــی ریزش‌هــای اعتقــادی در میــان 
ــن  ــی، ای ــت دین ــم و تربی ــی و تعلی ــر دین‌پژوه ــت)نصر، ۱۳۸۵: ۱۲(. از منظ ــده اس ــان ش مؤمن
وضعیــت نیازمنــد واکاوی جــدی و ارائــه راهکارهایــی مؤثــر بــرای تثبیــت و نهادینه‌ســازی ایمــان 

اســت.

در آموزه‌هــای اســامی، به‌ویــژه در منابــع حدیثــی و کلامــی شــیعه، از دو نــوع ایمــان بــا عناویــن 
»ایمــان مســتقر« و »ایمــان مســتودع« ســخن بــه میــان آمــده اســت. ایمــان مســتقر بــه ایمانــی 
اطــاق می‌شــود کــه در عمــق جــان و دل انســان رســوخ کــرده و در برابــر ناملایمــات و فتنه‌هــای 
دینــی، سیاســی و اجتماعــی از پایــداری لازم برخــوردار اســت. در مقابــل، ایمان مســتودع، ایمانی 
ناپایــدار اســت کــه هنــوز در جــان انســان ریشــه ندوانــده و همچــون امانتــی موقتــی در اختیــار فرد 
ــی از  ــت. در حدیث ــا و آزمون‌هاس ــر فتنه‌ه ــن در براب ــت رفت ــرض زوال و از دس ــه در مع ــرار دارد ک ق
امــام کاظــم g معــروف بــه حدیــث معاریــن نقــل شــده اســت: »اللّهُــمَّ لا تَجعَلْنــي مِــنَ المُعارينَ 
يــنَ ثُــمّ  جُــلَ يُعــارُ الدِّ ــا المُعــارونَ فقَــد عَرَفــتُ أنَّ الرَّ قصيــرِ. قــالَ: قُلــتُ: أمَّ و لا تُخرِجْنــي مِــنَ التَّ
يَخــرُجُ مِنــهُ ...؛ خدايــا! مــرا از عاريــه‌داران قــرار مــده و از حــدّ تقصيــر بيرونــم مبــر. عــرض كــردم: 
ــپس از آن  ــرد و س ــه م‌ىگي ــور عاري ــه ط ــن را ب ــخصى دي ــه ش ــم ك ــه‌داران را م‌ىدان ــاى »عاري معن
خــارج مــى شــود ...«)فیــض کاشــانی، 1406ق، ج‏4: 299؛ کلینی، 1368، ج۲: ۷۳؛ مجلســی، 
۱۴۰۳ق، ج۶۸: ۲۳۳(. »معاریــن« کســانی هســتند کــه ایمــان و دیــن در وجودشــان ریشــه‌دار و 
نهادینــه نشــده، بلکــه بــه صــورت موقــت و ســطحی در آن‌هاســت؛ لــذا در معــرض زوال و خــروج 
از دین‌انــد. چنیــن ایمانــی بیشــتر شــبیه بــه »ایمــان عاریتــی« اســت کــه ظاهــر دارد، ولــی باطــن 
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و ثبــات نــدارد؛ به‌گونــه‌ای کــه بــه محــض تغییــر شــرایط، وسوســه‌ها یــا فشــارهای اجتماعــی، از 
ــذِي  بیــن مــی‌رود. در همیــن راســتا، خداونــد متعــال در آیــۀ ۹۸ ســورۀ انعــام می‌فرمایــد: »وَهُــوَ الَّ
لْنَــا اليَْــاتِ لِقَــوْمٍ يَفْقَهُــونَ«. در تفســیر این  كُمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ فَمُسْــتَقَرٌّ وَمُسْــتَوْدَعٌ قَــدْ فَصَّ

َ
نْشَــأ

َ
أ

نْبِيَــاءَ وَ 
َ
ةِ فَــاَ يَكُونُــونَ إِلَّ أ بُــوَّ يــنَ عَلَــى النُّ بِيِّ ــهَ خَلَــقَ النَّ آیــه، امــام صــادق g می‌فرماینــد: »اِنَّ اللَّ

مَــهُ لَهُــمْ  عَــارَ قَوْمــاً إِيمَانــاً فَــإِنْ شَــاءَ تَمَّ
َ
يمَــانِ فَــاَ يَكُونُــونَ إِلَّ مُؤْمِنِيــنَ وَ أ خَلَــقَ الْمُؤْمِنِيــنَ عَلَــى الِْ

ــتَوْدَعٌ‏«)کلینی، ۱۳۶۸، ج۲: ۳۸۷؛  ــتَقَرٌّ وَ مُسْ ــرَتْ فَمُسْ ــمْ جَ ــالَ وَ فِيهِ ــاهُ قَ ــلَبَهُمْ إِيَّ ــاءَ سَ وَ إِنْ شَ
ــی  ــان از ایمان ــی مؤمن ــه برخ ــد ک ــان می‌ده ــت نش ــن روای ــی، ۱۴۰۳ق، ج۶۸: ۲۷۵(. ای مجلس
ــه  ــت ک ــدار اس ــی و ناپای ــر، عاریت ــی دیگ ــان برخ ــه ایم ــد، درحالی‌ک ــه برخوردارن ــل و نهادین اصی
امــکان زوال آن وجــود دارد. در روایتــی دیگــر، از امــام ابوالحســنg در تفســیر همــان آیــه شــریفه 
از ســورۀ انعــام آمــده اســت: »مــا كانَ مِــنَ ايلإمــانِ المُسْــتَقَرِّ فَمُسْــتَقَرٌّ إلى يَــوْمِ الْقِيامَــةِ وَ أبــداً، وَ ما 
كانَ مُسْــتَودَعاً سَــلَبَهُ اللــهُ قَبْــلَ الْمَماتِ«)حویــزی، 1415ق، ج1: 751، ح 207(. بــر اســاس این 
روایــت، ایمــان مســتقر تــا روز قیامــت و بلکــه بــرای همیشــه باقــی می‌مانــد، درحالی‌کــه ایمــان 
ــرد ســلب می‌شــود. ســیرۀ تربیتــی امامــان شــیعه کــه در بســتری  مســتودع پیــش از مــرگ از ف
ــرای واکاوی  ــن الگــو ب آکنــده از فتنه‌هــا و آشــوب‌های سیاســی اجتماعــی شــکل گرفتــه، بهتری
ــری  ــا بهره‌گی ــار b ب ــه اطه ــد. ائم ــمار می‌آی ــتقر به‌ش ــان مس ــازی ایم ــازوکارهای نهادینه‌س س
از روش‌هایــی چــون تربیــت عقلانــی و تقویــت معرفــت دینــی، تربیــت عاطفــی و قلبــی، تربیــت 
عملــی و الگوســازی، تربیــت تدریجــی، زمینــۀ تثبیــت و اســتقرار ایمــان را در جــان پیــروان خــود 

فراهــم ســاختند و مانــع لغــزش آنــان در بحران‌هــا شــدند.

ــر  ــاً ب ــین عمدت ــای پیش ــان، پژوهش‌ه ــی امام ــیرۀ تربیت ــن و س ــث معاری ــت حدی ــم اهمی به‌رغ
تحلیل‌هــای فلســفی یــا عرفانــی از مفاهیــم ایمــان مســتودع و مســتقر تمرکــز داشــته‌اند و کمتــر 
ــد.  ــا راهبردهــای عملــی و تربیتــی در ســیره اهل‌بیــت b پرداخته‌ان ــه نســبت ایــن مفاهیــم ب ب
همچنیــن، فقــدان مطالعــات مسئله‌محور)مرعشــی، ۱۳۸۰ :۳۲( و تحلیلــی در خصــوص فراینــد 
ــکل‌گیری  ــب ش ــی، موج ــع روای ــت مناب ــا محوری ــتقر ب ــان مس ــه ایم ــتودع ب ــان مس ــل ایم تبدی
خــأ جــدی در حــوزۀ تربیــت دینــی شــده اســت. ایــن پژوهــش بــا رویکــرد کیفــی و روش تحلیــل 
توصیفــی و بــا بهره‌گیــری از منابــع حدیثــی، تفســیری، تاریخــی و کلامــی، در پی بررســی و تبیین 
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فراینــد تبدیــل ایمــان مســتودع بــه ایمــان مســتقر در ســیرۀ تربیتــی امامــان شــیعه اســت و در ایــن 
راســتا، حدیــث معاریــن را به‌عنــوان یکــی از متــون کلیــدی مــورد تحلیــل قــرار می‌دهــد. یافته‌های 
ایــن تحقیــق می‌توانــد الگویــی راهبــردی بــرای نظام‌هــای تربیتــی دینــی معاصــر در مواجهــه بــا 
بحران‌هــای اعتقــادی فراهــم آورد و پاســخی علمــی کاربــردی بــه مســئلۀ ناپایــداری ایمــان ارائــه 
دهــد؛ بنابرایــن، پرســش اصلــی پژوهــش چنیــن اســت: فراینــد تبدیــل ایمــان مســتودع بــه ایمان 
مســتقر در ســیرۀ تربیتــی امامــان شــیعه چگونــه صــورت می‌گیــرد و ایــن فراینــد چــه نســبتی بــا 

مضمــون تربیتــی حدیــث معاریــن دارد؟

1-2. روش‌ پژوهش

ایــن پژوهــش از نــوع تحقیقــات کیفــی و توصیفــی تحلیلــی اســت کــه بــا رویکــرد میان‌رشــته‌ای 
و مســئله‌محور بــه بررســی فراینــد تبدیــل ایمــان مســتودع بــه ایمــان مســتقر در ســیرۀ تربیتــی 
امامــان شــیعه بــا تأکیــد بــر حدیــث معاریــن می‌پــردازد. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، بازشناســی و 
تحلیــل نحــوۀ تثبیــت ایمــان پایــدار در دل پیــروان اهــل بیــت b و ارتبــاط آن بــا مضمــون حدیــث 
معاریــن اســت. داده‌هــای پژوهــش از طریــق مطالعــۀ اســنادی و کتابخانــه‌ای جمــع‌آوری شــده 
اســت. بــا توجــه بــه ماهیــت کیفــی پژوهــش، جامعــه مــورد مطالعــه شــامل منابــع متنــی معتبــر 
حدیثــی، تفســیری و تربیتــی در حــوزۀ شــیعه اســت کــه انتخــاب آن‌هــا بــه صــورت هدفمنــد و 
بــر اســاس معیــار اصالــت و اعتبــار علمــی صــورت گرفتــه اســت. بــرای اســتخراج داده‌هــا، روش 
تحلیــل محتــوا بــه‌کار گرفتــه شــده اســت کــه امــکان بررســی عمیــق متــون و اســتخراج مفاهیــم 
کلیــدی را فراهــم می‌ســازد. تحلیــل داده‌هــا بــر مبنــای روش تفســیر نقلــی و عقلــی انجــام شــده 
اســت. در مرحلــۀ نخســت، روایــت حدیــث معاریــن بــا تمرکز بــر مفاهیم کلیــدی و ســاختار معنایی 
آن مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و ســپس بــا اســتفاده از متــون تربیتــی و ســیرۀ امامــان شــیعه، نحــوۀ 
ــرای  ــه ایمــان مســتقر اســتخراج و تشــریح شــده اســت. همچنیــن، ب تبدیــل ایمــان مســتودع ب
ــام  ــه انج ــی ائم ــازوکارهای تربیت ــان و س ــواع ایم ــان ان ــه‌ای می ــرد مقایس ــر، رویک ــن جامع‌ت تبیی
گرفتــه اســت. ایــن رویکــرد امــکان تمرکــز بــر داده‌هــای غنــی و قابــل اتّــکا را فراهم ســاخته اســت. 
بــرای افزایــش اعتبــار و روایــی داده‌هــا، از روش چندمنبعــی و تحلیــل هم‌زمــان متــون حدیثــی، 
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تفســیری و تربیتــی بهــره گرفتــه شــده اســت تــا تعمیــق مفهومــی و جلوگیــری از ســوگیری‌های 
احتمالــی تضمیــن شــود.

1-3.  پیشینۀ پژوهش

پژوهش‌هــای پیشــین در ایــن حــوزه هــر یــک بخشــی از بحــث را پوشــش داده‌انــد، اما به پرســش 
اصلــی ایــن پژوهــش پاســخ نداده‌انــد. مقالــۀ »ایمــان ثابــت و ایمــان عاریتــی«، محســن اصغــری 
)1403( اگرچــه از معــدود مطالعــات علمــی ‌پژوهشــی اســت کــه به‌طور مســتقیم به دوگانــۀ ایمان 
مســتقر و ایمــان مســتودع پرداختــه، امــا تمرکــز آن بیشــتر بــر تبییــن مفهومــی و ارائــه نمونه‌هــای 
تاریخــی از ایــن دو نــوع ایمــان اســت و فراینــد و ســازوکار تبدیــل ایمــان مســتودع بــه ایمان مســتقر 
در آن بررســی نشــده اســت. از ســوی دیگــر، پایان‌نامــۀ »تحلیــل فراینــد ایمــان در قــرآن« اثــر الهــام 
عمویــی)1401( نیــز بــا رویکــردی فراینــدی، مراتــب، افزایــش و کاهــش و موانــع ایمــان را در قــرآن 
تحلیــل و از ایــن جهــت چهارچوبــی روشــی بــرای فهــم تدریجــی ایمــان عرضــه کــرده اســت، امــا 
به‌طــور خــاص بــه مقولــۀ ایمــان مســتقر و مســتودع و همچنین حدیــث معاریــن ورود نکرده اســت. 
بــه ایــن‌ ترتیــب، خــأ پژوهشــی در ایــن میــان روشــن می‌شــود: آنچــه تاکنــون یــا در حــد توصیــف 
و نمونه‌ســازی باقــی مانــده یــا در ســطح روش‌شناســیِ عــام تحلیــل فراینــدی ایمــان مطــرح شــده 
اســت. ایــن پژوهــش درصــدد اســت بــا تکیــه بــر ســیرۀ تربیتــی اهــل ‌بیــتb و بــا تأکیــد ویــژه بــر 
حدیــث معاریــن، فراینــد تبدیــل ایمــان مســتودع بــه ایمــان مســتقر را مرحله‌بنــدی و تبییــن کنــد.

2. مبانی نظری و مفهومی

2-1. ایمان

ایمــان مصــدر بــاب افعــال، از ریشــۀ »ا م ن« بــه معنای ایجــاد اطمینــان و آرامــش در قلب خویش 
یــا دیگــری اســت. از بیــن رفتــن تــرس، اضطراب و وحشــت از دیگــر معانــی کاربردی آن اســت)ابن 
فــارس، 1415ق، ج1: 133؛ ابــن منظــور، 1414ق، ج 13: 21(. دســتیابی انســان بــه آرامــش و 
اطمینــان بــا اعتقــاد بــه خــدا و تصدیــق او احتمــالًا ســبب اســتفاده از »امــن« بــرای مفهــوم ایمــان‌ 
بــوده اســت)مصطفوی، 1374، ج۱: ۱۵۰- ۱۵۱(. مشــتقات »امــن« حــدود ۹۰۰ بــار در قــرآن بــه 
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کار رفتــه اســت)عبدالباقی، ۱۳۶۴ق: ۱۰۳- ۱۱۸(. در اصطــاح دینــی، ایمــان تنهــا بــه معنــای 
اقــرار لفظــی یــا شــناخت علمــی نیســت، بلکــه مجموعــه‌ای از باورهــای قلبــی، اقــرار بــه زبــان و 
ــه صــورت هماهنــگ در انســان تحقــق می‌یابد)فراهیــدی، 1405 ق،  ــح اســت کــه ب عمــل صال

ج1: 375(. 

2-2. مستقر و مستودع

مســتقر یعنــی قــرار گرفتــن و ثابــت مانــدن در جایــی، اســتقرار یافتــن، ســکون و آرامــش پیــدا 
کردن)شــفیعی کدکنــی، ۱۳۷۴: ۷۸۵(. ایمــان مســتقر ایمانــی اســت کــه در عمق دل مســتحکم 
شــده و در برابــر انــواع فشــارها، آزمون‌هــا و فتنه‌هــا ایســتادگی می‌کنــد و از لغــزش مصــون 
می‌ماند)طباطبایــی، ۱۳۷۶، ج۲: ۴۳۵(. در تفســیر آیــۀ‌ ۲۴ ســورۀ ابراهیــم، ایمــان مســتقر بــه 
ــی، 1385، ج۹:  ــوادی آمل ــر می‌دهد)ج ــن دارد و ثم ــه در زمی ــه ریش ــده ک ــبیه ش ــی تش درخت
۲۵۲(. از ســوی دیگــر، مســتودع از واژه »وَدَعَ« بــه معنــای رهــا کــردن یــا ســپردن چیــزی اســت 
به‌صــورت امانــت و »مســتودَع« یعنــی جایــی کــه چیــزی در آن ســپرده می‌شــود یــا خــود آن چیــزِ 
سپرده‌شــده)راغب اصفهانــی، ۱۴۱۲ق، ج2: 386(. ایمــان مســتودع بــه ایمانــی گفتــه می‌شــود 
کــه بــه صــورت موقتــی در دل مؤمــن وجــود دارد و هنــوز بــه مرحلــۀ اســتقرار و تثبیــت نرســیده 
اســت. ایــن ایمــان، هماننــد امانتــی اســت کــه بــه مؤمــن ســپرده شــده، ولــی هنــوز در جــان و دل 
او جــای نگرفتــه و تحــت تأثیــر فشــارها، شــک‌ها و فتنه‌هــا، ممکــن اســت از بیــن برود)کلینــی، 
ــژه‌ای  ــت وی ــز، اهمی ــی و فتنه‌انگی ــای بحران ــژه در دوره‌ه ــز، به‌وی ــن تمای ۱۳۶۸، ج۲: ۳۸۷(. ای
ــه اصــول دینــی کافــی نیســت؛ بلکــه لازم  ــاور داشــتن ب ــد و نشــان می‌دهــد کــه صــرف ب می‌یاب
اســت ایــن بــاور بــه ایمــان مســتقر تبدیــل شــود تــا مؤمــن بتوانــد در مواجهــه بــا مشــکلات پایــدار 

ند. بما

2-3. واژۀ معارین و تحلیل محتوایی آن

واژۀ »معاریــن« در زبــان عربــی به‌معنــای »عاریت‌گیرنــدگان« یــا »قرض‌گیرنــدگان« اســت. ایــن 
واژه از ریشــۀ »عــار« )به‌معنــای قــرض یــا بــه امانــت گرفتــن( گرفتــه شــده و صــورت جمــع آن بــه 
ــا موقــت در اختیــار دارند)طریحــی  افــرادی اطــاق می‌شــود کــه چیــزی را به‌صــورت عاریتــی ی
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نجفــی، 1375، ج۳: ۴۱۸ (. در اصطــاح روایــی، »المُعــار« )بــر وزن مفعــول( کســی اســت 
ــود  ــه در وج ــی ک ــر، ایمان ــارت دیگ ــت؛ به‌عب ــده اس ــی داده ش ــورت عاریت ــه او به‌ص ــان ب ــه ایم ک
ــزد  ــدار ن ــی ناپای ــون امانت ــه همچ ــت، بلک ــه اس ــات نیافت ــش ثب ــده و در دل و جان ــه نش او نهادین

اوســت)ابن منظــور،1414ق، ج ۴: ۶۱۹(.

 gیکــی از شــواهد قرآنــی و روایــی تمایــز ایمــان مســتقر و ایمــان مســتودع، فرمایــش امــام علی
يمَــانِ مَــا يَكُــونُ ثَابِتــاً مُسْــتَقِرّاً فِــي  در خطبــۀ ۱۸۹ نهج‌البلاغــه اســت کــه می‌فرمایــد: »فَمِــنَ الِْ
جَــلٍ مَعْلُــومٍ؛ فَــإِذَا كَانَــتْ لَكُمْ بَــرَاءَةٌ 

َ
ــدُورِ إِلَــى أ الْقُلُــوبِ، وَ مِنْــهُ مَــا يَكُــونُ عَــوَارِيَّ بَيْــنَ الْقُلُــوبِ وَ الصُّ

ــى يَحْضُــرَهُ الْمَــوْتُ، فَعِنْــدَ ذَلِــكَ يَقَــعُ حَــدُّ الْبَــرَاءَةِ«؛ گونــه‌ای از ایمــان اســت  حَــدٍ فَقِفُــوهُ حَتَّ
َ
مِــنْ أ

کــه ثابــت و مســتقر در دل‌هاســت، و گونــه‌ای دیگــر، عاریتــی اســت کــه میــان دل‌هــا و ســینه‌ها 
ــه  ــام توصی ــن‌رو، ام ــۀ ۱۸۹(. از ای ــت)نهج‌البلاغه: خطب ــان اس ــرگ( در جری ــوم )م ــی معل ــا اجل ت
ــا هنــگام مــرگ شــتاب نکنیــد، چراکــه در آن  ــارۀ ایمــان دیگــران ت می‌کننــد کــه در قضــاوت درب
هنــگام، ثبــات یــا زوال ایمــان نمایــان می‌شــود. در ایــن خطبــه، حضــرت به‌روشــنی ایمــان را بــه دو 
نــوع تقســیم می‌کنــد: ایمانــی کــه در دل‌هــا اســتقرار یافتــه و مانــدگار اســت و ایمانــی کــه ناپایــدار 
و عاریتــی اســت. ایــن تقســیم‌بندی، در دیگــر متــون حدیثــی نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

ــدُورِ«، کنایــه از ایــن دارد کــه چنیــن ایمانــی هنــوز  ــوبِ وَ الصُّ ــنَ الْقُلُ ــوَارِيَّ بَيْ تعبیــر زیبــای »عَ
در عمــق قلــب و روح نفــوذ نکــرده و صرفــاً در ســطحی‌ترین لایه‌هــای وجــود انســان باقــی مانــده 
اســت. ایــن حالــت همچــون شــخصی اســت کــه بــه دیــوار خانــه‌ای نزدیــک شــده، امــا هنــوز وارد 
آن نشــده اســت؛ به‌عبارتــی، هنــوز در خانــه ایمــان ســاکن نشــده و اســتقراری نیافتــه اســت. بــا 
توجــه بــه ایــن تبیین‌هــا، حدیــث معاریــن نه‌تنهــا ناظــر بــه تحلیــل وضعیــت روانــی و اعتقــادی 
مؤمنــان اســت، بلکــه بیانگــر چهارچــوب تربیتــی بــرای پایــداری ایمــان در ســاحت زندگــی دینــی 
نیــز بــه شــمار مــی‌رود. ایــن حدیــث و دیگــر روایــات مرتبــط، به‌خوبــی نشــان می‌دهــد کــه تبدیــل 
ایمــان مســتودع بــه ایمــان مســتقر، امــری تدریجــی، آگاهانــه و مبتنــی بــر خودســازی مســتمر 
اســت و بایــد در قالــب برنامه‌هــای تربیتــی هدفمنــد و معطــوف بــه قلــب، عقــل و عمل مــورد توجه 

قرارگیرد.
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3. تحلیــل فراینــد تبدیــل ایمــان مســتودع بــه ایمــان مســتقر در ســیرۀ تربیتــی امامــان 
شــیعه

ــا  ــه ب ــیعه b در مواجه ــان ش ــه امام ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــی و تاریخ ــع حدیث ــۀ مناب مطالع
چالش‌هــای اعتقــادی و فتنه‌هــای سیاســی اجتماعــی، بــا به‌کارگیــری روش‌هــای تربیتــی دقیــق 
و هدفمنــد تــاش کرده‌انــد تــا ایمــان مســتقر را در پیــروان خــود نهادینــه کننــد. ایــن فرایند شــامل 

چنــد مرحلــه و عنصــر کلیــدی اســت.

3-1. تربیت عقلانی و تقویت معرفت دینی 

از منظــر متــون اســامی و تفاســیر معتبــر، عقــل ابــزار اصلــی شــناخت حقیقت و معیار ســنجش 
ادعاهــای دینــی اســت. امــام علــیg می‌فرماینــد: »العَقــلُ مــا عُبِــدَ بــهِ الرّحمــنُ و اكتُسِــبَ بــهِ 
الجِنــانُ، ومــا قُسِــمَ بيــنَ النــاسِ شــيءٌ أفضــلَ مِــنَ العَقــل؛ عقــل چیــزی اســت کــه خداونــد بــا 
آن پرســتیده می‌شــود و بهشــت بــا آن بــه دســت می‌آیــد؛ و هیــچ چیــز برتــر از عقــل میــان مــردم 
تقســیم نشــده اســت«)کلینی، ۱۳۶۸، ج۱: ۱۱(. عقــل به‌عنــوان چــراغ راه، انســان را از موانــع و 
جــاةِ؛ کوشــش بــرای  خطــرات دور می‌کنــد. امــام علــیg می‌فرماینــد: »ثَمَــرةُ الْعَقْــلِ العَمَــلُ للنَّ
رســتگاری، ثمــره عقــل اســت )لیثــی واســطی، 1376، ج1: 209(. در مجمــوع، می‌تــوان گفــت 
عقلانیــت در نــگاه اســامی، نه‌تنهــا مخالــف ایمــان نیســت، بلکــه مقدمــۀ تحقــق ایمــان عمیــق و 
مســتقر اســت. بــدون تربیــت عقــل، ایمــان در معــرض زوال، شــک و آســیب اســت؛ امــا بــا تعمیــق 
فهــم و اســتدلال، ایمــان بــه مرحلــه‌ای از پایــداری و بصیــرت می‌رســد کــه در برابــر فتنه‌هــا، پایــدار 
و اســتوار باقــی می‌مانــد. بررســی ســیرۀ امامــان شــیعه نشــان می‌دهــد کــه آنــان از راهبردهــای 
متنوعــی بــرای تقویــت عقلانیــت دینــی بهــره می‌بردنــد کــه در ادامــه مهم‌تریــن آن‌هــا بررســی 

شــده اســت.

3-1-1. آموزش پرسشگرانه و مباحثه‌ای

ــدی در  ــای کلی ــی از روش‌ه ــوان یک ــو به‌عن ــش و گفت‌وگ ــری از پرس ــی، بهره‌گی ــر قرآن از منظ
تربیــت پیامبــران الهــی مــورد تأکید قــرار گرفته اســت. ایمــان اگر ســطحی و تقلیدی باشــد )ایمان 
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عاریتــی(، در معــرض زوال قــرار می‌گیــرد، امــا وقتــی پرســش و گفت‌وگــو وارد میــدان می‌شــود، 
ذهــن انســان درگیــر تفکــر انتقــادی و عقلانــی می‌شــود؛ همیــن امــر ســبب نهادینــه شــدن ایمــان 
ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ  )ایمــان مســتقر( می‌شــود. قــرآن بــا طــرح پرســش‌هایی ماننــد: »هَــلْ يَسْــتَوِي الَّ
ــرُونَ الْقُرْآنَ«)نســاء،۸۲( بــه  فَــاَ يَتَدَبَّ

َ
فَــاَ تَعْقِلُونَ«)بقــره، ۴۴(، »أ

َ
ذِيــنَ لَ يَعْلَمُونَ«)زمــر، ۹(، »أ وَالَّ

انســان می‌آمــوزد کــه ایمــان بایــد بــر پایــۀ اندیشــه و تدبــر بنــا شــود، نــه صــرف تقلیــد. امــام صادق
لُونَ؛ نابــودی و انحــراف مــردم بــه خاطــر ایــن 

َ
هُــمْ لَ يَسْــأ نَّ

َ
ــاسُ لِ مَــا يَهْلِــكُ النَّ g فرمودنــد: »إِنَّ

اســت کــه نمی‌پرســند«)کلینی، 1368، ج۱: 40(. روش پرسشــگرانه در قــرآن و روایــات یــک ابــزار 
تربیتــی اســت کــه ذهــن را از تقلیــد می‌رهانــد. وقتــی عقــل بــا پرســش و گفت‌وگــو فعــال شــود، 
ایمــان از حالــت عاریتــی و موقــت خــارج و بــه ایمــان مســتقر و پایــدار تبدیــل می‌شــود؛ بنابرایــن، 
آمــوزش مباحثــه‌ای و پرسشــگرانه نــه صرفــاً بــرای یادگیــری اطلاعــات، بلکه بــرای ریشــه‌دار کردن 

ایمــان طراحــی شــده اســت.

3-1-2. تأکید بر شناخت علت‌ها و مبانی دین

یکــی از ویژگی‌هــای برجســته در تربیــت عقلانــی ســیرۀ اهــل‌ بیــتb، تأکیــد بــر تبییــن علــل و 
حکمت‌هــای احــکام و باورهــای دینــی اســت. امامــان معصــومb در مســیر آمــوزش دیــن، تنهــا 
بــه ظاهــر احــکام و گزاره‌هــا بســنده نمی‌کردنــد، بلکــه تــاش می‌کردنــد معنــا، غایــت و فلســفۀ 
تشــریع هــر حکــم یــا بــاور را نیــز روشــن ســازند. ایــن رویکــرد، موجــب گــذار مخاطبــان از ســطح 
تقلیــد صــرف، بــه لایه‌هــای عمیق‌تــر معرفــت و ایمــان آگاهانــه می‌شــد. در فرهنــگ اهــل‌ بیــت
b، علــم و معرفــت، نه‌تنهــا ابــزار هدایــت، بلکــه ســرمایۀ اصلــی انســان عاقــل به‌شــمار مــی‌رود؛ 
چنان‌کــه آمــده اســت: »غِنَــى العاقِــلِ بِعِلْمِــهِ؛ توانگــری عاقل بــه معرفــت و دانش اوســت«)آمدی، 
ــده  ــان ش ــنی بی ــاg به‌روش ــام رض ــه در کلام ام ــرش عقل‌گرایان ــن نگ 1410ق، ج 4: 376(. ای
اســت. آن حضــرت در پاســخ بــه فضــل بــن شــاذان دربــارۀ چرایــی تکالیف الهی و فلســفه تشــریع، 
ــفَ الحَيكــمُ عَبــدَهُ فِعــاً  چنیــن فرمودنــد: »إن سَــألَ ســائلٌ فقــالَ : أخبِرْنــي : هَــل يَجــوزُ أن يُكَلِّ
مِــنَ الأفاعِيــلِ لِغَيــرِ عِلّــةٍ و لا مَعنــىً؟ قيــلَ لَــهُ: لا يَجــوزُ ذلــكَ؛ لأنّــهُ حَيكــمٌ غَيــرُ عابِــثٍ و لا جاهِلٍ؛ 
هْلِهَــا... مِنْهــا مَــا نَعْرِفُــهُ وَ مِنْهَــا مَــا لَ نَعْرِفُهُ«)ابــن بابویــه، 

َ
...  فَــإِنَّ العِلَــلَ مَعْرُوفَــةٌ وَ مَوْجُــودَةٌ عِنْــدَ أ
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1390ق، ج1: 251(. در ایــن حدیــث، حضــرت رضــاg به‌صراحــت تأکیــد می‌کننــد کــه 
خداونــد حکیــم، هیــچ فعلــی را بــدون حکمــت و علــت از بندگانــش نمی‌خواهــد؛ و اگرچــه همــه‌ 
علــل بــرای همــگان آشــکار نیســت، امــا اصــل وجــود آن‌هــا قطعــی و بــرای اهلــش قابــل شــناخت 
اســت؛ ایــن نــوع نــگاه، در واقــع عقلانیتــی ســاختاری در دیــن را نشــان می‌دهــد؛ بدیــن معنــا کــه 
دیــن نــه مجموعــه‌ای از احــکام بی‌منطــق و تعبــد صــرف، بلکــه دســتگاهی نظام‌منــد مبتنــی بــر 

ــری اســت.  حکمــت، غایت‌منــدی و تبیین‌پذی

امیرالمؤمنیــن علــیg نیــز در تبییــن همیــن حقیقــت می‌فرماینــد: »لا خَيْــرَ فــي عِبــادَةٍ ليسَ 
رٌ«)ابن شــعبه  ــرٌ، و لا خَيــرَ فــي قِــراءَةٍ ليــسَ فيهــا تَدَبُّ ــهٌ، و لا خَيــرَ فــي عِلــمٍ ليــسَ فيــهِ تَفكُّ فيهــا تَفقُّ
حرانــی، 1404ق: 204(. بــر اســاس ایــن بیــان نورانــی، عبــادت بــدون فهــم، علــم بــدون تفکــر 
و قرائــت قــرآن بــدون تدبــر، فاقــد ارزش و اثرگــذاری واقعــی اســت. ایــن حدیــث، گــواه روشــنی 
اســت بــر اینکــه در مکتــب اهــل ‌بیــتb، عمل‌گرایــی بــدون معرفــت و ظاهرگرایــی بــدون تفقــه، 
مســیر کامــل بندگــی نیســت. از ایــن منظــر، تربیــت دینــی مطلــوب در نــگاه معصومــانb، بــر 
پایــۀ تعقــل، تفقّــه و جســت‌وجوی معنــا شــکل می‌گیــرد و مخاطــب را از ســطح پیــروی تقلیــدی 

بــه مرتبــه‌ای از بصیــرت، تشــخیص و پایــداری در دینــداری ســوق می‌دهــد.

3-1-3. رفع شبهات و پاسخ به نقدها

ــى  ــد:»ادْعُ إِلَ ــرا می‌خوان ــان ف ــا مخالف ــن ب ــوی احس ــه گفت‌وگ ــان را ب ــت، مؤمن ــرآن به‌صراح ق
حْسَــنُ؛ مردم را بــا حکمت و پند 

َ
تِــي هِــيَ أ ــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّ سَــبِيلِ رَبِّ

نیکــو بــه ســوی پــروردگارت دعــوت کــن و بــا آنــان بــه شــیوه‌ای نیکــو مجادلــه کن.«)نحــل، ۱۲۵( 
 ،gاز جلوه‌هــای مهــم تربیــت عقلانــی در ســیرۀ امامــان به‌خصــوص امــام صــادق و امــام باقــر
پاســخ‌گویی مســتدل و منطقــی بــه پرســش‌ها و شــبهات دینــی اســت. امــام باقــر g در دوره‌ای 
پرتنــش و متکثــر فکــری می‌زیســت کــه در آن شــبهات اعتقــادی متعــددی ماننــد مســائل توحید، 
جبــر و اختیــار، تفویــض، امامــت و تفســیر قــرآن مطــرح بــود. ایشــان بــا رویکــردی عقل‌گرایانــه، 
ــا  ــان ب ــت. ایش ــی می‌دانس ــت دین ــد معرف ــان و رش ــق ایم ــرای تعمی ــه‌ای ب ــد را زمین ــک و تردی ش
بهره‌گیــری از روش علمــی، اســتدلال عقلانــی و اخــاق الهــی بــه ایــن شــبهات پاســخ می‌دادنــد. 
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ایــن پاســخ‌ها نــه تنهــا موجــب روشــن شــدن ذهــن مخاطبــان می‌شــد، بلکــه ایمــان آن‌هــا را از 
حالــت ســطحی و عاریتــی خــارج و بــه ایمــان مســتقر و پایــدار تبدیــل می‌کــرد. در زمــان امــام باقــر 
g، مــردی از خــوارج نــزد ایشــان آمــد و پرســید: »چــه چیــزی را می‌پرســتی؟« امــام پاســخ داد: 
»خداونــد متعــال را می‌پرســتم.« مــرد پرســید: »آیــا او را دیــده‌ای؟« امــام فرمــود: »چشــم‌ها او را به 
مشــاهدۀ حســی ندیده‌انــد، امــا قلب‌هــا بــه حقیقــت ایمــان خــدا را یافته‌انــد. خداونــد بــا حــواس 
قابــل درک نیســت و هیــچ شــباهتی بــا آدمیــان نــدارد، بلکــه از طریــق نشــانه‌ها و آیاتــش شــناخته 
می‌شــود و در داوری هرگــز ســتم نمی‌کنــد.« پــس از ایــن پاســخ مســتدل و عقلانــی، مــرد قانــع 
شــد و ایمانــش تقویــت گردیــد و گفــت: »خداونــد بهتــر دانســته اســت کــه رســالتش را در کــدام 
خانــدان قــرار دهــد.« ایــن داســتان نمونــه‌ای روشــن از نقــش پاســخ بــه شــبهات در تثبیــت ایمــان 

مســتقر و جلوگیــری از گمراهــی در برابــر ابهامــات اعتقــادی است)طبرســی، 1414ق: 321(.

ــان  ــت ایم ــی تقوی ــاخت اصل ــوان زیرس ــی، به‌عن ــت عقلان ــته تربی ــث گذش ــوع مباح در مجم
مســتقر، نقــش بســزایی در تثبیــت و پایــداری باورهــای دینــی دارد. وقتــی ایمــان بــر پایــۀ عقــل 
و معرفــت اســتوار باشــد، دیگــر صرفــاً یــک احســاس گــذرا یــا تقلیــد ظاهــری نیســت، بلکــه یــک 
ــود)مطهری، ۱۳۶۵، ج۲: ۱۲۰(. از  ــوب می‌ش ــن محس ــان مؤم ــه‌دار در ج ــتدل و ریش ــاور مس ب
نظــر روان‌شناســی دینــی، تقویــت باورهــای عقلانــی موجــب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس دینــی و 
کاهــش اضطــراب ناشــی از شــک و تردیــد می‌شــود. ایــن امــر در نهایــت منجــر بــه شــکل‌گیری 
هویــت دینــی مســتحکم و پایــدار در فــرد می‌گــردد کــه دارای انســجام فکــری و عملــی اســت. از 
منظــر جامعه‌شناســی دیــن، رشــد تربیــت عقلانــی در ســطح فــردی، بــه پایــداری و ثبــات جوامــع 
دینــی کمــک می‌کنــد. جامعــه‌ای کــه افــرادش ایمــان مســتقر و مبتنــی بــر عقــل و معرفــت دارنــد، 
کمتــر دچــار نوســانات اعتقــادی و بحران‌هــای معنــوی می‌شــود و تــوان بیشــتری بــرای مقابلــه بــا 

ــری، ۱۳۹۵: ۵۰(. ــی دارد )جعف ــات فرهنگ ــا و تهاجم تحریف‌ه

3-2. تربیت عاطفی و قلبی 

یکــی دیگــر از ارکان بنیادیــن در فراینــد نهادینه‌ســازی ایمــان مســتقر، تربیــت عاطفــی و تثبیــت 
باورهــای قلبــی اســت. آموزه‌هــای دینــی به‌ویــژه در ســیرۀ تربیتــی امامــان شــیعه تأکیــد فراوانــی 
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بــر نقــش عواطــف، محبــت و پیونــد قلبــی در اســتقرار ایمــان دارنــد. ایــن بعــد از ایمــان، مکمــل 
ــا در  ــد ی ــت باقــی بمان ــه ســطحی‌ترین حال ــدون آن، ایمــان ممکــن اســت ب عقلانیــت اســت و ب
مواجهــه بــا فتنه‌هــا دچــار لغــزش شــود. تربیــت صرفــاً تعقّلــی، بــدون پیونــد عاطفــی بــا منبــع 
ایمــان، نمی‌توانــد موجــب درونی‌ســازی ایمــان شــود. از ایــن‌رو، ســیره اهل‌بیــت b همــواره بــر 
ایجــاد محبــت، انــس، و وابســتگی قلبــی بــه حقیقــت دیــن تأکیــد داشــته اســت. تربیــت عاطفــی 
ــت. در  ــتb اس ــل ‌بی ــیرۀ اه ــتقر در س ــان مس ــکل‌گیری ایم ــای ش ــن مؤلفه‌ه ــی از مهم‌تری یک
ایــن رویکــرد، ارتبــاط محبت‌آمیــز، معنویــت قلبــی و الگوهــای رفتــاری مهرورزانــه، نقــش محــوری 
در تعمیــق باورهــا و پایــداری در بحران‌هــا ایفــا می‌کننــد. بررســی ســیرۀ امامــان نشــان می‌دهــد 
کــه آنــان بــا بهره‌گیــری از ســازوکارهای عاطفــی، ایمــان را از ســطح ذهــن بــه عمــق جــان مخاطب 

می‌بردنــد کــه بــه چنــد نمونــه ویــژه آن اشــاره می‌شــود.

3-2-1. ایجاد رابطۀ محبت‌آمیز و صمیمانه

یکــی از برجســته‌ترین ویژگی‌هــای ســیرۀ تربیتــی امامــان شــیعهb، تربیــت مبتنــی بــر محبــت 
و همدلــی عاطفــی اســت. آنــان نه‌تنهــا آمــوزگاران علــم و معرفــت، بلکــه مربیــان دل‌هــا بودنــد؛ 
دل‌هایــی کــه بــا مهر و شــفقت، جذب، آرام و اســتوار می‌شــدند. قــرآن کریم در تحلیــل راز موفقیت 
هِ  ــنَ اللَّ پیامبــر اســامn در جــذب قلــوب، بــر همیــن عنصــر محبــت تأکیــد دارد: »فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ» بــه ســبب رحمــت الهــی، نرم‌خــو  ــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَنفَضُّ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّ
ــدند«)آل‌عمران،  ــده می‌ش ــردت پراکن ــودی، از گ ــخت‌دل ب ــن و س ــر خش ــدی؛ و اگ ــان ش و مهرب

.)۱۵۹

محبــت بــه پیامبــر و اهل‌بیــتb در روایتــی از پیامبــر اکــرمn نیــز چنیــن تبییــن شــده اســت: 
ــي؛ خــدا را بــه  هــلَ بَيتــي لِحُبِّ

َ
ــوا أ حِبُّ

َ
ــهِ، وَأ ونــي بِحُــبِّ اللَّ حِبُّ

َ
ــهَ لِمــا يَغذوكُــم مِــن نِعَمِــهِ، وَأ ــوا اللَّ حِبُّ

َ
»أ

ســبب نعمت‌هایــش دوســت بداریــد، و مــرا بــه خاطــر محبــت بــه خــدا و اهل‌بیــت مــرا بــه خاطــر 
ــی،  ــدی درون ــن محبــت، پیون ــه، 1413ق: ۳۶۴(. ای ــن بابوی ــه مــن دوســت بدارید«)اب محبــت ب
عاطفــی و مانــدگار میــان امــام و مؤمــن ایجــاد می‌کــرد کــه به‌ویــژه در مواجهــه بــا بحران‌هــا، بــه 

نیرویــی بــرای اســتقامت و پایــداری ایمانــی بــدل می‌شــد.
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ســیرۀ عملــی امــام علــیg نیــز نمونــه‌ای کامــل از تربیت محبت‌محــور اســت. ایشــان در روابط 
ــا مالــک اشــتر، کمیــل  ــود. رابطــۀ او ب ــاران، نه‌تنهــا مقتــدر و عــادل، بلکــه رفیــق و دلســوز ب ــا ی ب
ــد  ــن ابی‌الحدی ــود. اب ــرف ب ــی ص ــا دین ــی ی ــۀ سیاس ــک رابط ــر از ی ــاران، فرات ــر ی ــاد و دیگ ــن زی ب
ــی  ــت و حق‌طلب ــه محب ــه ب ــی، بلک ــر سیاس ــه جب ــه ب ــود را ن ــروان خ ــیg پی ــد: »عل می‌نویس
ــد  ــب می‌ش ــل، موج ــوع تعام ــن ن ــد، ۱۴۰۴ق، ج۱: ۲۴۳(. ای ــن ‌ابی‌الحدی ــذب می‌کرد.«)اب ج
کــه علــم و ایمــان، نــه در ســطح ذهــن، بلکــه در عمــق قلــب و رفتــار مانــدگار شــود. در ایــن بســتر 
محبت‌آمیــز، تربیــت دینــی نــه بــر اســاس تــرس یــا اجبــار، بلکــه بــر اســاس جذبــۀ روحــی، اعتماد 

عاطفــی و اطمینــان درونــی شــکل می‌گرفــت.

ــد تبــارک و  در حدیثــی عمیــق از امــام باقــرg، پیامبــر اســامn نقــل می‌کننــد کــه خداون
عْمَالِهِــمُ ... وَ لَكِــنْ بِرَحْمَتِــي فَلْيَثِقُــوا وَ فَضْلِــي 

َ
ــكِلِ اَلْعَامِلُــونَ عَلَــى أ تعالــی فرمــوده اســت: »لَا يَتَّ

فَلْيَرْجُــوا ...؛ آنان‌کــه بــرای ثــواب مــن عمــل می‌کننــد، نبایــد بــر اعمــال خود تکیــه کننــد ... بلکه 
بایــد تنهــا بــه رحمتــم اعتمــاد کننــد، بــه فضلــم امیــدوار باشــند....«)کلینی، 1368، ج۲: ۷۱؛ 
فیــض کاشــانی، 1406ق، ج۴: ۲۹۵(. ایــن روایــت، بنیــان تربیــت دینــی را بــر دو محــور امیــد بــه 
رحمــت الهــی و اعتمــاد بــه محبــت ربوبــی اســتوار می‌ســازد؛ همــان چیــزی کــه امامــانb در 

رفتارهــای خــود متجلــی می‌ســاختند.

3-2-2. آموزش معنویت همراه با عشق و اخلاص

در ســیرۀ تربیتــی اهل‌بیــتb، معنویــت هرگــز به‌صــورت خشــک، عقلانــی صــرف و بــی‌روح 
عرضــه نشــده اســت، بلکــه عنصــر عشــق بــه خداونــد، اخــاص در عبــادت، گریــه در خلــوت و 
شــور عاطفــی نســبت بــه معبــود، از ارکان اصلــی در تربیــت دینــی آنــان بــوده اســت. ایــن رویکــرد، 
ــر ســختی‌ها و وسوســه‌ها  زمینه‌ســاز تقویــت و اســتقرار ایمــان درونــی و پایــداری معنــوی در براب
بــود. قــرآن کریــم، در توصیــف مؤمنــان حقیقــی، ایــن حالــت معنــوی را چنیــن بیــان می‌کنــد: 
ــهُ وَجِلَــتْ قُلُوبُهُــمْ«؛ مؤمنــان تنهــا کســانی‌اند کــه وقتــی نــام  ذِيــنَ إِذَا ذُكِــرَ اللَّ مَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّ »إِنَّ
ــه  ــه در تجرب ــی، ریش ــیّت قلب ــن خش ــال، ۲(. ای ــان می‌لرزد«)انف ــود، دل‌هایش ــرده می‌ش ــدا ب خ
عاشــقانه و شــهودی از خــدا دارد؛ تجربــه‌ای کــه در مناجات‌هــا و دعاهــای امامــان معصــومb بــه 
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روشــنی متجلــی اســت. بــرای نمونــه در فــرازی از دعــای عرفــه آمــده اســت کــه: »كَيْــفَ يُسْــتَدَلُّ 
ــى يَكُــونَ  هُــورِ مَــا لَيْــسَ لَــكَ حَتَّ يَكُــونُ لِغَيْــرِكَ مِــنَ الظُّ

َ
عَلَيْــكَ بِمَــا هُــوَ فِــي وُجُــودِهِ مُفْتَقِــرٌ إِلَيْــكَ، أ

ــى تَكُــونَ  ‏ عَلَيْــكَ‏؟ وَ مَتَــى بَعُــدْتَ حَتَّ ــ‏ى تَحْتَــاجَ‏ إِلَــ‏ى دَلِيــلٍ‏ يَــدُلُّ هُــوَ الْمُظْهِــرَ لَــكَ؟ مَتَــ‏ى غِبْــتَ‏ حَتَّ
تِــي تُوصِــلُ إِلَيْــكَ؟ عَمِيَــتْ عَيْــنٌ لَ تَــرَاكَ وَ لَ تَــزَالُ عَلَيْهَــا رَقِيبــاً«. )مــکارم شــیرازی،  الثَْــارُ هِــيَ الَّ
1387: 1020( در ایــن مناجــات، امــام بــا زبانــی عارفانــه و سراســر محبــت و خشــوع، بــه نفــی 
هرگونــه جدایــی و غیبــت خداونــد می‌پــردازد و ایمــان را نــه یــک گــزاره عقلانــی، بلکــه حضــوری 
ــطحی‌نگری و  ــان را از س ــقانه، ایم ــگاه عاش ــن ن ــد. ای ــن می‌دان ــان مؤم ــی در ج ــته و درون پیوس

تقلیــد، بــه شــوقی ســوزان، درونــی و پایــدار تبدیــل می‌ســازد.

 gاز جملــه درخشــان‌ترین صحنه‌هــای تجلــی ایــن آمــوزه معنــوی، رفتــار عاطفی امام حســین
بــا یــاران خــود در کربــا اســت. در شــب عاشــورا، حضــرت بــا نگاهــی مشــفقانه و لبریــز از محبــت 
صْحابِي...«)مجلســی، 

َ
وْفــى وَ لا خَيْراً مِــنْ أ

َ
صْحابــاً أ

َ
عْلَــمُ أ

َ
ــي لا أ بــه اصحــاب خویــش فرمودند: »إنِّ

ــه نقطــۀ اوج ایمــان رســاند و  ــاران را ب ــه، دل‌هــای ی ۱۴۰۳ق، ج۴۴: ۳۹۲(. ایــن محبــت صادقان
ــاط  ــام و ارتب ــه ام ــق ب ــی، عش ــوی تربیت ــن الگ ــد در چنی ــوز ش ــی جان‌س ــاز فداکاری‌های زمینه‌س
ــل  ــان تبدی ــتقرار ایم ــا و اس ــازی باوره ــل درونی‌س ــه عام ــی، ب ــوای اله ــا پیش ــق ب ــی عمی عاطف
می‌شــود؛ ایمانــی کــه در ســخت‌ترین شــرایط، از تزلــزل مصــون مانــده و بــه بالاتریــن مرتبــۀ ایمان 

مســتقر نایــل می‌گــردد.

3-2-3. نقش الگوهای عاطفی و رفتاری

رفتــار محبت‌آمیــز، عطوفــت و شــفقت ائمــهb در زندگــی روزمــره، خــود نقــش الگــوی زنــده 
بــرای تثبیــت باورهــای قلبــی و انگیزه‌بخشــی بــه پیــروان داشــت. آنــان بــا اعمــال خویــش، ایمــان 
زنــده را بــه نمایــش می‌گذاشــتند. امــام علــیg در نامــه‌ای خطــاب بــه مالــک اشــتر، دســتور 
طْــفَ بِهِــمْ؛ قلــب خــود را لبریــز از  ــةَ لَهُــمْ، وَاللُّ ــةِ، وَالْمَحَبَّ عِيَّ حْمَــةَ لِلرَّ شْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ

َ
می‌دهــد: »أ

رحمــت، محبــت و لطــف نســبت بــه مــردم کن«)نهج‌البلاغــه، نامــه ۵۳(. چنیــن ســبک رفتــاری، 
نه‌تنهــا مخاطــب را تحــت تأثیــر عاطفــی قــرار مــی‌داد، بلکــه موجب تعمیــق پایــدار باورهــای دینی 
می‌شــد؛ زیــرا رفتــار نیــک، مؤیــد صداقــت ایمــان اســت. تجربه‌هــای عینــی تربیــت عاطفــی در 
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ســیرۀ امامــان شــیعه، نشــان می‌دهــد کــه محبــت، مهربانــی و ارتبــاط صمیمــی، نــه ابــزار ثانــوی 
بلکــه اصــل بنیادیــن در نهادینه‌ســازی ایمــان مســتقر هســتند. پیونــدی کــه از راه قلــب ایجــاد 
می‌شــود، اســتوارتر از هــر اســتدلالی اســت و ســیرۀ اهــل‌ بیــتb گــواه آن اســت کــه امامــان، 

نه‌تنهــا آمــوزگاران عقــل، بلکــه معلمــان عشــق و ایمــان نیــز بوده‌انــد. 

در نهایــت، تربیــت عاطفــی و قلبــی نقــش اساســی در تثبیــت ایمــان مســتقر دارد، زیــرا باورهای 
صرفــاً عقلانــی اگــر بــا احســاس و عاطفــه همــراه نباشــند، ممکــن اســت در مواجهــه بــا فشــارها 
و مشــکلات بــه ســادگی از بیــن بروند)مطهــری، ۱۳۶۵، ج۲: ۱۲۳(. بعــد عاطفــی ایمــان بــه فــرد 
ــظ  ــود را حف ــان خ ــد و ایم ــت کن ــا مقاوم ــا و فتنه‌ه ــختی‌ها، تردیده ــه در س ــد ک ــدرت می‌ده ق
ــان،  ــوع ایم ــا موض ــق ب ــی عمی ــد عاطف ــه پیون ــت ک ــان داده اس ــی نش ــی دین ــد. روان‌شناس نمای
ــه آموزه‌هــای دینــی و تثبیــت باورهــا می‌شــود.  ــرای عمــل ب موجــب ایجــاد انگیزه‌هــای پایــدار ب
ایــن پیونــد، عاملــی بــرای کاهــش اضطــراب و شــک در مواجهه بــا ناملایمــات و همچنیــن افزایش 
اعتمــاد بــه نفــس دینــی اســت. در جامعــه نیــز وجــود پیوندهــای عاطفــی قــوی میــان اعضــا و 
مرجعیــت دینــی، انســجام و ثبــات گروهــی را افزایــش می‌دهــد و از گســترش شــبهات و انحرافــات 

ــد. ــری می‌کن جلوگی

3-3. تربیت عملی و الگوسازی 

الگوســازی عملــی، یکــی از ارکان اساســی تربیــت دینــی و به‌ویــژه نهادینه‌ســازی ایمــان مســتقر 
به‌شــمار مــی‌رود. امامــان شــیعه بــا ارائــۀ نمونه‌هــای عینــی و رفتارهــای قابــل مشــاهده، ایمــان را 
نه‌تنهــا در ســطح نظــری، بلکــه به‌صــورت کاربــردی، زیســته و ملمــوس در زندگــی پیــروان خــود 
نهادینــه کردنــد. ایــن الگوهــای رفتــاری، پیونــدی ژرف میــان بــاور و کنــش پدیــد مــی‌آورد و زمینــه 
را بــرای تثبیــت و اســتقرار پایــدار ایمــان فراهــم می‌ســازد. در حدیثــی از امــام صــادق g چنیــن 
مْنِــي شَــيْئاً  يمَــانَ مُسْــتَقَرُّ وَ مُسْــتَوْدَعٌ‏، فَعَلِّ آمــده اســت: »جُعِلْــتُ فِــدَاكَ إِنَّ شِــيعَتَكَ تَقُــولُ إِنَّ الِْ
ــدٍ  ــهِ رَبّــاً وَ بِمُحَمَّ يمَــانَ قــال قُــلْ فِــي دُبُــرِ كُلِّ صَــاَةٍ فَرِيضَــةٍ: رَضِيــتُ بِاللَّ نَــا قُلْتُــهُ اسْــتَكْمَلْتُ الِْ

َ
إِذَا أ

سْــاَمِ دِينــاً وَ بِالْقُــرْآنِ كِتَابــاً وَ بِالْكَعْبَــةِ قِبْلَــةً وَ بِعَلِــيٍّ وَلِيّــاً وَ إِمَامــاً وَ بِالْحَسَــنِ وَ الْحُسَــيْنِ وَ  نَبِيّــاً وَ بِالِْ
ــكَ عَلــ‏ى كُلِّ شَــيْ‏ءٍ  ــةً فَارْضَنِــي لَهُــمْ، إِنَّ ئِمَّ

َ
ــي رَضِيــتُ بِهِــمْ أ هُــمَّ إِنِّ ــهِ عَلَيْهِــم، اللَّ ــةِ صَلَــوَاتُ اللَّ ئِمَّ

َ
الْ
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ــه  ــه تــو به‌عنــوان پــروردگار و بــه محمــد به‌عنــوان پیامبــر و ب قَدِيرٌ؛خداونــدا! مــن راضــی شــدم ب
اســام به‌عنــوان دیــن، و بــه قــرآن به‌عنــوان کتــاب و بــه کعبــه به‌عنــوان قبلــه و بــه علــی به‌عنــوان 
ــان( ]به‌عنــوان پیشــوایان دیــن[.  ــر آن ــه حســن و حســین و امامــان )درود خــدا ب ــی و امــام و ب ول
خدایــا! مــن بــه ایشــان به‌عنــوان امامــان راضــی شــدم، پــس تــو نیــز مــرا مــورد رضایــت آنــان قــرار 
ده کــه تــو بــر هــر چیــزی توانایی«)شــیخ طوســی، 1405ق، ج‏۲ : ۱۰۹(. ایــن روایــت، همزمــان 
بــه ابعــاد اعتقــادی )رضایــت قلبــی(، گفتــاری )ذکــر زبانــی( و رفتــاری )تکــرار در پایــان هــر نمــاز 
واجــب( اشــاره دارد و می‌تــوان آن را نمونــه‌ای از تربیــت تلفیقی دانســت کــه در آن، ایمــان در قالب 
عمــل تکــرار شــونده و الگــوی رفتــاری، نهادینــه می‌گــردد. روش‌هــای تربیــت عملــی و الگوســازی 

امامــانb بــه شــرح ذیــل قابــل تبییــن اســت.

3-3-1. رفتار عینی و زندگی مطابق با ایمان

ــه‌ای  ــی، نمون ــای اله ــار از ارزش‌ه ــی و سرش ــاده، اخلاق ــت س ــا زیس ــوم b ب ــان معص امام
عینــی و زنــده از ایمــان مســتقر را بــه نمایــش گذاشــتند. یکــی از تجلیــات اوج ایمــان مســتقر، 
ــي  بِ

َ
ــنِ أ ــيِّ بْ ــلَ عَلِ نَّ قَاتِ

َ
ــوْ أ ــود: »لَ ــه فرم ــود؛ آن‌گاه ک ــده می‌ش ــادق g دی ــام ص ــار ام در رفت

يْتُــهُ إِلَيْهِ«)کلینــی، ۱۳۶۸، ج ۵: ۱۳۳(. ایــن  دَّ
َ
ــذِي قَتَلَــهُ بِــهِ، لَ ــيْفِ الَّ طَالِــبٍ ائْتَمَنَنِــي عَلَــى السَّ

رفتــار، نــه صرفــاً اعتقــاد بــه عدالــت و امانتــداری، بلکــه التــزام عملــی بــه آن را در برابــر دشــمن 
نشــان می‌دهــد. در همیــن زمینــه، روایــت روشــنی از امــام صــادق g در عوالــم العلــوم نقــل 
ــد:  ــی می‌کن ــی معرف ــار دین ــه گفت ــی ب ــدی عمل ــتگاری را در پایبن ــاک رس ــه م ــت ک ــده اس ش
ــذِي  ــرُ الَّ مْ

َ
ــا الْ ــدْرِ مَ ــمْ يَ ــرَهُ، وَلَ بْصَ

َ
ــا أ ــعْ بِمَ ــمْ يَنْتَفِ ــنْ لَ ــهُ لِمَ ــلَ كُلَّ ــةَ وَالْوَيْ دَامَ ــرَةَ وَالنَّ »إِنَّ الْحَسْ

اجِــي مِــنْ هَــؤُلَءِ جُعِلْــتُ فِــدَاكَ؟  ؟ قُلْــتُ لَــهُ: فَبِــمَ يُعْــرَفُ النَّ مْ ضَــرٌّ
َ
نَفَــعٌ لَــهُ أ

َ
هُــوَ عَلَيْــهِ مُقِيــمٌ، أ

ــهِ  ــهُ لِقَوْلِ ــنْ فِعْلُ ــمْ يَكُ ــنْ لَ ــاةِ، وَمَ جَ ــهَادَةُ بِالنَّ ــهُ الشَّ ثْبِتَ‏لَ
ُ
ــاً، فَأ ــهِ مُوَافِق ــهُ لِقَوْلِ ــنْ كَانَ فِعْلُ ــالَ: مَ قَ

ــی، ۱۳۶۸، ج۲: ۴۲۰(.  ــتَوْدَعٌ.«)بحرانی، 1363، ج ۱۷: ۲۳۱؛ کلین ــكَ مُسْ ــا ذَلِ مَ ــاً، فَإِنَّ مُوَافِق
مضمــون ایــن روایــت، آن اســت کــه حســرت و ندامــت در قیامــت، نصیــب کســانی خواهــد شــد 
کــه از روشــنی‌های موجــود بهــره‌ نگرفته‌انــد و نتوانســته‌اند جایــگاه خــود را در مســیر هدایــت 
ارزیابــی کننــد. مــاک نهایــی بــرای رســتگاری از دیــدگاه امــام، مطابقــت عمــل بــا گفتار اســت؛ 
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ــود. ــارج می‌ش ــی خ ــورت عاریت ــد و از ص ــق می‌یاب ــتقر تحق ــان مس ــه ایم ــت ک اینجاس

3-3-2. تبیین عملی آموزه‌ها در شرایط واقعی

امامــان شــیعه تنهــا بــه آمــوزش نظــری اکتفــا نکردنــد، بلکــه بــا کنش‌هــای اخلاقــی در 
ــه  ــد ک ــان دادن ــان نش ــاندند. آن ــور رس ــۀ ظه ــه منص ــی را ب ــای دین ــوار آموزه‌ه ــای دش موقعیت‌ه
 nچگونــه می‌تــوان در ســخت‌ترین شــرایط، ایمــان را حفــظ و اســتوار نگه‌داشــت. پیامبــر اکــرم
مَ  تَمِّ

ُ
مــا بُعِثْــتُ لِ نیــز بــر اهمیــت الگوســازی عملــی در تربیــت دینــی تأکیــد کــرده و فرموده‌اند:»إِنَّ

خْــاقِ؛ مــن مبعــوث شــده‌ام تا اخــاق نیکــو را کامــل کنم«)ترمــذی، 1406ق، باب62: 
َ
مَــكارِمَ الأ

حدیــث 2017؛ مالــک بــن انــس، 1415ق: حدیــث 8(. نمونــه‌ای از ایــن رویکــرد را می‌تــوان در 
برخــورد امــام حســن مجتبــیg بــا فــردی از شــام مشــاهده کــرد کــه پــس از ورود بــه مدینــه، بــه 
امــام دشــنام داد. امــام بــا کمــال خونســردی و متانــت، پاســخی سرشــار از اخــاق و بزرگ‌منشــی 
عْتَبْنَاکَ، 

َ
هْتَ، فَلَــوِ اسْــتَعْتَبْتَنَا أ ــکَ شَــبَّ ــکَ غَرِیبــاً، وَ لَعَلَّ ظُنُّ

َ
ــیْخُ أ هَــا الشَّ یُّ

َ
بــه او دادنــد و فرمودنــد: »أ

حْمَلْنَــاکَ، وَ إِنْ کُنْــتَ جَائِعاً 
َ
رْشَــدْنَاکَ، وَ لَــوِ اسْــتَحْمَلْتَنَا أ

َ
عْطَیْنَــاکَ، وَ لَــوِ اسْتَرْشَــدْتَنَا أ

َ
لْتَنَا أ

َ
وَ لَــوْ سَــأ

شْــبَعْنَاکَ، وَ إِنْ کُنْــتَ عُرْیَانــاً کَسَــوْنَاکَ ...« ایــن برخــورد کریمانــه، آن مــرد را بــه شــدت تحت تأثیر 
َ
أ

قــرار داد تــا جایــی کــه اظهــار داشــت: »اللّــه أعلــم حیــث یجعــل رســالته؛ خداونــد بهتــر می‌دانــد 
رســالت خــود را در خانــدان چــه کســی قــرار دهــد« )مــکارم شــیرازی، ۱۳۸۵: ۴۹(

از منظــر امامــان، ایمــان تنهــا در لایه‌هــای ذهنــی و زبانــی خلاصــه نمی‌شــود، بلکــه بایــد در 
میــدان عمــل نیــز ریشــه‌دار باشــد. از ایــن‌رو، در حدیثــی از امــام صــادقg چنیــن آمده اســت: 
مَــعُ؛ ورع و تقــوا ایمــان را در انســان تثبیــت  ــذى يُخْرِجُــهُ مِنْــهُ الطَّ ــذى يَثْبُتُــهُ فيــهِ الْــوَرَعُ، وَ الَّ »اَلَّ
می‌کنــد، و طمــع آن را از دل بیــرون می‌راند«)محمــدی ری‌شــهری، 1389، ج1: حدیــث 
1359(. ایــن ســخن گــواه آن اســت کــه تحقق ایمــان مســتقر، نیازمند تقــوای عملــی و دوری از 
دنیاطلبــی و هواپرســتی اســت؛ بنابرایــن، ســیرۀ امامــان شــیعه، نه‌تنهــا در ســطح نظــری بلکــه 
در رفتارهــای عینــی و مصادیــق روزمــره، به‌مثابــه‌ الگــوی عملــی تحقــق ایمــان راســخ، آموزنــده 

و راهگشاســت.
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3-3-3. الگوی مقاومت و پایداری در برابر فشارها

 قــرآن کریــم بــا معرفــی مؤمنــان مقــاوم و متعهــد در آیــۀ ۵۴ ســورۀ مائــده، ویژگی‌هــای آنــان را 
ــهُ  ــي اللَّ تِ

ْ
ــهِ فَسَــوْفَ يَأ ــنْ دِينِ ــمْ عَ ــدَّ مِنْكُ ــنْ يَرْتَ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــه بیــان می‌کنــد: »يَ این‌گون

ــهِ وَلَ  ةٍ عَلَــى الْكَافِرِيــنَ يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ اللَّ عِــزَّ
َ
ــةٍ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ أ ذِلَّ

َ
ونَــهُ أ هُــمْ وَيُحِبُّ بِقَــوْمٍ يُحِبُّ

ــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــم؛ اى کســانى کــه ایمــان  ــهِ يُؤْتِيــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ يَخَافُــونَ لَوْمَــةَ لَئِــمٍ ذَلِــكَ فَضْــلُ اللَّ
آورده‌ایــد! هــر کــس از شــما از آییــن خــود بازگــردد، بــه خــدا زیانــی نمی‌رســاند؛ خداونــد جمعیتی 
را مــی‌آورد کــه آن‌هــا را دوســت دارد و آنــان نیــز او را دوســت دارنــد، در برابــر مؤمنــان متواضــع و در 
برابــر کافــران سرســخت و نیرومندنــد؛ در راه خــدا جهــاد می‌کننــد و از ســرزنش هیــچ ملامتگــری 
ــیع و  ــد وس ــد؛ و خداون ــد می‌ده ــس بخواه ــر ک ــه ه ــه ب ــت ک ــل خداس ــن فض ــند. ای نمی‌ترس
داناســت.« طبرســی در مجمع‌البیــان، بــا اســتناد بــه احادیثــی از عمــار، حذیفــه و ابــن عبــاس، 
مصــداق ایــن قــوم را حضــرت علــی g و اصحــاب ایشــان می‌دانــد. ایــن نظــر، بــا ســخن پیامبــر 
n در واقعــۀ خیبــر نیــز هم‌خوانــی دارد؛ هنگامــی کــه پیامبــر n کســی را مأمــور فتــح خیبــر 
کردنــد، فرمودنــد: »فــردا پرچــم را بــه دســت کســی خواهــم داد که خــدا و رســولش را دوســت دارد 
و خــدا و رســول او را دوســت دارنــد. او کســی اســت کــه همــواره بــه ســوی دشــمن حملــه می‌کنــد 
ــد  ــا خداون ــت ت ــد گش ــاز نخواه ــرد ب ــدان نب ــد. از می ــرار نمی‌کن ــدان ف ــرایطی از می ــچ ش و در هی
قلعه‌هــای خیبــر را بــه دســت او فتــح کنــد«. در نهایــت، پرچــم فتــح خیبــر بــه دســت حضــرت 
علــی g ســپرده شد)طبرســی، 1403ق، ج۳: ۲۹۴(. امــام صــادق g نیــز در تبییــن مقــام و 
قــدرت ایمــان می‌فرماینــد: »مؤمــن عزیــز اســت و ذلیــل نخواهــد بــود؛ مؤمــن از کــوه محکم‌تــر 
و پرصلابت‌تــر اســت؛ زیــرا کــوه را ممکــن اســت بــا کلنــگ ســوراخ کننــد، ولــی هرگــز چیــزی از 
دیــن مؤمــن کنــده نمی‌شود«)طوســی، 1405ق، ج۶: ۱۷۹(. بــه ایــن ترتیــب، الگــوی مقاومــت 
و پایــداری امامــان، تلفیقــی از عمــل، صبــر، اخــاق و ایمــان مســتقر اســت کــه هــم بــرای پیــروان 
نمونــه و الگوســت و هــم نقــش مســتقیم در تثبیــت باورهــای دینــی و پایــداری ایمان ایفــا می‌کند. 

ــرا  در نتیجــه الگوســازی عملــی، نقــش محــوری و بنیادیــن در تثبیــت ایمــان مســتقر دارد؛ زی
ایمــان بــدون عمــل، قابلیــت زوال و سســتی بالایــی دارد. در حقیقــت، عمــل بــه آموزه‌هــای دینی، 
ضامــن مانــدگاری و پایــداری باورهــای دینــی اســت. ایــن پیوند میــان باور و عمــل، فرد را به ســمت 
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تحقــق عملــی ایمــان هدایــت می‌کنــد و باعــث می‌شــود ایمــان از حالــت ذهنــی و نظــری فراتــر 
رفتــه و بــه یــک بــاور درونــی، عملــی و جــاری در زندگی تبدیــل شــود از دیــدگاه روان‌شناســی دین، 
مشــاهده الگوهــای عملــی و رفتــاری، بــه ویــژه از بــزرگان دیــن، موجــب ایجــاد انگیــزه و تقویــت 
حــس مســئولیت‌پذیری در مؤمنــان می‌شــود. ایــن الگوهــا بــه فــرد می‌آموزنــد چگونــه در شــرایط 
مختلــف، ایمــان خــود را حفــظ و تقویــت کنــد و باعــث ایجــاد خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس دینی 
می‌گردنــد همچنیــن، الگوســازی عملــی در ســطح اجتماعــی باعــث ایجــاد هم‌افزایــی و انســجام 
میــان پیــروان دیــن می‌شــود. ایــن الگوهــا بــه عنــوان نشــانه‌های زنــده و عملــی از ایمــان مســتقر، 

جامعــه را در برابــر انحراف‌هــا و تهاجمــات فرهنگــی مقــاوم می‌کننــد. 

3-4. تربیت تدریجی 

یکــی از اصــول بنیادیــن در ســیرۀ تربیتــی امامــان شــیعه، توجــه دقیق بــه تربیت تدریجی اســت 
کــه بــه صــورت نظام‌منــد و هدفمنــد، ایمــان را بــه مرحلــه اســتقرار می‌رســاند. تربیــت دینــی در 
ایــن دیــدگاه، نــه یــک فراینــد ناگهانــی بلکــه رونــدی مســتمر و مرحلــه‌ای اســت کــه بــا در نظــر 
ــت  ــی‌رود. تربی ــش م ــان پی ــی مخاطب ــردی و اجتماع ــرایط ف ــا و ش ــا، ویژگی‌ه ــن ظرفیت‌ه گرفت
تدریجــی یکــی از اصــول بنیادیــن در ســیرۀ تربیتــی امامــان شــیعه اســت کــه موجــب اســتقرار 
و پایــداری ایمــان می‌شــود. ایمــان بــه صــورت ناگهانــی شــکل نمی‌گیــرد، بلکــه محصــول 
ــا افزایــش معرفــت و تجربــه در طــول زمــان تقویــت  یــک فراینــد تدریجــی و مســتمر اســت کــه ب
حَــدٌ إِلَّ غَلَبَــهُ؛ ديــن 

َ
يــنَ أ يــنُ يُسْــرٌ، وَلَــنْ يُشَــادَّ الدِّ می‌شــود. پیامبــر اکــرم n نیــز فرمودنــد: »الدِّ

ــی  ــد؛ یعن ــش می‌کن ــرانجام مغلوب ــرد، س ــخت بگي ــود س ــر خ ــن را ب ــس دی ــت؛ و هرک ــان اس آس
خســته و درمانــده می‌شــود«)بخاری، 1422ق، بــاب 29: حدیــث ۳۳۵۹(. مبنــای دیــن اســام 
در همــۀ امــور، بــر آســان‌گیری و آســانی اســت؛ و ایــن آســان‌گیری بــا وجــود درماندگــی و ناتوانــی 
و نیازمنــدی تاکیــد بیشــتری دارد؛ چراکــه ســختگیری و زیــاده‌روی در اعمــال دینی و تــرک نرمش 
و میانــه‌روی، فرجامــی جــز درماندگــی و ناتوانــی و تــرک همــه یا بخشــی از عمــل نــدارد. روش‌های 
تربیــت تدریجــی در ســیرۀ امامــان از اهمیــت بســیار ویــژه‌ای برخوردارنــد کــه بــه مهم‌تریــن آن‌هــا 

ــود. ــاره می‌ش اش
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3-4-1. استفاده از زبان متناسب و بیان قصه و مثال

ــرای جلــب توجــه مخاطبــان و تثبیــت آموزه‌هــای دینــی، امامــان معصــوم b از روش‌هــای   ب
متنوعــی ماننــد بیــان داســتان‌ها، روایت‌هــا و مثال‌هــای ملمــوس بهــره می‌گرفتنــد کــه بــا 
روحیــات و فرهنــگ مــردم زمــان خــود هم‌خوانــی داشــت. ایــن شــیوه، عــاوه بــر جذابیــت، فهــم 
و تأثیرپذیــری آموزه‌هــا را افزایــش مــی‌داد. امــام صــادق g در پاســخ بــه پرسشــی دربــارۀ قضــا و 
قــدر، داســتان حضــرت یوســف و برادرانــش را به‌عنــوان نمونــه‌ای روشــن مطــرح کردنــد و در آن 
نقــش ارادۀ الهــی، آزمایــش الهــی و توکل بــه خدا را تحلیــل کردند)ابــن بابویــه، ۱۴۱۳ق، باب58: 
ــه‏ُ حَيْثُ  نْ لَ يَفْقِدَكَ‏ اللَّ

َ
قْــوَ‏ى هُــوَ أ حدیــث ۵(. ایشــان همچنیــن دربــارۀ مفهوم تقــوا فرمودنــد: »التَّ

مَــرَكَ، وَلَ يَــرَاكَ حَيْــثُ نَهَــاكَ؛ تقــوا آن اســت کــه خداونــد تــو را در جایــی کــه فرمــان داده، حاضــر 
َ
أ

ــر، در  ــوی دیگ ــی، 1421ق، ج ۱: ۲۰۷(. از س ــرده، نبیند«)رفاع ــی ک ــه نه ــی ک ــد و در جای بیاب
روایتــی از امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابی‌طالــب g دربــارۀ تقــوا پرســیدند. ایشــان فرمودند:»هُــوَ 
نْيَــا لَمَــا كَانَ  هْــلِ الدُّ

َ
نْ لَــوْ وُضِــعَ عَمَلُــكَ عَلَــى طَبَــقٍ وَلَــمْ يُجْعَــلْ عَلَيْــهِ غِطَــاءٌ، وَطَــافَ بِــهِ عَلَــى أ

َ
أ

فِيــهِ شَــيْءٌ تَسْــتَحْيَى مِنْــهُ؛ تقــوا ایــن اســت کــه اگــر عمــل تــو را در ظرفــی بــدون پوشــش بگذارنــد 
و آن ظــرف را در میــان مــردم جهــان بگرداننــد، هیــچ چیــزی در عمــل تــو نباشــد کــه از آن خجالت 

بکشــی یــا شــرمنده شوی«)حســینی عاملــی جزینــی، 1398ق: ۴۳۴(.

3-4-2. آموزش پایه‌ای و تدریجی

ــد و  ــه می‌کردن ــل درک ارائ ــاده و قاب ــورت س ــه ص ــادی را ب ــه‌ای اعتق ــم پای ــدا مفاهی ــان ابت امام
ســپس به‌تدریــج بــه موضوعــات عمیق‌تــر و پیچیده‌تــر می‌پرداختند)صــدر، ۱۳۷۱: ۸۸(. در 
نامــۀ ۵۳ نهج‌البلاغــه، امــام علــی g بــه مالــک اشــتر فرمانــدار مصــر می‌فرماینــد کــه در رفتــار 
بــا مــردم و اجــرای عدالــت، بایــد گام بــه گام و بــا رعایــت ظرفیــت مــردم عمــل کنــد. امــام توصیــه 
ــر را  ــد پیچیده‌ت ــج، قواع ــوزش داد و به‌تدری ــی را آم ــاده و ابتدای ــور س ــد ام ــدا بای ــه ابت ــد ک می‌کن

مطــرح کــرد تــا مــردم بتواننــد آن‌هــا را بپذیرنــد و درک کننــد.
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3-4-3. درک تفاوت های فردی و توجه به اقتضائات مکانی و زمانی 

مهم‌تریــن  از  مخاطبــان  فرهنگــی  و  اجتماعــی  فــردی،  ویژگی‌هــای  دقیــق  شــناخت 
شــاخص‌های موفقیــت در تربیــت دینــی اســت. امامــان شــیعه بــا درک تفاوت‌هــای ســطح علمی، 
فکــری، عاطفــی و اجتماعــی پیــروان، شــیوه‌های متناســب بــا هــر گــروه را بــه کار می‌بردنــد  ایــن 
مخاطب‌شناســی موجــب می‌شــد کــه پیام‌هــا بــه زبــان قابــل فهــم و بــا روش‌هــای جــذاب ارائــه 
شــود و فراینــد یادگیــری و تثبیــت ایمــان بهینــه شــود. شــناخت ویژگی‌هــا و شــرایط مخاطــب از 
نُوا  ــرُوا، وَ سَــكِّ ــرُوا وَ لَا تُعَسِّ عوامــل موفقیــت تربیــت دینی اســت. پیامبر اکــرم n فرموده‌انــد: »يَسِّ
رُوا«)قضاعــی، 1361، ج1: 308(. ایــن حدیــث بــه اهمیــت ســازگاری پیــام بــا شــرایط و  وَ لَا تُنَفِّ
نیازهــای مختلــف مخاطبــان اشــاره دارد تــا آمــوزش موثــر و پذیرفتــه شــود. در روایــات متعــدد از 
ســیره اهــل بیــت b دیــده می‌شــود کــه پاســخ امامــان بــه یــک ســوال، بســته بــه ســطح علمــی، 
فکــری و زبانــی مخاطــب متفــاوت بــود. بــرای مثــال، هنگامــی کــه فــردی عامــی دربــارۀ معنــای 
توحیــد از امــام صــادق g ســؤال کــرد، پاســخ خــود را در قالــب مثال‌هایــی ســاده دریافــت کــرد، 
امــا هنگامــی کــه همیــن پرســش توســط یــک متکلــم یــا شــاگرد باســواد مطــرح می‌شــد، پاســخ 
ــته  ــاوت، برخاس ــن تف ــد. ای ــه می‌ش ــتدلالی ارائ ــی و اس ــی کلام ــتفاده از مبان ــا اس ــری ب عمیق‌ت
ــی در  ــا دوگانگ ــض ی ــانۀ تناق ــه نش ــود، ن ــام ب ــد ام ــت هدفمن ــق و تربی ــی دقی از مخاطب‌شناس
 ،bپاســخ‌ها)صدر، ۱۳۷۱: ۹۰(. ایــن شــیوه نشــان می‌دهــد کــه در نظــام تربیتــی اهــل بیــت
ســطح ادراک و زمینــه ذهنــی مخاطــب در تعییــن محتــوای پیــام دینــی نقــش اساســی داشــته 

اســت. 

در نهایــت، یکــی از ارکان اساســی در ســیرۀ تربیتــی اهــل‌ بیــتb، توجــه بــه آمادگــی روانــی، 
ظرفیــت روحــی و میــزان ایمــان درونــی مخاطبــان اســت. این رویکــرد، مصداقــی روشــن از احترام 
عملــی بــه اختیــار انســان و پرهیز از تحمیــل عقیده تلقی می‌شــود. در ایــن روش، تربیــت دینی نه 
از مســیر اجبــار، بلکــه از طریــق اقنــاع، تــدرّج و همراه‌ســازی آگاهانــه تحقــق می‌یابــد؛ به‌گونــه‌ای 
کــه مخاطــب در فراینــد هدایــت، بــه ایمــان مســتقر و پایــدار دســت یابــد. در منابــع نهج‌البلاغه نیز 
به‌روشــنی بــه ایــن حقیقــت اشــاره شــده کــه موفقیــت در تربیــت دینــی، در گــرو شــناخت ظرفیت 
درونــی مخاطــب و تطبیــق آموزش‌هــا بــا آمادگــی قلبــی اوســت. امیرالمؤمنیــنg می‌فرمایــد: 
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لْقِــيَ فِيهَــا مِــنْ شَــيْءٍ قَبِلَتْهُ«)نهج‌البلاغــه، نامــه31(. 
ُ
رْضِ الْخَالِيَــةِ، مَــا أ

َ
مَــا قَلْــبُ الْحَــدَثِ كَالْ »فَإِنَّ

بــر اســاس ایــن بیــان، دل نوجــوان و تــازه‌وارد بــه حــوزه دیــن همچــون زمیــن خالــی اســت کــه 
هرچــه در آن افکنــده شــود، می‌پذیــرد؛ بنابرایــن، تربیــت دینــی مؤثــر، نیازمنــد تطبیــق محتــوا بــا 
آمادگــی روانــی مخاطــب اســت. از دیــدگاه معصومــانb، ایمــان اصیــل بــر اثــر فراینــد تدریجــی 
و مرحله‌منــد تربیــت شــکل می‌گیــرد. ایــن فراینــد، فــرد را از مراتــب ابتدایــی ایمــان تقلیــدی یــا 
موقــت )ایمــان مســتودَع( بــه مرحلــه ایمــان مســتقر، آگاهانــه و ریشــه‌دار می‌رســاند. هــر مرحله از 
ایــن رشــد، بــر پایــه‌ مرحلــه قبلــی اســتوار اســت و ایــن رونــد تدریجــی، مانــع از لغــزش در فتنه‌هــا 
ــا آگاهــی از ایــن اصــل، برنامه‌هــای تربیتــی خــود را  و انحرافــات خواهــد شــد. اهــل ‌بیــتb ب
ــد  ــا ظرفیت‌هــای فــردی مخاطــب طراحــی می‌کردن ــق ب ــه‌ای و مطاب به‌شــکلی نظام‌منــد، مرحل
تــا ایمــان، به‌گونــه‌ای طبیعــی و پایــدار در جــان افــراد نهادینــه شــود. در ایــن راســتا امیرالمؤمنیــن 
علــیg در اهمیــت تمســک بــه اهــل بیــتb بــرای دســتیابی بــه ایمــان پایــدار، در خطــاب 
مــا تَسْــتَحِقّ أنْ تَکُــونَ مُسْــتَقَراً إذا لَزِمْــتَ الْجــادَةَ الْواضِحَــةَ  بــه کمیــل می‌فرمایــد: »یــا کُمَیــلَ! إِنَّ
ــهِ؛ ای  ــاکَ إِلَی ــهِ وَ هَدَیْن ــاکَ عَلَی ــا حَمَلْن ــنْ مَنهــاجِ م ــکَ عَ ــوْجٍ وَلا تَزیلُ ــى عَ ــکَ إل تــی لا تُخْرِجُ الَّ
کمیــل! تنهــا زمانــی مســتحق ثبــات ایمــان هســتی کــه از جــاده روشــن و مســتقیمی کــه تــو را 
بــه کجــی نمی‌کشــاند، پیــروی کنــی و از روش و راهــی کــه مــا بــه تــو آموخته‌ایــم و بــه ســوی آن 
ــه  ــت ک ــواه آن اس ــخن گ ــن س ــوی«)کلینی، 1368، ج۲: ۴۲۰(. ای ــدا نش ــم، ج ــت کرده‌ای هدای
تحقــق ایمــان مســتقر، نیازمنــد التــزام عملــی بــه مســیر روشــن هدایــت و تربیــت مســتمر در پرتــو 

آموزه‌هــای اهــل ‌بیــتb اســت.

4. نتیجه‌گیری

ــیرۀ  ــتقر در س ــان مس ــه ایم ــتودع ب ــان مس ــل ایم ــد تبدی ــل فراین ــدف تحلی ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
تربیتــی امامــان شــیعه بــا تأکیــد بــر حدیــث معاریــن انجــام شــد و نشــان داد کــه اســتقرار ایمــان، 
یــک رونــد چندبعــدی و پویاســت کــه ترکیبــی از عوامــل معرفتــی، عاطفــی، رفتــاری و اعتقــادی را 

دربرمی‌گیــرد.

 تربیــت عقلانــی و تقویــت معرفــت دینــی، پایــه اساســی ایمــان مســتقر اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
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ــطحی و  ــت س ــد از حال ــان نمی‌توان ــی، ایم ــای دین ــتدلالی آموزه‌ه ــق و اس ــناخت عمی ــدون ش ب
ناپایــدار بــه یــک بــاور ریشــه‌دار تبدیــل شــود. امامان شــیعه با آمــوزش مســتدل و روشــنگری اصول 
ــد و  ــرای پیــروان فراهــم می‌آوردن اعتقــادی، زمینــه فهــم و تحلیــل درســت مســائل اعتقــادی را ب

آنــان را بــرای مواجهــه بــا چالش‌هــای فکــری آمــاده می‌کردنــد .

در کنــار بعــد عقلانــی، تربیــت عاطفــی و قلبــی نقــش مکمــل را ایفــا می‌کنــد. ایجــاد پیوندهــای 
محبت‌آمیــز، عشــق بــه اهــل بیــت b و تربیــت معنــوی، ایمــان را از حــد یــک بــاور عقلــی صــرف 
فراتــر بــرده و آن را بــه ســطحی از تعهــد درونــی و پایمــردی می‌رســاند. ایــن بعــد عاطفــی موجــب 
مقاومــت در برابــر شــک‌ها و اضطراب‌هــای روانــی شــده و بــه مؤمنــان نیــروی پایــداری می‌بخشــد 

کــه آن‌هــا را در مســیر ایمــان ثابــت قــدم نگــه مــی‌دارد.

 الگوســازی عملــی امامــان، به‌عنــوان نقطــه اتصــال میــان بــاور و عمــل، اهمیــت ویــژه‌ای دارد. 
زندگــی عملــی و رفتــاری امامــان، الگویــی زنــده و عینــی بــرای پیــروان فراهــم کــرد کــه به‌واســطۀ 
آن ایمــان از حالــت نظــری بــه عرصــه عمــل منتقــل و بــه ایــن ترتیــب، اســتقرار و تثبیــت ایمــان 

تضمیــن شــد.

ایمــان مســتقر، نه‌تنهــا بــه تثبیــت ایمــان فــردی کمــک می‌کنــد، بلکــه بــر انســجام و پایــداری 
اجتماعــی نیــز تأثیرگــذار اســت. جامعــه‌ای که در آن ایمان مســتقر شــده باشــد، در برابــر تهدیدات 
فرهنگــی، سیاســی و اعتقــادی مقاومــت بیشــتری نشــان می‌دهــد و قادر اســت ارزش‌هــای دینی 

را بــه نســل‌های بعــدی منتقــل کنــد.

بــا توجــه بــه اهمیــت حدیــث معاریــن در تبییــن خطــرات مســیر ایمــان و ضــرورت نهادینه‌ســازی 
ــدی هماهنــگ میــان عقــل، قلــب، عمــل و  ــا پیون ــن پژوهــش تأکیــد می‌کنــد کــه تنهــا ب آن، ای
مواجهــه علمــی بــا تهدیــدات می‌تــوان ایمــان مســتقر و پایــدار را در جامعــۀ اســامی ایجــاد کــرد.
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Abstract

One of the fundamental challenges in the field of religious studies and religious 
education is the decline in faith and instability of belief in critical situations of belief; 
a phenomenon that has been explained in narrative sources with the two concepts 
of "deposited faith" (temporary and trust-like faith) and "established faith" (rooted 
and stable faith). The hadith of Ma'arin, by outlining the instability of faith in the 
face of tests, is one of the fundamental sources for analyzing this distinction. This 
hadith, referring to the fall of individuals on slippery paths, emphasizes the need 
to establish faith in the soul of the believer. The present study, using an analytical-
descriptive method and utilizing narrative, interpretive, and theological sources, 
seeks to explain the process of transforming deposited faith into established faith 
in the educational path of the Shiite Imams. The findings of the research show that 
the pure Imams (a.s.) provided the basis for the formation of established faith in 
the souls of their followers by employing mechanisms such as rational education 
and strengthening religious knowledge, emotional and heart education, practical 
education and role modeling, gradual education, and audience recognition. This 
research ultimately shows that rereading the life of the infallibles in the light of 
the hadith of the scholars can provide a strategic model for the contemporary 
religious education system in the face of ideological crises.
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چکیده 

جــزع عنوانــی عــام و کلــی اســت کــه بــر همــۀ مصادیقــش منطبــق اســت. اگــر حکــم جــزع نــزد شــارع 
مقــدس معلــوم شــود، اجمــالًا حکــم افــراد و مصادیــق آن نيــز معلــوم می‌شــود. بــا دقــت نظــر در قواعــد 
ــه عــام  در  ــت تمســک ب «، »کیفیّ ــصَّ ــدْ خُ ــنْ عــامٍّ اِلّا وَ قَ ــا مِ ــه«، »م ــی فــی جزئیات ــی »حصــر الکلّ اصول
ــه نحــو  ــد کــه جــزع ب ــه دســت می‌آی ــت إســتغراقی جــزع«، ب صــورت وجــود مخصــص متصــل« و »دلال
ــه وجــود ائمــه اطهــار b اختصــاص یابــد، محبــوب  ــا همــه افــرادش( هــرگاه ب شــمولی و اســتغراقی )ب
مولاســت و مــوارد نهــی شــده در لســان شــریعت کــه از ابــواب فقهــی حــدود  و دیــات و ... در مــورد افــراد و 
مصادیــق جــزع اســتنباط می‌شــود؛ منصــرف بــه غیــر اهــل بیــت b اســت کــه تخصّصــا از عنــوان بحــث 
ــر در مهم‌تریــن منابــع اجتهــادی ثابــت می‌شــود کــه آن شــیوۀ عــزاداری و جزعــی  ــا تدبّ خــارج اســت. ب
کــه بــرای زنــان، مطلــوبِ مولاســت، لطــم اســت و لــذا زنــان را بــه آن امــر فرمــوده اســت. از آنجــا کــه طبــق 
ادلــه، اقامــۀ لطــم، تعظیــم و اقامــه شــعائر اللــه اســت کــه احیــا و اقامــه آن را بــه صــورت مطلــق از مکلفیــن 
طلــب فرمــوده اســت. ایــن طلــب اگــر بــه صــورت وجوبــی نباشــد حداقــل بنــا بــر رجحــان و مطلوبیــت آن 
می‌شــود. ایــن پژوهــش بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی بــا اســتناد بــه قواعــد فقهــی، اقامــه شــعائر اللــه و 

تقریــر ائمــۀ معصــوم b نگاشــته شــده اســت.

کلیدواژه‌ها: لطم، جزع، عزاداری زنان، شققن الجیوب، لطم الخدود.
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1. مقدمه 

 b ــن ــه معصومی ــن، از جمل ــزرگان دی ــزای ب ــه در ع ــت ک ــی اس ــزاداری، واژه‌ای آیین ــا ع ــا ی رث
به‌خصــوص امــام حســین g انجــام می‌شــود. عــزاداری بــا انگیزه‌هــای دینــی ماننــد اظهــار غــم 
و انــدوه در مصیبــت اهــل بیــتb و ابــراز مــودّت و محبّــت بــه آنــان بــه شــکل مجالــس و مراســمی 

مشــخص برگــزار می‌شــود. 

اساســاً خندیــدن و گریــه کــردن از عــوارض وجــودی انســان اســت کــه بســیاری از حــالات روحــی 
و درونــی انســان در ایــن دو ظهــور پیــدا می‌کنــد و فطــرت انســان نیــز  بــر ایــن نهــاده شــده کــه 
هنــگام از دســت دادن محبــوب،‌ غمگیــن و هنــگام شــادی آن‌هــا خوشــحال می‌شــود. دیــن مبین 
ــاسَ عَلَیْــهَ«؛ بــر  تِــی فَطَــرَ النَّ ــهِ الَّ اســام نیــز کــه قوانیــن آن منطبــق بــا فطــرت اســت »فِطْــرَتَ اللَّ
ایــن امــر صحّــه گذاشــته اســت. بــا تدبّــر در آیــات و روایــات روشــن می‌شــود کــه عــزاداری و برپایــی 
ــق  ــدارد، بلکــه از مصادی ــی دینــی مخالفــت و ناســازگاری ن ــرآن و مبان ــا ق مجالــس عــزا نه‌تنهــا ب

شــعائر اللــه، مــودّت و محبّــت بــه اهــل بیــت b اســت.

ــال  ــد متع ــد. خداون ــفارش کرده‌ان ــم س ــر مه ــن ام ــه ای ــار b ب ــه اطه ــرآن و ائم ــه ق همچنان‌ک
ــمُ  ــكَ هُ ولَئِ

ُ
ــهُ أ ــزِلَ مَعَ نْ

ُ
ــذِی أ ــورَ الَّ ــوا النُّ بَعُ ــرُوهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصَ ــزَّ ــهِ وَعَ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ذِی ــد: »فَالَّ می‌فرمای

الْمُفْلِحُــونَ«؛  آنــان کــه بــه پیامبــر ایمــان آورده و او را گرامــی داشــته و او را یــاری کرده‌انــد و از نــوری 
کــه )قــرآن( بــه او فرســتاده شــده اســت، پیــروی کننــد، رســتگاران‌اند. جملــۀ »غــزّروه« »النصــرة 
ــدارد؛  ــه زمــان پیامبــر n اختصــاص ن ــه معنــای تعظیــم و تکریــم اســت ب مــع التعظیــم« کــه ب
برپایــی مجالــس عــزاداری در ایــام ســوگواری آن عزیــزان و مجالس جشــن و شــادی در ایام شــادی 
و میــاد آن ذوات مقدســه، مصــداق روشــن تعظیــم و تکریــم آن حضــرت و اهــل بیــتb اســت؛ 

زیــرا ترتیــب دادن ایــن مجالــس ســبب بــالا بــردن نــام و نشــان معصومیــن b می‌شــود.

ســوگواری بــرای امــام حســینg و یارانــش، آیین‌هــا، ســبک‌ها و قالب‌هــای مختلــف و 
متعــددی در مناطــق مختلــف شیعه‌نشــین یافتــه و در طــول تاریــخ نیــز تحولاتــی را از ســر گذرانده 
اســت. قدمــت برخــی از ایــن آیین‌هــا بــه عصــر امامــان شــیعه می‌رســد؛ امــا برخــی از آن‌هــا در 
ســده‌های گذشــته بــه وجــود آمدنــد. گروهــی از فقهــا، برخــی عزاداری‌هــا را در زمــرۀ بدعــت یــا 
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وهــن شــیعه قلمــداد کــرده و آن را حــرام می‌داننــد؛ از جملــه قمه‌زنــی کــه از موضــوع بحــث مــا 
ــداد  ــی قلم ــعائر اله ــه ش ــه آن را از جمل ــد، بلک ــت نمی‌دانن ــا بدع ــی را نه‌تنه ــت و برخ ــارج اس خ
می‌کننــد و واجــب یــا مســتحب می‌شــمارند؛ از جملــه لطــم کــه در ایــن مقالــه در پــی بررســی و 

تبییــن حکــم آن هســتیم.

ــر ســر، صــورت، ســینه و دیگــر  ــا کــف دســت ب ــه معنــای زدن ب شــایان ذکــر اســت کــه لطــم ب
اعضــای بــدن اســت کــه واژه‌ای عربــی بــوده و در فارســی معنــای آن کمــی تغییــر کــرده اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل در لغــت فارســی لطمــه بــه اشــتباه بــه معنــای جراحــت آمــده، ایــن در حالــی 
اســت چنیــن مفهومــی از آن در عربــی اســتفاده نمی‌شــود؛ بنابرایــن در ایــن مقالــه پــس از تبییــن 

مفاهیــم مرتبــط بــا لطــم در پــی پاســخ بــه ایــن ســوالات هســتیم کــه:

 الف. چه ارتباطی بین جزع، لطم و شعائر الله وجود دارد؟

 bــت ــل بی ــای اه ــم در رث ــی لط ــم فقه ــی، حک ــد فقه ــادی و قواع ــۀ اجته ــاس ادل ــر اس ب. ب
ــت؟ چیس

1-1. پیشینۀ تحقیق

دربــارۀ عــزاداری زنــان از منظــر فقهی تاکنون مقاله‌ای نگاشــته نشــده اســت. تنها مقالۀ نگاشــته 
شــده در ایــن زمینــه کــه تــا حــدودی مرتبــط اســت، مقالــه »بررســی و نقــد دیــدگاه عالمان شــیعی 
در بــاب لطــم و قمه‌زنی«)آقانــوری و خوش‌صــورت موفــق، 1394( در مجلــۀ شــیعه‌پژوهی اســت 
ــۀ حاضــر از لحــاظ مبنایــی، روش نــگارش و نتیجه‌گیــری متفــاوت اســت؛ بنابرایــن  ــا مقال کــه ب
ــژه  ــادی به‌وی ــۀ اجته ــاس ادل ــر اس ــان ب ــزاداری زن ــیرۀ ع ــارۀ س ــش درب ــن پژوه ــت ای ــوان گف می‌ت
قــول و فعــل و تقریــر معصومیــن b و قواعــد فقهــی اســت کــه تاکنــون پژوهشــی بــه ایــن صــورت 
نگاشــته نشــده اســت. در ایــن مقالــه ابتــدا مهم‌تریــن کتــب روایــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و 
تمــام کلیدواژه‌هــای مربــوط بــه عــزاداری، مرثیه‌خوانــی، لطــم، بــکاء، جــزع و ... در رثــای اهــل 
بیــتb بررســی و اخبــار ائمــه b دربــارۀ آن اســتخراج شــده و پــس از بررســی ســندی و دلالــی 
آن اخبــار بــا تکیــه بــر ادلــه اجتهــادی و قواعــد فقهــی بــه تحلیــل و نتیجه‌گیــری و اســتنباط حکــم 
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شــرعی پرداختــه شــده اســت. در آخــر فتــاوای فقهــای شــیعه کــه در همیــن راســتا صــادر شــده، 
ذکــر شــده اســت.

2. مفاهیم

2-1. شعائر 

ــه معنــای علامــت و نشــانه، نشــانه‌های طاعــت و عبــادت و متعبــدات  شــعائر جمــع شــعیره ب
ــروردگار، حرمــات و حــدود الهــی، واجبــات و مناســک حــج اســت)ابن فــارس، 1404ق، ج3:  پ
194(. همچنیــن بــه معنــای علامت‌هایــی اســت کــه بــرای تمایــز و تفــاوت بیــن حل و حــرم نصب 
شــده و پــروردگار متعــال تجــاوز از آن‌هــا را نهــی کــرده اســت)طریحی، 1375ق: ج3: 346(. ایــن 
واژه بــه معنــای نشــانۀ پرســتش و نیــز محلــی اســت که بــرای عبــادت معین شــده ‌است)طبرســی، 
ــی،  ــم مذهب ــای مراس ــه معن ــی، ب ــعائر دین ــب ش ــر ترکی ــوم خاص‌‌ت 1372، ج1: 439 ( و در مفه
مناســک، آییــن و اعمــال دینــی بــه کار مــی‌رود. شــعائر در اصطــاح بــه چیــزی اطــاق می‌شــود 
کــه جنبــۀ ابــراز و اظهــار داشــته باشــد همان‌گونــه کــه بــه لبــاس رو در مقابــل لبــاس زیــر شــعار 
می‌گویند)فراهیــدی، 1409ق: ج1: 251(. پــس قــوام شــعائر بــه علامــت ظاهــری آن اســت کــه 
بــرای حــواس ظاهــر معیــن باشــد)راغب اصفهانــی،1412ق: 456(؛ بنابرایــن شــعائر علامتــی 

ظاهــری اســت کــه انســان را بــه یــاد خــدا می‌انــدازد.

2-2. جزع

جــزع بــه معنــای بریــدن، بی‌تابــی، بی‌صبــری و نقیــض صبــر اســت)فراهیدی، 1409ق، 
ج1: 217؛ ابــن ‌منظــور، 1414ق، ج8: 47؛ طریحــی، 1375ق، ج4: 311( و از آن جهــت 
ــده  ــت وارده بری ــل مصیب ــخص از تحم ــوان ش ــاب و ت ــه ت ــود ک ــه می‌ش ــزع گفت ــری ج ــه بی‌صب ب
می‌شــود)ابن‌ فــارس، 1404ق، ج1: 453(. همچنیــن جــزع بــه ضعیــف شــدن تــوان از تحمــل 
مصیبــت وارده نیــز گفتــه می‌شــود)فیومی،1414ق، ج2: 99(. در مفــردات چنیــن بیــان شــده 
اســت: »الجــزع: أبلــغ مــن الحــزن، فــإنّ الحــزن عــام و الجــزع هوحــزن یصــرف الإنســان‏ عمّــا هــو 
بصــدده و یقطعــه عنــه« جــزع از حــزن شــدیدتر اســت؛ حــزن دارای مفهومــی عــام اســت، امــا 
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جــزع حزنــی اســت کــه شــخص را از چاره‌اندیشــى بــاز دارد)راغــب اصفهانــی، 1412ق: 194(.

2-3. لطم 

ــه چیــزی( در  ــه معنــای ســیلی زدن، کشــیده زدن )ب ــمُ، لَطمــاً« ب ــمَ )فعــل متعــدّی(، یَلطِ »لَطَ
طمَــة  ــمَ )فعــل متعــدی(: بســیار ســیلی زدن. اللَّ ســوگواری بــه صــورت خــود زدن و ســینه زدن. لَطَّ
ــم در  ــای لط ــتانی، 1375: 755(. معن ــن است)بس ــیلی نواخت ــار س ــک ب ــات(: ی ــع لطم )جم
طــم: الضَــرب علــی الوجــه بباطــن الرّاحة)ابــن فــارس،  فرهنــگ لغــت ایــن گونــه آمــده اســت: اللَّ
1404ق، ج‏5: 250؛ فیومــی، 1414ق، ج2: 553؛ طریحــی، 1375ق، ج: 162(. لطــم عبــارت 
ــر صــورت اســت، ولــی از دقــت در کلمــات ســایر لغت‌شناســان و مــوارد  ــا کــف دســت ب از زدن ب
کاربــرد ایــن واژه، بــه دســت می‌آیــد کــه صــورت، خصوصیتــی نــدارد، بلکــه زدن بــا کــف دســت 
بــر هــر جــای بــدن، لطــم اســت. چنان‌کــه بســیاری از لغت‌شناســان »صفحــات الجســم« را نیــز 
بــه معنــای لطــم افزوده‌انــد: »اللطــم: ضــرب الخــدّ و صفحــات الجســم ببســط الید«)فراهیــدی، 
ةُ وَجْهَهَــا )لَطْمــاً( مِن 

َ
1409ق، ج‏7 : 433؛ ابــن منظــور، 1414ق، ج12: 542 ( و لَطَمَــتِ‏: المَــرْأ

هَا)فیومــی، 1414ق، ج2: 553(؛ بنابرایــن معنــای لطــم، زدن بــا  بَــابِ ضَــرَبَ ضَرَبَتْــهُ بِبَاطِــنِ كَفِّ
کــف دســت بــر ســر، صــورت، ســینه و ســایر اعضــای بــدن اســت. در اصطــاح بــه شــیوۀ عــزاداری 
زنــان شــیعه )عــرب و عجــم( »لطــم« و بــه زنــان و دخترانــی که در مراســم عــزاداری ائمــه معصومین

b بــر ســر و صــورت می‌زننــد و مــو پریشــان می‌کننــد »لطّامــه« گوینــد.

3. جزع در نصوص 

جــزع عنــوان عــام و کلــی اســت کــه بر مصادیــق متعــددی دلالــت می‌کند. طبــق قاعــدۀ اصولی 
حکــم کلــی، بــر تمــام جزئیــات یــا مصادیقش منطبــق اســت: )حصــر الکلّی فــی جزئیاتــه(. فرض 
بــر آن اســت کــه اگــر حکــم جــزع به‌عنــوان موضــوع شــعائر اللــه نــزد شــارع مقــدس معلــوم شــود، 
اجمــالًا حکــم افــراد و مصادیــق آن نیــز معلــوم می‌شــود.  بــرای اثبــات مطلــوب بــه صحیحــه‌ای 
ــکَاءِ  ــرُوهٌ سِــوَى الْجَــزَعِ وَ الْبُ ــکَاءِ مَکْ از امــام صــادق g اســتعانت می‌جوییــم: »کُلُّ الْجَــزَعِ وَ الْبُ
عَلَــى الْحُسَــیْنِ g«)طوســی، 1404ق: 162 (؛ جــزع نمــودن و گریســتن در تمــام امــور مکــروه 
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.c ّو ناپســند اســت مگــر گریســتن و جــزع کــردن بــر حســین بــن علــى

3-1. بررسی سندی

ــاد الآدمــی  ــن زی ــف. ســهل ب ــث از اصحــاب اجمــاع و ثقــات اســت. ال ــن حدی سلســله روات ای
الــرازی: ثقــه و از بــزرگان ثقــات و در زمــرۀ خــواص أصحــاب ائمــه اطهــار جــواد و هــادی و عســکری 
b بــوده اســت. ب. أحمــد بــن محمــد بــن أبــی نصــر زیــد أبــو جعفــر أو أبــو علــی )معــروف بــه 
بزنطــی: ثقــة  ثقــة جلیــل القــدر عظیــم الشــأن، از أصحــاب امــام کاظــم و امــام رضــا و حضــرت 
ــوده کــه جــز از ثقــات روایــت نکــرده  ــوده اســت. او از اصحــاب اجمــاع و از کســانی ب جــواد bب
ــادق و  ــرت ص ــاب حض ــاس: از أصح ــدی النخ ــة الأس ــو جمیل ــح أب ــن صال ــل ب ــت. ج. المفض اس
امــام  کاظــم c اســت. روایــات جلیــل القــدری کــه راوی آن‌هــا بــوده، دلالــت بــر وثاقــت و جلالــت 
قــدرش دارد. امامیــه بــر تصحیــح مراســیل او ماننــد مراســیل ابــن ابــی عمیــر اجمــاع دارد. وی از 
کســانی اســت کــه حــدود 30 نفــر از ثقــات و اصحــاب اجمــاع و صاحبــان اصــول شــیعه از او روایــت 
c کرده‌انــد. د. جابــر بــن یزیــد الجعفــی: از خــواص اصحــاب و صاحبــان ســرّ حضــرات باقریــن

اســت. مرویاتــش دلالــت بــر کمــال و وثاقــت وی دارد. 1

3-2. بررسی دلالی

«، تمسّــک بــه عــام، پــس از فحــص جایــز خواهــد  ــدْ خُــصَّ ــنْ عــامٍّ اِلّا وَ قَ طبــق قاعــدۀ »مــا مِ
بــود.  چــون مطابــق منطــوقِ صحیحــه امــام صــادق g، مخصّــص از نــوع متصــل اســت؛ پــس 
»ظهــور از ابتــدا در عمــوم منعقــد  نمی‌شــود، بلکــه عــام بــدواً در خــاصّ ظهــور می‌یابــد« و 
به‌عنــوان محکمــات کلام شــارع مقــدس اتخــاذ می‌شــود؛ بنابرایــن روایــت دلالــت دارد بــر اینکــه 
بــه قــدر متیقــن، جــزع تنهــا بــرای وجــود مقــدس امــام حســینg جایــز اســت و بلکــه رجحــان 
شــرعی دارد و متعلــق حــبّ مولاســت، حــال آنکــه جــزع بــرای غیــر امــام، نهــی شــده و متعلــق کُره 
مولاســت. البتــه ایــن مضمــون در روایــات متعــدد دیگــری مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت، لیکــن 
ــم. همان‌طــور  ــه ذکــر آن کفایــت کردی ــوب دارد، ب از آنجــا کــه  روایــت مذکــور، صراحــت در مطل

1. برای مطالعه بیشتر به مستدرکات علم رجال الحدیث مراجعه شود.
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کــه در منطــوق صحیحــه ملاحظــه می‌شــود، جــزع »مُحلّــی بــه الــف و لام« اســت، بــه ایــن معنــا 
کــه  دلالــت اســتغراقی دارد و مشــتمل بــر مصادیــق متعــددی می‌شــود. در حدیــث صحیحــی از 
ــرَاخُ بِالْوَیْــلِ وَ الْعَوِیلِ وَ  شَــدُّ الْجَــزَعِ الصُّ

َ
حضــرت باقــرg بــه مصادیــق جزع اشــاره شــده اســت: »أ

وَاصِی«)حرعاملــی، 1409ق، ج3 : 272 (؛ شــدیدترین  ــعْرِ مِــنَ النَّ ــدْرِ وَ جَزُّ الشَّ لَطْــمُ الْوَجْــهِ وَ الصَّ
نــوع جــزع، ســر دادن فغــان و شــیون و زدن بــر ســر و ســینه و كنــدن موهاســت«. تمــام ایــن امــور 
بــرای هــر کســی غیــر از امــام حســینg مکــروه اســت، امــا بــرای آن حضــرت محبوب مولاســت؛ 
بنابرایــن، جــزع بــه نحــو شــمولی و اســتغراقی )یعنــی بــا همــه افــرادش( هــرگاه بــه وجــود مبــارک 
اهــل بیــتb اختصــاص یابــد،  محبــوب مولاســت، بــه همیــن ســبب از شــعائر اللــه اســت، جنبۀ 
اعلامــی دارد و بایــد اقامــه شــود.  بــا ایــن دقــت معلــوم می‌شــود کــه مــوارد نهــی شــده از افــراد و 
مصادیــق جــزع در لســان شــریعت کــه از ابــواب فقهــی حــدود  و دیــات و ... اســتنباط می‌شــود، 

منصــرف بــه غیــر اهــل بیــت b اســت کــه تخصّصــاً از عنــوان بحــث خــارج اســت. 

4. حکم شعائر الله

ــه« و »ذلِــکَ  ــهِ فَهُــوَ خَیْــرٌ لَــهُ عِنْــدَ رَبِّ ــمْ حُرُمــاتِ اللَّ بــا اســتناد بــه دو آیــه شــریفۀ »ذلِــکَ وَ مَــنْ یُعَظِّ
ــرد  ــت ک ــوان برداش ــج، 30 و 32( می‌ت ــوَى الْقُلُوب«)ح ــنْ تَقْ ــا مِ ه ــهِ فَإِنَّ ــعائِرَ اللَّ ــمْ شَ ــنْ  یُعَظِّ وَ مَ
کــه حرمــات اللــه همــان شــعائرالله هســتند. 1 بــا مســاوی ‌دانســتن »شــعائر« و »حرمــات« الهــی 
می‌تــوان دامنــۀ شــعائر الهــی را توســعه داد؛ پــس لزومــاً مصادیــق شــعائر منحصر در مناســک حج 
کــه در آیــات الهــی آمــده اســت، نیســت؛ بلکــه می‌توانــد شــامل امــوری شــود کــه علامــت حســی 
ــه  ــرب ب ــانه‌های ق ــای نش ــه معن ــعائر ب ــرا ش ــت: زی ــق در قلب‌هاس ــاد ح ــت ی ــرای تثبی ــی ب و عین
خداونــد متعــال اســت؛ پــس بــه هــر چیــزی کــه شــرع بــه خاطــر انتســاب بــه خــدا و دیــن خــدای 
متعــال اراده احترامــش را دارد، شــعائر گفتــه می‌شــود. مســتند شــعائر اللــه آیــات شــریفۀ 32 و 33 
هَا مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُــوبِ لَكُمْ فِیهَــا مَنَافِــعُ إِلَى  ــهِ فَإِنَّ ــمْ شَــعَائِرَ اللَّ از ســورۀ حــج اســت )ذَلِــكَ وَمَــنْ یُعَظِّ
هَــا إِلَــى الْبَیْــتِ الْعَتِیــقِ( کــه طبــق آیــه از آنجــا کــه شــعائر بــه اللــه اضافــه  ى ثُــمَّ مَحِلُّ جَــلٍ مُسَــمًّ

َ
أ

شــده و جمــع مضــاف اســت و جمــع مضــاف از ادوات عمــوم اســت؛ پــس شــعائر عــام اســت و 

مْ شَعائرَِ اللهِ فَإنِهَّا مِنْ تقَْوَى القُْلُوب«)حج، 30 و 32( مْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَیْرٌ لهَُ عِنْدَ رَبهِّ« و »ذلکَِ وَ مَنْ  یعَُظِّ 1. »ذلکَِ وَ مَنْ یعَُظِّ
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شــامل تمــام مصادیقــش اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر چیــزی کــه علامتــی بــر خــدای متعــال و 
توجــه بــه او باشــد جــزو شــعائر اللــه اســت.

در موضــوع آیــات شــریفه، جنبــۀ اعــام و نشــر و انتشــار نهفتــه اســت و چنان‌کــه در آیــۀ شــریفۀ 
هــا مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُوب«)حــج،32( ملاحظــه می‌شــود متعلــق  ــهِ فَإِنَّ ــمْ شَــعائِرَ اللَّ »ذلِــکَ وَ مَــنْ یُعَظِّ
آیــه از مــادّۀ عظــم اســت کــه شــکوه، تعظیــم و اقامــه شــعائر را بیــان می‌کنــد. اضافــۀ تشــریفیِ 
ــک  ــم و کوچ ــرک تعظی ــه ت ــت؛ چراک ــم آن اس ــر تعظی ــی ب ــز گواه ــد نی ــه ذات خداون ــات ب حرم
شــمردن آنچــه نــزد خداونــد بــزرگ و محتــرم اســت، بــه کوچــک شــمردن خــود مــولا برمی‌گــردد 

ــت)بحرانی، 1374ق، ج3 : 881(.   1 ــاب اس ــتحق ذم و عق ــه مس ک

حاصــل آیــات 32 و 33 از ســورۀ حــج  ایــن اســت کــه در ایــن آیــات جملــۀ خبریــه در مقــام انشاســت و 
آکــد در طلــب اســت و »مِــن« نیــز مــنِ نشــویه یــا مِــن ابتــداء غایــت اســت که مقصــود هــر کدام باشــد، 
هَــا مِــنْ تَقْــوَى  ــهِ فَإِنَّ ــمْ شَــعَائِرَ اللَّ بــر مدعــا و مطلــوب مــا دلالــت می‌کنــد. آیــه می‌فرمایــد: »وَمَــنْ يُعَظِّ
الْقُلُــوبِ«؛ در واقــع تعظیــم شــعائر )گــو اینکــه یــک قیــاس شــکل اولــی هســت(، تقــوای قلــب اســت و 
تقــوای قلــب نیــز واجــب اســت. کبــری نیــز بــا دو مقدمــه احــراز مــی شــود: 1. از خــود ایــن جملــه کــه 
جملــه خبریــه در مقــام انشــا و آکــد اســت؛ یعنــی تعظیــم شــعائر از بــاب تقــوای قلــب اســت. 2. چــون 
تقــوای قلــب واجــب اســت، لــذا مکلفیــن امر بــه تقــوای مطلــق شــده‌اند و اتفاقاً تقــوای قلــب نیز یکی 
از مصادیــق و مراتــب تقواســت. پــس تعظیــم شــعائر، تقــوای قلــب اســت و تقــوا واجــب اســت، پــس 
تعظیــم شــعائر واجــب اســت. اگــر قائــل به وجــوب نباشــیم، قــدر متیقــن، رجحــان و مطلوبیــت از این 
آیــه اســتفاده می‌شــود. بــه ایــن معنــا کــه اگــر کســی اهل تعظیم شــعائر باشــد، مشــخص می‌شــود که 
ایــن فــرد قلــب متقــی دارد و رجحانــش بــه صــورت رجحــان اعــم از وجــوب یا ندب اســتفاده می‌شــود. 

لــذا اصــل اهمیــت شــعائر دینــی را هــم دیــن، هــم عقــل و هــم عقــا عالــم تأکیــد می‌کننــد. 
هــر چیــزی کــه ثابــت شــود از شــعائر دینــی اســت، تعظیمــش راجــح می‌شــود)رجحان وجوبــی 
یــا رجحــان ندبــی(. لــذا حداقــل مطلوبیــت دارد. از طــرف دیگــر اگــر چیــزی شــعائر دینــی شــد، 

ــود.  ــرام می‌ش ــه آن ح ــت ب اهان

1. فَمَنْ قَطَعَ مِنْهَا حُرْمَةً فَقَدْ أشَْرَکَ باِللهِ الْوُلىَ انتِْهَاکُ حُرْمَةِ اللهِ
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اســتدلال دوم ایــن اســت کــه »فإنهــا مــن تقــوی القلــوب« در مقــام تعلیل اســت. بــه ایــن معنا که 
علــت تعظیــم شــعائر الهــی تقــوای قلب اســت. تقــوای قلــب واجب اســت پــس باید تعظیم شــعائر 
ــهَ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ  قُــوا اللَّ کــرد. دلیــل نقلــی وجــوب تقــوای قلــب نیــز آیــۀ 16 در ســورۀ تغابــن ﴿فَاتَّ
ولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾  یــا آیــۀ 

ُ
نْفُسِــكُمْ وَمَــنْ یُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأ

َ
نْفِقُــوا خَیْــرًا لِ

َ
طِیعُــوا وَأ

َ
وَاسْــمَعُوا وَأ

ــهَ إِنْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِیــنَ﴾ اســت. نتیجــه یک صغــری و کبرای منطقی  قُــوا اللَّ 112 در ســورۀ مائــده ﴿وَاتَّ
اســت و تعظیــم شــعائر مصــداق تقواســت و هــر تقوایــی از جملــه تقــوای قلــب کــه مهم‌تریــن و 
اصلی‌تریــن تقواســت، واجــب اســت، پــس تعظیــم شــعائر واجــب اســت. ثانیــاً تقــوا از مــادۀ وقایــة 
گرفتــه شــده اســت. یعنــی وقایــة از فعــل حــرام یــا وقایــة از تــرک واجــب کــه بــه ایــن اعتبــار هــم 

عقــل و هــم شــرع می‌گوینــد، تقــوا واجــب اســت.

حــال کــه مشــخص شــد تعظیــم شــعائر واجــب اســت، بایــد بیــان کــرد کــه ایــن وجــوب عمومیت 
دارد و شــامل تمــام مصادیــق شــعائر می‌شــود؛ زیــرا اولًا شــعائر بــه الله اضافــه شــده و جمع مضاف 
اســت و جمــع مضــاف از ادوات عمــوم اســت؛ یعنــی هرچــه علامتــی بر خدای متعــال و توجــه به او 
باشــد. ثانیــاً فهــم فقهــا ایــن عمومیــت را در ایــن آیــه نشــان می‌دهــد؛ بنابرایــن همان‌گونــه که صفا 
و مــروه از شــعائر الهــی هســتند و تعظیــم آن‌هــا واجــب اســت، طبــق مفهــوم اولویــت، بــه طریــق 
اولــی تعظیــم شــعائر حســینی نیــز واجــب اســت. در نتیجــه لطــم کــه از شــعائر حســینی اســت و 
مصداقــی از شــعائر اللــه یعنــی علایــم الهــی اســت و آنچــه مــا را بــه خــدای متعــال متوجــه می‌کند 
نیــز تعظیــم آن واجــب یــا حداقــل مطلــوب مولاســت. اگــر تــرک تعظیــم ســر از اهانــت دربیــاورد، 
ــه تفصیــل می‌شــویم  ــل ب ــد تــرک تعظیــم کــرد؛ امــا گاهــی قائ ــاً اهانــت حــرام اســت و نبای یقین
کــه شــاید بعضــی از تعظیم‌هــا واجــب نباشــد؛ زیــرا ترکــش اهانــت نیســت، ولــی هــر تعظیمــی 
کــه ترکــش اهانــت باشــد، یقینــاً واجــب می‌شــود. لــذا از آیــۀ »مــن یعظــم شــعائر اللــه« اســتفاده 

وجــوب یــا حداقــل اســتفاده رجحــان و مطلوبیــت می‌شــود.

از مقدمــات مذکــور بــه دســت می‌آیــد، تعظیــم شــعائری کــه حرمــات اللــه هســتند، مواســات1  
امــام اســت  کــه لازمــه‌اش پیــروی مکلــف از امــر امــام )اعــم از قــول و فعــل و تقریــر( اســت کــه از 

سْــوَةٌ«  
ُ
سْــوَةٌ وَ بعَِلـِـیٍّ أ

ُ
1. مواســات از ریشــه )أســی( بمعنــای أســوه و قــدوه اســت. چنان‌کــه در لســان حدیث آمــده اســت: »لـَـکَ برَِسُــولِ اللهِ أ

تأســی، مشــارکت متأسِی از متأسَــی به اســت)طریحی، 1375ق، ج1: 28(.
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ــات و واجبــات شــرع محســوب می‌شــود.   ضروری

ــیعَةً  ــا شِ ــارَ لَنَ ــا وَ اخْتَ رْضِ فَاخْتَارَنَ
َ
ــى الْ ــعَ إِلَ لَ ــى اطَّ ــارَکَ وَ تَعَالَ ــهَ تَبَ ــت »إِنَّ اللَّ ــاد روای ــق مف طب

ــا  ــکَ مِنَّ ولَئِ
ُ
ــا أ نْفُسَــهُمْ فِینَ

َ
ــمْ وَ أ موالهُ

َ
ــونَ أ ــا وَ یَبْذُلُ ــونَ لِحُزْنِنَ ــا وَ یَحْزَنُ ــا وَ یَفْرَحُــونَ لِفَرَحِنَ یَنْصُرُونَنَ

ــوارد  ــرح از م ــزن و ف ــوم b در ح ــه  معص ــروی از ائم ــه، 1362، ج2: 635 (. پی ــن بابوی وَ إِلَیْنا)اب
منصــوص در تعظیــم حرمــات و شــعائر اســت کــه مبنــا در تعظیــم آن شــعائر، پیــروی از أمــر اهــل 

ــت. ــت b اس بی

طبــق أمــر اهــل بیــت b مکلفیــن در رثــای أهــل بیــت b مأمــور به إقامــه مجالــس عــزاداری با 
ــاَمُ وَ یَبْکِیــهِ  إظهــار جــزع در آن هســتند چنان‌کــه مــی فرمایــد: »ثُــمَّ لْیَنْــدُبِ اَلْحُسَــیْنَ عَلَیْهِ‌اَلسَّ
قِیــهِ بِالْبُــکَاءِ عَلَیْــهِ وَ  یُقِیــمُ فِــی دَارِهِ الْمُصِیبَــةَ بِإِظْهَــارِ الْجَــزَعِ عَلَیْــهِ  ــنْ لَ یَتَّ مُــرُ مَــنْ فِــی دَارِهِ مِمَّ

ْ
یَأ

وَ لْیُعَــزِّ بَعْضُهُــمْ بَعْضــاً بِمُصَابِهِــمْ بِالْحُسَــیْن«)ابن قولویــه، 1356: 175(؛ »ندبــه کنــد بــرای امــام 
حســینg و بــر او بگریــد و کســانی از اهــل خانــه‌اش را کــه نســبت بــه آن‌هــا تقیــه نمی‌کنــد، امــر 
کنــد بــه گریــه کــردن بــر او و در خانــه‌اش بــا اظهــار جــزع و بی‌تابــی بــر او مصیبــت و عــزا برپــا کنــد 

و همدیگــر را بــرای مصیبــت امــام حســینg تســلیت بگوینــد.«

همچنیــن در روایــت دیگــر،  امــام بــه مکلّفــی کــه در میــان تعــداد زیــادی از ناصبــی هــا زندگــی 
ــه اظهــار جــزع در عــزاداری  ــر ب ــدارد، ام ــارت ن ــی زی ــی دارد و توانای می‌کنــد، خــوف اضــرار جان
کــرده اســت)همان: 101(. طبــق منطــوق روایــات، امــام مکلّفیــن را امــر بــه جــزع می‌کنــد؛ پــس 
اعــام و اظهــار جــزع از حرمــات و شــعائر اللــه اســت کــه تعظیــم آن واجــب و تــرک آن اهانــت و 
تحقیــر امــر مولاســت. لــذا اهانــت حــرام و تعظیــم واجــب اســت. از ایــن رو اهل جــزع بودن، شــأنی 

از شــئون مؤمنیــن بــوده و مواســات اهــل بیــت b محســوب می‌شــود.

ــه گــروه خاصــی  ــر ایــن کــه قائــل بــه وجــوب باشــیم( مختــص ب وجــوب تعظیــم شــعائر )بنــا ب
نیســت. چــون آیــۀ قــرآن می‌فرمایــد هــر کســی تعظیــم شــعائر الهــی کنــد، ثمــرۀ آن تقــوای قلــب 
اســت. پــس مشــخص می‌شــود کــه ایــن عمــل راجــح بــه معنــای عــام، خطابــش ناحیــه خاصــی را 
اراده نکــرده و خطــاب بــه همــه آحــاد مکلفیــن و مؤمنیــن اســت کــه جانــب حرمت شــعائر الهــی را 
رعایــت کنیــد. اگــر تعظیــم شــعائر اللــه متوقــف شــود، همــه مرتکــب حــرام شــده‌اند. لــذا می‌تــوان 
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گفــت تعظیــم شــعائر الهــی در هــر جایــی کــه انجام نــدادن ایــن عمــل ســر از اهانــت درآورد، واجب 
کفایــی اســت و بــه انــدازۀ وســع هــر کــس بــر او واجــب می‌گــردد؛ زمانــی کــه ترکــش ســر از اهانــت 

در نمــی‌آورد، امــا ارتکابــش مصــداق تعظیــم شــعائر اســت، مســتحب عینــی اســت. 

ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه بــه طــور کلــی هــر حکــم الزامــی کــه موجــب ضــرر قابــل توجــه 
بــه بــدن و هلاکــت نفــس یــا وهــن اســام شــود، از بــاب عناویــن ثانویــه و قواعــد فقهــی ماننــد 
لاضــرر و نفــی عســر و حــرج بــه جهــت تغییــر قیــود و موضــوع بــه حکــم ثانــوی تغییــر می‌کنــد؛ 
امــا ایــن حکــم عــام دارای اســتثنائاتی در برخــی ابــواب از جملــه اقامــه شــعائرالله اســت کــه بــرای 
تحقــق آن، قــرار دادن جــان در معــرض هلاکــت رجحــان دارد؛  بنابرایــن اگــر فــرض گرفتــه شــود 
کــه اقامــه لطــم جــان را در معــرض هلاکــت قــرار می‌دهــد، از بــاب اســتثنای مذکــور جایــز اســت؛ 
ایــن درحالــی اســت کــه اقامــۀ لطــم کــه صرفــاً ضربــه زدن بــه ســر و صــورت و اعضــای بــدن اســت، 
ضــرر قابــل توجهــی بــه بــدن وارد نمی‌کنــد. لــذا نفــس را در معــرض هلاکــت قــرار نمی‌دهــد تــا از 
بــاب عناویــن ثانویــه قائــل بــه عــدم جــواز آن باشــیم. ایــن مطلــب در ادامــه مفصل‌تر بحــث خواهد 

. شد

4-1. لطم در نصوص 

چنان‌کــه در ادلّــه ملاحظــه شــد، جــزع بــرای اهــل بیــت b حرمــات اللــه و از شــعائرالله اســت 
کــه متعلّــق اراده مــولا بــوده و بــه تــرک آن اجــازه نــداده اســت؛ زیــرا تعظیــم شــعائر اللــه واجــب 
اســت. از طرفــی بــر اســاس تقریــر معصــوم کــه جــزع زنــان در مرعــی و نظــر ایشــان رخ داده، امــا 
ردع و نهــی از آن نکــرده، بلکــه بــه احیــای آن نیــز امــر فرمــوده اســت 1 و بایــد بــه نحــو تمــام و کمال 

اقامــه گــردد.

بــا تدبــر و تفقّــه در مهم‌تریــن منابــع اجتهــادی کــه عبــارت اســت از قــرآن و روایــات، ثابــت و واضح 
می‌شــود کــه بــرای عنــوان کلــی جــزع، فــرد اکمــل و افضلــی جعــل شــده اســت و آن بــرای زنــان به 
پیــروی از مولی)طوســی، 1411ق: 286( »لطــم« )یعنــی: الضــرب علــى الوجــه  بباطــن الراحــة( 

1. »إنَِّ تلِـْـکَ المَجالـِـسَ أحُِبُّهــا، فَأحَْــیُ وا أمَْرَنــا، فَرَحِــمَ اللهُ مَــنْ أحَْیــا أمَْرَنــا«؛ چنیــن مجالســى را دوســت مــ‌ىدارم، أمــر مــا را زنــده نگــه 
داریــد؛ خداونــد رحمــت کنــد کســى را کــه  أمــر مــا را احیــا کند«)حمیــری، 1409ق: 36(
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اســت کــه زنــان را بــه آن امــر فرمــوده اســت؛ پــس انجــام آن، تعظیــم و اقامــه حرمــات اللــه و شــعائر 
اللــه اســت کــه تــرک آن، مــورد رضایــت شــارع نیســت؛ بنابرایــن ایــن موضــوع مهــم را از رهگــذرِ 
ادلــۀ دیگــر نیــز بررســی می‌کنیــم تــا تعظیــم ایــن عنــوان شــرعی و ترغیــب شــارع مقــدس نســبت 

بــه آن بــرای مکلفیــن محرز شــود. 

 g 4-2. صحیحه امام صادق

ــاتُ عَلَى الْحُسَــیْنِ بْنِ عَلِــیٍّ وَ عَلَى مِثْلِــهِ تُلْطَمُ  »وَ قَــدْ شَــقَقْنَ الْجُیُــوبَ وَ لَطَمْــنَ الْخُــدُودَ الْفَاطِمِیَّ
الْخُــدُودُ  وَ تُشَــقُّ الْجُیُوبُ«)طوســی، 1407ق، ج8: 325؛ حرعاملــی، 1409ق، ج22: 402؛ ابن 
ابی‌جمهــور، 1405ق، ج3: 409؛ مجلســی،1403ق، ج82و79: 106؛ بحرانــی، 1405ق، ج4: 
152(: »همانــا مخــدرات فاطمیــات در عــزای اباعبداللــه الحســینg گریبــان چــاک کردنــد و بر 

صورت‌هــا زدنــد و بــه روش آن‌هــا می‌تــوان بــر گونه‌هــا زد یــا گریبــان چــاک داد.«

4-2-1. بررسی سندی

ــیُّ فِــی نَــوَادِرِهِ قَــالَ رَوَى   ــدِ بْــنِ دَاوُدَ الْقُمِّ حْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ
َ
جمیــع سلســله روات حدیــث شــریف )أ

خِیــهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَــى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَــدِیرٍ( از ثقات و از کســانی هســتند  
َ
ــدُ بْــنُ عِیسَــى عَــنْ أ مُحَمَّ

کــه ذمــی راجــع بــه ایشــان وارد نشــده اســت:  الــف. أحمــد بــن محمــد بــن داود بــن علــی بــن 
الحســین القمــی؛ کنیــه وی = أبــی الحســین )أبــی  الحســن( پــدر فقیه محمد بــن أحمــد از ثقات 
و بــزرگان اســت و ایــن روایــت را در نــوادرش نقــل کــرده اســت.  ب. محمــد بــن عیســی بــن عبیــد 
بــن یقطیــن بــن موســی: وی از بــزرگان أصحــاب بــوده کــه در تعدیلــش این‌گونــه ذکر شــده اســت: 
»ثقــة، عیــن، كثیــر الروایــة، حســن التصانیــف، وجهــا فــی أصحابنــا، و عظیــم المنزلة«)نجاشــی، 
1365: 333؛ حلــی، 1402ق: 122( عــاوه بــر همــۀ ایــن مــوارد، روایاتــش علــم و كمــال وی و 
منــزه بــودن او از اوصــاف مذمــوم را اثبــات می‌کند)شــاهرودی، 1414ق، ج 7: 276 ( ج. جعفــر 
ــی، 1421ق، ج6: 79 ( د(  ــات است)کرباس ــی و از ثق ــن عیس ــد ب ــرادر محم ــی: وی ب ــن عیس ب
خالــد بــن ســدیر بــن حكیــم بــن صهیــب الصیرفــی: از صاحبــان أصــل از أصــول شــیعه بــوده و بــا 
تأمــل در تراجــم وی بــه دســت می‌آیــد كــه ذمــی راجــع بــه او وارد نشــده اســت)خویی، 1409ق، 
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ج 8 : 27( 1؛ بنابرایــن تردیــدی نیســت كــه ســند حدیــث صحیــح اســت؛ چنان‌کــه علمــای دیگــر 
در بررســی  ســندی حدیــث بــه صحیــح بــودن آن معتــرف بوده‌اند)حســون،1390ق، ج1: 367 
ــه و  ــه، معتمــد علی ــول، معمــول ب ــث، مقب ؛ مجلســی،1406ق، ج8 : 68 ( 2. ضمــن آنکــه حدی
مســتعمل اســت و ایــن امــر، جابــر هرگونــه  ضعــف احتمالــی خواهــد بــود. لــذا ملاحظــه می‌شــود 
كــه متــن حدیــث در اصــول اربعــه و منابــع اصیــل شــیعی آورده شــده است)طوســی، 1407ق، 
ــن ابی‌جمهــور،  ج8: 325؛ مجلســی،1406ق، ج8: 68 ؛ حرعاملــی، 1409ق، ج22: 202؛ اب

1405ق، ج3: 209(.

4-2-2. بررسی دلالی

ــی از   ــروج تخصص ــه خ ــت ک ــه اس ــر میت ــش ب ــزع و مصادیق ــم ج ــه حک ــع ب ــث راج ــدر حدی ص
موضــوع دارد؛ زیــرا مشــمول متوفایــی از نزدیــکان انســان و غیــر از امــام می‌شــود. در انتهــا امــام 
صــادق g دیگــر بــار بــرای مکلّفیــن حکــم جزع بــر امــام را از ســایرین اســتثنا کــرده و فرموده‌اند: 
»وَ قَــدْ شَــقَقْنَ الْجُیُــوبَ وَ لَطَمْــنَ الْخُــدُودَ ... « و همیــن قســمت از متــن حدیث  مطلــوب در اثبات 

مدعاست. 

لســان عبــارت مــورد بحــث مؤکّدانــه و بــا ســیاق اخبــاری اســت. در چنین مــواردی، قصــد متکلم  
در مقــام واقــع، صــرف اخبــار نیســت، بلکــه دســتور بــه صــدور حکــم اســت، حتــی ظهــور چنیــن 
عباراتــی در تبییــن حکــم، قوی‌تــر از ظهــور هیئتــی چــون افعــل در وجــوب اســت؛ زیــرا متکلــم 
در  چنیــن اســتعمالی یقیــن بــه تحقــق مأمــور بــه در خــارج دارد. ایــن ســیاق اســتعمال در لســان 
شــریعت شــایع و جایــز اســت؛ چنان‌کــه در آیــات قــرآن، مصادیــق متعــددی ناظــر بــه ابــواب فقهی 

مختلــف اســتعمال شــده اســت.  3

1. شــایان ذکــر اســت، علــت تضعیــف او در برخــی مصــادر، انتســاب وضعــی بــودن بــه کتــاب اوســت، درحالــی کــه اولاً وضعــی بــودن 
منتســب بــه ناقــل دیگــری )محمــد بــن موســى الهمدانــی( اســت. ثانیــاً اساســا ایــن انتســاب در تراجــم خالــد بــن عبــد الله بــن ســدیر 

آمــده اســت کــه رجالیــون او را بــا خالــد بــن ســدیر کــه بــرادر حنــان بــن ســدیر اســت،  متفــاوت دانســته‌اند.
2. چنان‌کــه علامــه مظفــر در کتــاب »رســائل الشــعائر الحســینیة )نصــرة المظلــوم(» بــه صحیــح بــودن ســند حدیــث تصریــح و علامــه 

مجلســی بــه وثاقــت آن اشــاره کــرده اســت.
مَ وَلحَْــمَ  مَ عَلیَکُــمُ الْمَیتَــةَ وَالــدَّ یــامُ«، گرچــه عبــارت إخبــاری اســت امــا دلالــت بــر وجــوب صیــام دارد.  إنِمََّــا حَــرَّ 3.  »کُتِــبَ عَلیَکُــمُ الصِّ
الخِْنْزِیــرِ وَمَــا أهُِــلَّ بـِـهِ لغَِیــرِ اللهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَیــرَ بـَـاغٍ وَلَ عَــادٍ  فَــاَ إثِـْـمَ عَلیَــهِ إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَحِیــمٌ« ایــن عبــارت نیــز اخبــاری امــا در 

مقــام انشــای حکــم اســت.
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 اســتعمال حرف»قــد« قبــل از افعــال »شــقق« و »لطــم« کــه در هیئــت ماضــی ظهــور یافتنــد، 
دلالــت بــر تحقیــق وقــوع آن افعــال )قطعیــت و محقق شــدن فعــل( دارد. فاعــل افعــال، فاطمیات 
یعنــی زنــان بنی‌هاشــم هســتند کــه حضــرت امــام صــادق g پیــش از اســتنباط حکــم در ایــن 
خصــوص، بــا ایــن بیــان کــه یقینــاً فاطمیــات در رثــای حضرت حســین بن علــی g »لطم و شــقّ 
جیــوب« کرده‌انــد، بــه ســیرۀ ایشــان اســتناد  کرده‌انــد کــه ایــن اســتناد به‌نوعــی مبنــای حجیــت 
فتــوا در گــزاره بعــدی نیــز می‌توانــد محســوب شــود. ســیاقِ حکــم، آمــره اســت و ذکــر شــد آنچــه 
به‌عنــوان مــوارد نهــی ایــن بــاب مــورد اســتناد قــرار گرفتــه یــا تخصصــاً از موضــوع بحــث خــارج 
اســت، چــون مربــوط بــه غیروجــود مبــارک امــام اســت یــا  آنکــه موافق موضــوع اســت )مثل مــوارد 
نهــی شــده‌ای کــه بعضــاً در مقاتــل ذکــر شــده(، امــا اساســاً نهــی در ایــن  مــوارد، مولوی محســوب 
نمی‌شــود، چــون همان‌طــور کــه ذکــر شــد فاعــل ایــن فعــل، حضــرت  زهــراh و دختــران رســول 
اللــهn و امیرالمومنیــن g هســتند کــه سیره‌شــان حجــت بــر  خلــق اســت. نیــز وقــوع فعــل 
از جانــب ایشــان خــود دلالتــی بــر عــدم مولویــت نهــی اســت. همچنیــن ایــن مــوارد نهــی شــده، 

مقیــد بــه قیــودی موقّت هســتند. 

بــا دقــت در ســاختار کلام معلــوم می‌شــود کــه افعــال بــه صــورت مجهــول اســتعمال شــده‌اند 
و غــرض از اســتعمال فعــل مجهــول در گزاره‌هــای شــرعیه، تبییــن یــک »قاعــدۀ کلــی« 
ــد  ــول فاق ــزاره مجه ــرایطی گ ــن ش ــرا در چنی ــی، 1385، ج5: 292 (؛ زی ــت)موحدی لنکران اس
موضــوعِ محــدود کننــده اســت)مانند آنکــه فاعل حذف شــده اســت(، لذا مشــمول همــه مکلفین 
می‌شــود و تخصیــص بــه یــک قــوم خــاص نــدارد. بلکــه عمومیــت حکــم  به‌واســطۀ قیــود دیگــر نیز 
ــهِ( دلالــت بــر توســعۀ رجحــان لطــم بــر  تأکیــد شــده اســت، چنان‌کــه در اینجــا قیــد )عَلَــى مِثْلِ
ســایر حضــرات اهــل بیــت b و عــدم تخصیــص آن بــر اباعبداللــه  الحســین g دارد؛  بنابرایــن 
 b در ایــن گــزاره، عــاوه بــر صــدور حکــم، بــه یــک قاعــدۀ کلــی در رثــای  اهــل بیــت g امــام

 .»b  ــای اهــل بیــت ــد و آن قاعــده عبــارت اســت از »لطــم در رث اشــاره کرده‌ان

مؤیــد ایــن اســتنباط کــه لطــم اختصــاص بــه امــام حســین g نــدارد، بلکــه مشــمول همــۀ ائمه 
ــا  ــوم محنتن ــد: »لا کی ــه فرموده‌ان ــت ک ــادق g اس ــرت ص ــری از حض ــود، کلام دیگ b می‌ش
بکربــاء، و إن کان یــوم الســقیفة، و إحــراق النــار علــى بــاب أمیــر المؤمنیــن  فاطمــة و الحســن 
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ــرّ،  ــى و أم ــم و أده ــة،  أعظ ــن بالرفس ــل محس ــة و قت ــوم b و فضّ ــب و أمّ کلث ــین و زین و الحس
ألنّــه أصــل یــوم العذاب«)خصیبــی، 1419ق: 217؛ بحرانــی، 1413ق، ج11: 567(. بــر 
ایــن اســاس، گرچــه کربــا روز رنــج و ســختی اســت، امــا ســوختن در اصــل روز عــذاب اســت. 
پــس بــه  طریــق اولــی تبعیــت از ایــن قاعــده در رثــای ســایر حضــرات معصومیــن b تقویــت 
می‌یابــد. تقویــت اســتنباط بــا بیــان ایــن مطلــب اســت کــه برخــی از فقهــای امامیــه نیــز بــر ایــن 
مطلــب تاکیــد کرده‌اند)نجفــی، 1404ق، ج۴: ۳۷۱(. بــه عــاوه اینکــه لطــم از الفــاظ شــرعیه 
و دال بــر حقیقــت شــرعیه اســت، چنان‌کــه در ســورۀ مبارکــۀ ذاریــات، آیــه 29 کــه موضــوع آن 
نــزول أمــر عظیــم  بــر حضــرت ابراهیــم g و همســرش اســت، بــه لطــم کــردن همســرش کــه 
ــتْ وَجْهَهــا  ةٍ فَصَکَّ تُــهُ فــی صَــرَّ

َ
قْبَلَــتِ امْرَأ

َ
از حنفــاء بــوده اســت چنیــن تصریــح شــده اســت: »فَأ

وَ قالَــتْ عَجُــوزٌ عَقیم«)ذاریــات: 9(. صکّــت بــه همــان معنــای لطــم اســت؛ »لطمــت أو ضربــت 
بیدهــا علــی جبینها«)طوســی، ج9: 388؛ طبــری، 1412ق، ج26 : 129(. البتــه همان‌طــور 
کــه شــرایعی چــون صــاة و صیــام و حــج بــا دیــن مقــدس اســام بــه کامل‌تریــن  شــکل خــود 
بــرای مــردم تبییــن شــد، لطــم نیــز چنیــن بــود، لــذا حضــرت ختمــی مرتبــت n پــس از بیعــت 
بــا زنــان، آن‌هــا را از انجــام لطــم در مــواردی کــه مصــداق  اعتــراض بــر اراده الهــی و قضــا و قــدر 
اوســت، نهــی فرمــود. چــون ایــن جــزع بنــا بــر تأکیــد ادلــه فقــط در رثــای معصومیــن b طلــب 

شــده اســت.

b 5. تبیین فعل فاطمیات در کربلا مأخوذ از لسان ائمه اطهار

تصریــح و توصیــف لطــم فاطمیــات از ســوی ائمــه معصومیــن b دلالــت بــر امضــا و حجیــت و 
بلکــه رجحــان آن نــزد معصومیــن h دارد؛ زیــرا ذکــر شــد کــه عــاوه بــر تصریــح، امــر و تاکیــد بــر 
لطــم نیــز شــده اســت. از امــام زیــن العابدیــن g روایــت شــده اســت: زمانــی کــه عمــر بــن ســعد 
دســتور بــه حملــه داد، حضــرت زینــب کبــری h بــه بــرادر نزدیــک شــده و عرضــه داشــتند: بــرادر 
ــد و  ــد کردن ــش را بلن ــر خوی ــام g س ــود؟ ام ــک م‌ىش ــا نزدی ــه صداه ــنوى ک ــا نم‌ىش ــان! آی ج
ــه ســوى مــا می‌آیــی!  ــد: شــما ب ــه مــن فرمودن ــه n را در خــواب دیــدم، ب ــد: رســول الل فرمودن
»فلطمــت أختــه وجههــا و قالــت: یــا ویلتا«)مفیــد، 1413ق، ب، ج2: 90 ( و در جــای دیگــر آمــده 
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اســت: »فقالــت h: یــا ویلتــى! أ فتغصــب نفســک اغتصابــا؟ فذلــک أقــرح لقلبــی و أشــدّ علــى 
نفســی! و لطمــت وجههــا، و أهــوت الــى جیبها و شــقّته و خــرّت مغشــیا علیها!«)مفیــد، 1413ق، 
ب، ج2: 90؛ ابومخنــف کوفــی، 1417ق: 201( روایــت از لســان امــام ســجاد g اســت و فاعــل 

لطــم حضــرت زینــب  کبــریh کــه در مقابــل امــام حســین g هســتند. 

پــس از شــهادت حضــرت قاســم، امــام حســین g بــر بالیــن فرزنــد بــرادر حاضر شــدند، بســیار 
گریســتند و جمــع حاضــر بــا ایشــان نیز گریســته و لطــم نمودنــد. »ثم ان الحســین g بکــى بکاء 
شــدیدا و جعلــت ابنــة عمّــه تبکــی و جمیــع مــن کان منهــم،  و لطمــوا الخــدود و شــقّوا الجیــوب، 
و نــادوا بالویــل و الثبــور و عظائــم االمور«)بحرانــی،1417ق، ج3 : 371 (. همچنیــن در خصــوص 
نوحــه جنیــان آمــده اســت کــه پــس از شــهادت اباعبداللــه الحســین g چنیــن ســرودند: خیــر 
نســاء الجــنّ یبکیــن شــجیّات / و یلطمــن خــدوداً کالدنانیــر نقیّــات/ و یلبســن ثیــاب السّــود بعــد 

القصبیّات)مجلســی،1403ق، ج25: 236 (.

ــر و  ــا پی ــه ت ــه از زن ومــرد گرفت پــس از اعــام شــهادت جانســوز امــام حســین g مــردم مدین
جــوان و کوچــک و بــزرگ از خانه‌هــا بیــرون ریختنــد و شــیون‌کنان بــه ســوى دروازۀ شــهر بــه حرکت 
درآمدنــد. ایــن خبــر جانگــداز به‌ســان طوفانــى سراســر شــهر را فــرا گرفــت و بانــوى پرده‌نشــین و 
پوشــیده‌اى در آن ســامان نمانــد، جــز اینکــه بیــرون آمــد و گریــان و شــیون‌کنان و لطمه‌زنــان، راه 
دروازۀ شــهر را در پیــش گرفــت: »إخبــار بشــیر أهــل المدینــة بوصــول أهــل البیــت b قَالَ بشــیر: 
فُکُــمْ مَکَانَــهُ فَلَــمْ  عَرِّ

ُ
نَــا رَسُــولُهُ أ

َ
هَــذَا عَلِــیُّ بْــنُ الْحُسَــیْنِ g قَــدْ نَــزَلَ بِسَــاحَتِکُمْ وَ حَــلَّ بِفِنَائِکُــمْ وَ أ

بَــةٌ إِلَّ بَــرَزَتْ وَ هُــنَّ بَیْــنَ بَاکِیَــةٍ وَ نَائِحَــةٍوَ لَطِمَــةٍ فَلَــمْ یُــرَ یَــوْمٌ  رَةٌ وَ لَ مُحَجَّ یَبْــقَ فِــی الْمَدِینَــةِ  مُخَــدَّ
رُقَ«)ابن نما حلى،  خَــذُوا الْمَوَاضِــعَ وَ الطُّ

َ
ــاسُ إِلَــى لِقَائِــهِ وَ أ هْــلِ الْمَدِینَــةِ مِنْــهُ وَ خَــرَجَ النَّ

َ
عَلَــى أ مَرَّ

َ
أ

1406ق: 113 (. ایــن فعــل در برابــر دیــدگان امــام زمــان حضــرت زیــن العابدین g بوده اســت. 
آن حضــرت نه‌تنهــا ردعــی از ایــن فعــل بــه عمــل نیــاورده، بلکــه خطبــه‌ای دال بــر ضــرورت اقامــۀ 

چنیــن  عــزاداری بیــن مــردم ایــراد فرمودنــد.

در ســوگوارۀ امــام زمــانf بــر جــدّ غریب‌شــان امــام حســینg در زیــارت ناحیــۀ مقدســه آمده 
ــعُورِ  بْصَــرْنَ سَــرْجَكَ مَلْوِیّــاً بَــرَزْنَ مِــنَ الْخُــدُورِ لِلشُّ

َ
سَــاءُ جَــوَادَكَ مَخْزِیّــاً وَ أ یْــنَ النِّ

َ
ــا رَأ اســت: »فَلَمَّ
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ــی، 1403ق،  ــات و ...«)مجلس ــلِ دَاعِیَ ــافِرَاتٍ وَ بِالْعَوِی ــوهِ سَ ــاتٍ وَ لِلْوُجُ ــدُودِ لَطِمَ ــرَاتٍ وَ لِلْخُ نَاشِ
ــو را  ــب ت ــرم، اس ــوان ح ــه بان ــگام ک ــهدی، 1419ق: 506( آن هن ــن مش ج98:  323و239؛ اب
شــرمنده و ســر بــه زیــر و زیــن تــو را واژگــون دیدنــد، مــوی پریشــان، بــر صــورت زنــان و شــیون‌کنان 

از انــدرون خــارج بــه ســوی قتلــگاه تــو شــتافتند. 1

و باز در ادامه آمده است: 

»السّلام علی الجُیوب المُضَرّجات«؛ سلام بر گریبان‌های چاک‌خورده.

مِیــرَ 
َ
ــاكَ أ بَ

َ
ی أ بِیــنَ تُعَــزِّ هْــرَاءُ وَ اخْتَلَفَــتْ جُنُــودُ الْمَلَئِكَــةِ الْمُقَرَّ ــكَ فَاطِمَــةُ الزَّ مُّ

ُ
ــكَ أ »وَ فُجِعَــتْ بِ

ینَ تَلْطِمُ عَلَیْــكَ فِیهَا الْحُورُ الْعِین‏...«)مجلســی،  یِّ عْلَــى عِلِّ
َ
تَــمُ فِی أ

ْ
قِیمَــتْ عَلَیْــكَ الْمَأ

ُ
الْمُؤْمِنِیــنَ وَ أ

1403ق، ج98:  323و239؛ همــان، 1419ق: 506( و در بالاتریــن مقامــات بهشــتی بــرای تــو 
مجالــس ســوگواری بــر پــا گردیــد و حوریــان بهشــتی در ســوگ تــو ســیلی بــه صــورت نواختنــد. 
در قســمت دیگــری از همیــن زیــارت عــرض ارادت ملائــک بــه شــیوۀ خــاصِّ طــواف گونــه بیــان 
ینَ  تِــكَ الْحَافِّ ــهِ الْمُرَفْرَفِینَ حَــوْلَ قُبَّ ــهِ وَ عَلَــى مَلَئِكَــةِ اللَّ بَــا عَبْدِاللَّ

َ
ــاَمُ عَلَیْــكَ یَــا أ شــده اســت. »السَّ

ائِفِیــنَ بِعَرْصَتِــكَ الْوَارِدِیــنَ لِزِیَارَتِك‏...«)مجلســی، 1403ق، ج98: 237(. بِتُرْبَتِــكَ الطَّ

اشاره به ذکر چند نکته در این خصوص مهم و مد نظر است:

ــم  ــه چش ــارات ب ــن عب ــزا در ای ــم و ع ــۀ مات ــورت اقام ــه ص ــرایی ب ــزاداری و نوحه‌س ــب ع 1. مرات
می‌خــورد. در خــود واژۀ اقامــه، بــه پــا خاســتن، پویایــی، یک‌جــا ننشســتن را شــاید بتــوان 

ــرد. ــت ک برداش

2. واژۀ »بِالْعَوِیــلِ دَاعِیَــات«‏، می‌توانــد تاکیــد و اشــاره‌ای بــر ایــن باشــد کــه عــاوه بــر اینکــه در 
عــزاداری انســان بایــد از شــدت حــزن و انــدوه قلبــی بــا صــدای محــزون و بلنــد شــیون کنــد و نالــه 
ســر دهــد؛ چنان‌کــه در دعــای ندبــه یــک محــبّ حقیقــی در ســوز فــراق و هجــران ندبــه می‌کنــد 
ــی،  ــكَاء ...«)مجلس ــلَ وَ الْبُ ــهُ الْعَوِی ــلَ مَعَ طِی

ُ
ــنٍ فَأ ــنْ مُعِی ــلْ مِ ــد: »هَ ــر می‌ده ــه س ــن نال و چنی

1. خــدور جمــع خــدر اســت. ایــن تعبیــر »خــدر« در زبــان عــرب بــه معنــای مطلــق پوشــش و حفاظــت نیســت، بلکــه انــدرون و نهــان 
خانــه را کــه دســت نایافتنــی اســت »خــدر« می‌گویند)فیومــی، 1414ق، ج2: 165؛ بســتانی، 1375: 357(.
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1403ق، ج99: 108؛ ابــن طــاووس، 1409ق: 298(: »آیــا یاریگــری هســت کــه مــرا در طولانــی 
کــردن گریــه و بلنــد نالــه و شــیون کــردن بــر ایــن فــراق یــاری کنــد؟«

ــه عــده‌ای در عــزای عزیــزان خــود، عنــان از کــف داده و  3. حــال ســوال ایــن اســت کــه چگون
صــورت می‌خراشــند، بــر ســر و ســینه می‌زننــد تــا جایــی کــه اثــر کبــودی و ســرخی آن نیــز نمایــان 
می‌گــردد و بلامانــع اســت، در صورتــی کــه در روایــات اهــل بیــتb بــه صــورت صریــح نهی شــده 
اســت؛ امــا در جایــی کــه صحبــت از ماتــم ائمــه معصومیــن b پیــش می‌آیــد این‌گونــه عــزاداری 
را کــه نــصّ صریــح مولانــا صاحــب الزمــانf در ناحیــۀ مقدســه ایشــان و دیگــر روایــات، زیــارات و 

مقاتــل اســت، حــرام اعــام کــرده و در خصــوص آن بحــث و ســوال پیــش می‌آورنــد؟

شــایان ذکــر اســت زمانــی کــه امیرالمومنیــن علــیg حضــرت زهــراh را بــه خــاک می‌ســپارد، 
جْمَــلُ وَ لَــوْ لَ غَلَبَــةُ 

َ
یْمَــنُ وَ أ

َ
بْــرُ أ بــر مــزارش چنیــن نوحه‌ســرایی می‌کنــد: »وَاهَ وَاهــاً وَ الصَّ

ــلِ  ــى جَلِی ــى عَلَ كْلَ ــوَالَ الثَّ ــتُ إِعْ عْوَلْ
َ
ــاً وَ لَ ــاً مَعْكُوف ــثَ لِزَام بْ ــامَ وَ اللَّ ــتُ الْمُقَ ــتَوْلِینَ لَجَعَلْ الْمُسْ

ة...«)کلینــی، 1407ق، ج1: 458؛ مفیــد، 1413ق، ج، 283(. شــاهد مــا در ایــن عبــارت »وَ  زِیَّ الرَّ
كْلَــى« اســت؛ به‌ســان مــادران داغ فرزنــد دیــده در ایــن مصیبــت بــزرگ شــیون  عْوَلْــتُ إِعْــوَالَ الثَّ

َ
لَ

و نالــه می‌کــردم.  اگــر مصیبــت و عظمــت انــدوه و ماتــم، امیــر المومنیــنg را ایــن چنیــن بــه 
شــیون و نالــه وا مــی‌دارد، اگــر شــدت و عظمــت مصیبت شــهادت اباعبداللــهg، زنان بنی‌هاشــم 
را بــه فریــاد و نالــه و زاری وا مــی‌دارد، »بِالْعَوِیــلِ دَاعِیَــات‏« چگونــه شیعیان‌شــان و دوستداران‌شــان 

بــر ایــن مصیبــت بــزرگ بــا تشــریفات و آرام و بی‌صــدا اشــک بریزنــد.

 b3. واژۀ »لَطِمَــاتٍ لِلْخُــدُودِ« بازگــو کننــدۀ شــیوۀ خــاص عــزاداری زنــان هاشــمی و اهــل بیت
اســت کــه گویــا حضــرت صاحــب الزمــانf قصــد داشــتند بــا شــرح ایــن فــراز بــه صــورت مرحله 
ــعُورِ نَاشِــرَاتٍ وَ لِلْخُــدُودِ لَطِمَــاتٍ وَ لِلْوُجُــوهِ سَــافِرَاتٍ وَ بِالْعَوِیــلِ  ــنَ الْخُــدُورِ لِلشُّ ــرَزْنَ مِ مرحلــه »بَ
دَاعِیَــات ‏و...« بــا بیــان جزئیــات ابــراز انــدوه و ماتــم نســاء اهــل بیــتb بــر نحــوه عملکــرد آن‌هــا 
بــر ایــن مصیبــت بــزرگ صحــه بگذارنــد؛ زیــرا قطعــاً ایشــان قصــد تعریــف کــردن یــک داســتان پــر 
شــور و احساســی را نداشــتند کــه بخواهنــد مطلــب را بــا بیــان جزئیــات بازگــو نماینــد. چنان‌کــه 
وقتــی از امــام صــادقg ســوال شــد در عــزای اهــل بیــتb چگونــه اقامــه عــزا و ماتــم نماییــم؟ 
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فرمودنــد: همان‌گونــه کــه در مصیبــت و ماتــم عزیزتریــن کســان خــود نوحــه و ماتــم می‌گیریــد.1 

این پاسخ و پرسش از چند جهت قابل تأمل است.

ــئْنَا  ــرد. »إِذَا شِ ــورت نمی‌پذی ــق و ص ــامg تحق ــیت ام ــدون اذن و اراده و مش ــم ب ــری در عال ام
ه‏«)علــوی، 1428ق: 75(. هــرگاه چیــزی را مــا بخواهیــم همــان چیــز را خــدا می‌خواهــد. شَــاءَ اللَّ

2. چه‌بســا اراده و خواســت امــامg تعلــق گرفتــه باشــد کــه تاییــدی بــر نحــوه اجــرای عمــل و 
آیینــی خــاص بــرای اصحــاب داشــته باشــند، صحنــه‌ای پیــش می‌آورنــد تــا در خــال یک پرســش 

و پاســخ آن امــر یــا احیانــاً شــیوۀ اجــرای ســنتی مــورد تاییــد امــامg  قــرار گیــرد.

3. آنچــه مســلم اســت اینکــه قطعــاً و یقینــاً امــامg می‌دانســتند عــزاداری منظور نظــر اصحاب 
ــای  ــورت حلقه‌ه ــه ص ــی ب ــردد؛ یعن ــزار می‌گ ــه برگ ــان چگون ــن کسان‌ش ــت عزیز‌تری در مصیب
دایــره‌وار بــا شــیون و زاری بــا صــدای بلنــد و زدن بــر صــورت( بــه طــوری کــه بســیار روی اطرافیــان 
تأثیــر می‌گــذارد تــا حــدی کــه مشــاهده ایــن صحنــه حتــی غریبه‌هــا را هــم از عظمــت آن مصیبت 

ــازد. ــزون می‌س مح

b 5-1. اخبار دیگر دال بر لطم فاطمیات و مومنات در رثای اهل بیت

ــه  مومنــات رســید،  ــد ب ــی کــه خبــر شــهادت حضــرت ختمــی مرتبــت n در جنــگ اُحُ زمان
ــی آن  ــد، وقت ــه«  کردن ــدش وج ــب و خ ــق جی ــزع و »ش ــزع و ف ــرت، ج ــای آن حض ــان در رث ایش
حضــرت بــه مدینــه رســیدند، ایــن فعــل ایشــان را تعبیــر بــه خیــر فرمودنــد: »قَــدْ خَدَشْــنَ الْوُجُــوهَ 
یْنَــهُ 

َ
ــا رَأ ، فَلَمَّ بِــیِّ وَاصِــیَ وَ خَرَقْــنَ الْجُیُــوبَ وَ حَزَمْــنَ الْبُطُــونَ عَلَــى  النَّ ــعُورَ وَ جَــزَزْنَ النَّ وَ نَشَــرْنَ الشُّ

ــی، 1407ق، ج8 : 322 (.  : خَیْرا«)کلین ــنَّ ــالَ لَهُ قَ

ــه  ــارۀ لطــم کــردن ام کلثوم)ســام الل ــز درب ــی g نی در خصــوص شــهادت امیرالمومنیــن عل
هَا  مُّ کُلْثُــومٍ نَعْــیَ جَبْرَئِیلَ فَلَطَمَــتْ عَلَــى وَجْهِهَــا وَ خَدِّ

ُ
ــا سَــمِعَتْ أ علیهــا( نقــل شــده اســت: »»فَلَمَّ

ــی،1403ق، ج22:  دَاه«)مجلس ــدَاهْ وَا سَیِّ ــاهْ وَا مُحَمَّ ــاهْ وَا عَلِیَّ بَتَ
َ
ــتْ وَا  أ ــا وَ صَاحَ تْ جَیْبَهَ ــقَّ وَ شَ

1. اعَراب به این صورت در عزای عزیزانشان عزاداری می‌کنند.
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282(. همچنیــن در نقــل دیگــر از لطــم زنــان آمــده اســت: »فعنــد ذلــک صرخــت زینــب بنــت 
علــی و أم کلثــوم و جمیــع نســائه و قــد شــقوا الجیــوب و لطمــوا  الخــدود و ارتفعــت الصیحــة فــی 
القصــر فعلــم أهــل الکوفــة أن أمیــر المؤمنیــن قــد قبــض فأقبــل النســاء و الرجــال یهرعــون أفواجا 
أفواجــا و صاحــوا صیحــة عظیمــة فارتجــت الکوفــة بأهلهــا و کثــر البــکاء  و النحیب و کثــر الضجیج 
بالکوفــة و قبائلهــا و دورهــا و جمیــع أقطارهــا فــکان ذلــک کیــوم مــات  فیــه رســول الله«)مجلســی، 
1403ق، ج22: 293 (. در اخبــار مربــوط بــه شــهادت امــام حســین g آمــده اســت: »زمانی که 
حضــرت زینــب کبــری و فاطمیــات خطبــۀ امــام حســین g بر دشــمنان را شــنیدند، گریســتند و 

صْوَاتُهُن«)ابــن طــاووس، 1348: 87(.
َ
لطــم کردنــد؛ »بَکَیْــنَ وَ نَدَبْــنَ وَ لَطَمْــنَ وَ ارْتَفَعَــتْ أ

وقتــی حضــرت عقیلــه بنــی هاشــم h خطبــه‌ای غــرّا در کوفــه ایــراد فرمودنــد، قلــوب  چنــان 
منقلــب شــد کــه زنــان لطم کــرده و مــردان بســیار می‌گریســتند: »فضــجّ النــاس بالبــکاء و النحیب 
و النــوح، و نشــر النســاء شــعورهنّ، و حثیــن التراب على رؤوســهنّ،  و خمشــن وجوههــنّ، و لطمن 
خدودهــنّ، و دعــون بالویــل و الثبــور، و بکــى الرجــال و نتفــوا لحاهــم،  فلــم یــر باکیــة و بــاک أکثــر 

مــن ذلــک الیوم«)همــان: 156؛ همــان:1380: 172(. 

ــزل ام  ــه من ــروف ب ــام )مع ــزل ش ــک من ــت: »نزدی ــده اس ــام آم ــه ش ــوط ب ــع مرب ــر وقای در ذک
ــرت  ــی حض ــرد، وقت ــدی ک ــهداء g تع ــرت  سیدالش ــارک حض ــر رأس مب ــوزه‌ای ب ــام(، عج هج
زینــب ملاحظــه کردنــد  کــه از ســر مبــارک خــون جریــان یافتــه، لطــم کردنــد و فریــاد ســر دادنــد: 
ــاه! وا  ــداه! وا علی ــاه! وا محم ــاه! وا مصیبت ــادت: وا غوث ــا، و ن ــقت  أزیانه ــا و ش ــت وجهه »فلطم
ــی، 1381، ج2: 122و  ــری مازندران ــیناه!«)بیضون، 1427ق، ج2 : 207؛ حائ ــناه! وا حس حس
ــر  ــرا h ب ــرت زه ــردن حض ــم ک ــوص لط ــش در خص ــواب خوی ــکینه h خ ــرت س 123(. حض
فرزندان‌شــان را در کاخ یزیــد تعریــف فرمودنــد: »فلطمــت علــی وجههــا و نــادت وا  ولداه«)وحیــد 

بهبهانــی، 1409ق، ج 5: 139؛ گروهــی از نویســندگان، 1382، ج 6 : 893(.

ــم  ــان  لط ــد و زن ــد ش ــه تجدی ــزن آل الل ــد، ح ــب کردن ــدر را طل ــه h پ ــرت رقی ــه حض ــی ک زمان
بــر صــورت نمودنــد؛ »فضجّــوا بالبــکاء و جــدّدوا األحــزان و لطَمــوا الخــدود و حَثــوا علــی رؤســهم 
التــراب و نشــروا الشّــعور«)وحید بهبهانــی، 1409، ج5 : 121(. آن حضــرت پــس آنکــه رأس پــدر 
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لُــهُ  و تَبْکِــی وَ تَضــرِبُ عَلَــی رَأسِــها  را دیدنــد، بســیار گریســتند و لطــم بــر وجــه منــور کردنــد؛ »فَتَقَبَّ
م« پــس از آنکــه از شــدت بــکاء، بیهــوش شــده و روحشــان از  ــدَّ ــا بِال ــألَ فَمُهَ ــی امْتَ ــا حَتَّ وَ وَجْهِهَ
بــدن مفارقــت نمــود، فاطمیــات صیحــه زده، لطــم بــر صــورت و گریبــان چــاک کردند)قزوینــی، 
1334ق، ج2: 323(. هنــگام بازگشــت أســرا و فاطمیــات از شــام بــه ســوی کربــا نیــز روایت شــده 
اســت: »صحــن النســوة و لطمــن وجوههن«)ابومخنــف کوفــی، 1417ق: 260 (. »تَلَقَــوْا بِالْبُکَاءِ 
قَامُــوا 

َ
ــوَادِ فَأ کْبَــادِ وَ اجْتَمَــعَ إِلَیْهِــمْ نِسَــاءُ ذَلِــکَ  السَّ

َ
قَامُــوا الْمَآتِــمَ الْمُقْرِحَــةَ لِلْ

َ
طْــمِ وَ أ وَ الْحُــزْنِ وَ اللَّ

اما«)ابــن طــاووس، 1348: 196(.  یَّ
َ
عَلَــى ذَلِــکَ أ

5-2. سیرۀ رضوی

زمانــی کــه امــام رضــا g خبــر شــهادت حضــرت موســی بــن جعفــر g را بــه  خانــم أم أحمــد 
دادنــد، 1 در روایــت تصریــح شــده اســت: »فصرخــت و لطمــت و شــقّت ثیابهــا و قالــت: مــات و اللّه 

ســیدی«)کلینی، 1407ق، ج1: 382(.

ــدُ بْــنُ هَــارُونَ،  بُوالْحُسَــیْنِ مُحَمَّ
َ
خْبَرَنِــی أ

َ
ایــن روایــت بــا سلســله ســند زیــر نقــل شــده اســت: وَ أ

ثَنِــی  بِــی نَصْــرٍ، قَــالَ: حَدَّ
َ
ــدِ بْــنِ أ ــدٍ مُحَمَّ بِــی مُحَمَّ

َ
بِــی جَعْفَــرٍ ابْــنِ الْوَلِیــدِ، عَــنْ أ

َ
بِیــهِ، عَــنْ أ

َ
عَــنْ أ

مُسَــافِرٌ قَــالَ ... )طبــری آملــی صغیــر، 1413ق: 372( کــه جمیــع سلســله روات حدیــث شــریف 
از ثقــات هســتند.

عُكْبَــرِیُّ کــه مــورد مــدح فقهــا و محدثیــن  لَّ ــدُ بْــنُ هَــارُونَ بْــنِ مُوسَــى التَّ الــف. ابُــو الْحُسَــیْنِ مُحَمَّ
قــرار گرفتــه اســت تــا جایــی کــه شــاید بتــوان بــه خاطــر کثــرت الفــاظ مــدح فقهــا نســبت بــه او، 
ــن طــاووس در  ــد. ســید ب ــه خوان ــت او را مقبول ــا حداقــل روای ــا توثیــق کــرد ی ــل ی ایشــان را تعدی
ــش را  ــرای او دوام تأییدات ــد ب ــت و از خداون ــرده اس ــف ک ــل توصی ــیخ جلی ــوات او را ش ــج الدع مه
مســئلت کــرده و کتــاب )مجمــوع( او را از اصــول اصحــاب اعــام می‌کنــد: »كتبتــه مــن مجمــوع 
بخــط الشــیخ الجلیــل أبــی الحســین محمــد بــن‏ هــارون‏ التلعكبــری‏ أدام اللــه تأییــده هكــذا كان 
فــی الأصل«)ابــن طــاووس، 1411ق: 184(. علامــه مجلســی در مقدمــۀ بحــار او را شــیخ جلیــل 

1. یکــی از همســران بــا فضیلــت آن حضــرت کــه امیــن ایشــان بودنــد و قســمی از  ودایــع امامــت از جانــب آن حضرت به ایشــان ســپرده 
شــده بــود تــا بــه امــام رضــا g انتقــال دهند.
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ــد و کتــاب مجمــع الدعــوات او را توصیــف عجیبــی  ــزرگان محدثیــن می‌دان توصیــف کــرده و از ب
کــرده و گفتــه اســت کــه فقــرات ادعیــه ایــن کتــاب شــاهد عادلانــه اســت بــر صــدور ایــن ادعیــه از 

ائمــه اطهــار b)مجلســی، 1403ق، ج91: 279(

شــایان ذکــر اســت کــه یکــی از کتبــی کــه روایــت فــوق را ذکــر کــرده، دلائــل الامامــه اســت. در 
توضیــح آن بایــد گفــت: محمــد بــن جریــر بــن رســتم طبــری شــیعه معــروف بــه طبــری صغیــر 
صاحــب کتــاب دلائــل الإمامــة )کتابــی کــه از آن روایــت دوم شــهادت نقــل شــده اســت( کــه از 
شــیوخ ثقــه شــیعه اســت. در کتــاب دلائــل الإمامــة خــود کــه متاســفانه یــک جلــد آن بــه دســت مــا 
شــیعیان معاصــر ایــن عصــر رســیده اســت، در همــان یــک جلــد کــه شــامل 529 روایــت اســت، از 
محمــد بــن هــارون بــن موســی تلعکبــری حــدود 75 روایــت نقــل کــرده اســت! و آن روایــات همــه 
دربــارۀ حضــرت زهــراh تــا امــام زمــان f هســتند و مدلــول روایــات متعــددی کــه محمــد بــن 
هــارون در بخــش ]الإمــام صاحــب الزمــان f[ دلائــل الإمامــة اثبــات وجــود امــام زمــان g و 
دوام عمــر او تــا قیــام اوســت و ایــن دقیقــاً یکــی از عقایــد منحصــره إمامیــه اســت. )پــس حتمــا 
محمــد بــن هــارون تلعکبــری از امامیــه بــوده اســت(. محــدث نــوری در مســتدرک الوســائل او را 
ــنِ  ــدٍ هَــارُونَ بْ بِــی مُحَمَّ

َ
ــیْخِ أ ــوَاتِ‏ لِلشَّ عَ توصیــف بــه شــیخ می‌کنــد: »الْبِحَــارُ، عَــنْ مَجْمُــوعِ‏ الدَّ

ــادِق«ِ )محــدث نــوری، 1408ق، ج13:  عُكْبَــرِیِّ فِــی وَصْــفِ صَــاَةِ الِسْــتِخَارَةِ عَنِ الصَّ لَّ مُوسَــى التَّ
176( ممکــن اســت کســی ایــراد بگیــرد کــه وصــف »شــیخ« از ســوی محــدّث نــوری نقــل نشــده، 
بلکــه در منابعــی کــه او روایــت را از آن‌هــا گرفتــه، آمــده باشــد. امــا بــا بررســی دقیــق منابــع اصلــی 
ــدل آن‌هــا روشــن شــد کــه چنیــن توصیفــی در هیچ‌یــک وجــود نداشــته  و حتــی نســخه‌های ب

اســت. بنابرایــن آشــکار می‌شــود کــه ایــن تعبیــر را خــود محــدّث نــوری افــزوده اســت.

ــه جلالــت قــدر و بلنــدی  ب. پــدر ایشــان نیــز محمــد بــن هــارون تلعکبــری در کتــب رجــال ب
مرتبــت ســتوده شــده اســت. ســید بــن طــاووس از وی بــا عنــوان »الشــیخ الصــدوق« یــاد کــرده 
اســت)ابن طــاووس، 1406ق: ۵۲، ۲۲۸، ۲۳۶(. ج. ابن‌ولیــد ابوجعفــر محمــد بــن حســن قمــی 
در منابــع رجالــی بــر وثاقــت و تبحّــر وی در حدیــث، رجــال و فقــه تاکیــد شــده اســت. نجاشــی او را 
ثقــة ثقــة، عیــن، مســكون إلیــه و ... معرفــی می‌کند)نجاشــی، 1407ق: 383(. ظاهــراً ابــن ولیــد 
دارای روش خــاص در جــرح و تعدیــل رجــال و نقــد احادیــث بــوده و از روایــت برخــی از احادیــث 
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ــده  ــودداری می‌ورزی ــر خ ــات دیگ ــا جه ــا ی ــتن آن‌ه ــوع« دانس ــت »موض ــه جه ــی ب ــب روای و کت
بِــی نَصْــرٍ: اگــر منظــور احمــد بــن محمــد بــن 

َ
ــدِ بْــنِ أ ــدٍ مُحَمَّ بِــی مُحَمَّ

َ
اســت)همان: 329(. د. أ

ــا  ابــی النصــر البزنطــی باشــد همان‌گونــه کــه علــی بــن حســین مســعودی در اثبــات الوصیــة ب
اندکــی تغییــر در ســند ذکــر کــرده اســت: فــروى محمّــد بــن عیســى عــن أحمــد بــن محمــد بــن 
أبــی نصــر البزنطــی قــال حدّثنــی مســافر قــال: أمــر أبــو إبراهیــم أبــا الحســن g حیــن حمــل 
ــاg و  ــام رض ــمg، ام ــام کاظ ــاب ام ــان از اصح ــعودی، 1426ق: 200(. ایش ــى العراق‏)مس ال
امــام جــوادg اســت)خویی، 1409ق، ج3: 18( از نظــر جایــگاه‌ رجالــی‌، در منابــع‌ امامیــه‌ بــر 
اعتبــار وی به‌عنــوان راوی ثقــه و جلیــل القــدر تاکیــد شــده‌، شــیخ‌ طوســی‌ او را توثیــق‌ کــرده‌، و 
نجاشــی‌ او را نــزد امــام‌ رضــا و جــواد g »عظیم‌المنزلــة« دانســته‌ اســت‌. همچنیــن‌ بایــد افــزود 
کــه‌ وی‌ را در شــمار اصحــاب‌ اجمــاع‌ آورده‌اند)طوســی، 1427ق: 331( اگــر بــه متن اکتفــا کرده و 
منظــور محمــد بــن ابــی نصــر باشــد کــه برقــی در رجــال خــود وی را از اصحاب امــام جواد دانســته 
اســت)برقی، 1383ق: ۵۷(. ه. مســافر بــا کنیــه ابامســلم بنــده امــام رضــاg اســت کــه در رجال 
ابــن داوود مــدح شــده اســت أنــه ممدوح)ابــن داوود، 1342ق: 344(؛ بنابرایــن تردیــدی نیســت 
كــه ســند حدیث صحیح اســت، چنان‌کــه علمای دیگر چــون کلینــی در کافی)کلینــی، 1407ق، 
ج1: 382(، میــرزای نــوری در مســتدرک)محدث نــوری، 1408ق، ج2: 455( مســعودی در 
اثبــات الوصیه)مســعودی، 1426ق: 170( سیدهاشــم بحرانــی در مدینــه معاجــز الائمه)بحرانی، 
 g 1413ق، ج7: 108( آن را ذکــر کــرده اســت. ایــن فعــل در منظــر حضــرت علــی بــن موســی
بــود امــا امــامg ردع نفرمودنــد. لــذا بــر اســاس تقریــر معصــومg لطــم کــردن جایــز اســت. و 
چــون بنــا بــه ادلــه دیگــر امــر بــه آن شــده اســت ایــن امــر از بــاب تعظیــم شــعائر الهــی کــه خــود بــه 

معنــای مواســات امــام اســت، واجــب یــا احداقــل مســتحب اســت.

همچنیــن حضــرت علــی بــن موســی g در زمــان حضورشــان در طــوس، مجلــس عــزاداری 
در رثــای حضــرت سیدالشــهداء g اقامــه کردنــد کــه خــود بــا دســتان  مبارکشــان پــرده‌ای میــان 
رجــال و نســاء نصــب کــرده، زنــان را امــر بــه نشســتن پشــت پــرده فرمودنــد و دعبــل خزاعــی را امــر 
بــه مرثیه‌ســرایی کردنــد. او در ایــن اشــعار بــه لطــم کــردن حضــرت صدیقــه طاهــره h تصریــح 

کــرد: 
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لً                         و قَدْ مَاتَ عَطْشَاناً بِشَطِّ فُرَاتِ أ فَاطِمُ لَوْ خِلْتِ الْحُسَیْنَ مُجَدَّ

جْرَیْ تِ دَمْعَ الْعَیْنِ فِی الْوَجَنَات
َ
إذاً لَلَطَمْتِ الْخَدَّ فَاطِمُ عِنْدَهُ                  و أ

)مجلسی،1403ق، ج25 : 257؛ بحرانی، 1411ق، ج4: 401( 

 »فلطمــت النســاء و عــال صــراخ مِن وراء الســتر و بکــی الرضا g بکاءً شــدیداً حتــی أغمی علیه 
مرّتیــن«؛ پــس امــام g نه‌تنهــا کلام دعبــل و فعــل نســاء را کــه پــس از اســتماع اشــعار دعبــل، 
ــه دعبــل  صله‌هایــی هــم عطــا فرمودند)کورانــی  ــان ب ــد، بلکــه در پای ــد، ردع نفرمودن لطــم کردن

عاملــی، 1387، ج9 : 270(.

لــذا از مجمــوع روایــات مشــتمل بــر عنــوان جــزع و لطــم کــه از نظــر ســند و دلالت تمام هســتند، 
زدن بــر ســر، صــورت، ســینه و ماننــد آن در عــزاداری اهــل‌ بیــتb به‌ویــژه امــام حســینg جایز 

بلکــه مطلوبیــت دارد )اگــر وجوب اســتنباط نشــود حداقل اســتحباب دارد(. 

6. قواعد فقهی مکمل بحث 

پــس از بررســی ادلــه از قــول و فعــل و تقریــر معصومیــن b بــرای تقویــت حدیــث مذکــور، بــه  
ارائــه چنــد قاعــده فقهــی بــرای تکمیــل بحــث فــوق می‌پردازیــم: 

6-1. قاعده »إتّخاذ سنت حسنه «

جْرُهَا 
َ
ةً حَسَــنَةً، فَلَــهُ أ ایــن قاعــدۀ مســتفاد از روایاتــی چــون حدیث شــریف نبــوی »مَــنْ سَــنَّ سُــنَّ

جُورِهِمْ شَــیْء«)کلینی، 1407ق، 
ُ
نْ یُنْقَــصَ مِــنْ أ

َ
جْــرُ مَــنْ  عَمِــلَ بِهَــا إِلــى یَــوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْــرِ أ

َ
وَ أ

ج5 :9( در مقــام بیــان نشــر ســنن ممــدوح بیــن مــردم اســت. همان‌طــور کــه بیــان شــد، لطــم از 
ســنن راجــح در ســیرۀ اهــل بیــت b اســت کــه مکلفیــن امر بــه انجــام آن مطابــق فعــل فاطمیات 
شــده‌اند. از ایــن قاعــدۀ فقهیــه اســتفاده می‌شــود کــه احیــا و نشــر ایــن ســنت حســنه نیــز مــورد 

رغبت و تشــویق مولاســت.
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6-2. قاعدۀ »معرضیّة الهلکة فی سبیل الفضیلة«

اگــر نفــس در رســیدن بــه فضیلتــی از فضایــل و ارزش‌هــای دینــی در معــرض هلاکــت و تلــف 
قــرار  گیــرد، اقــدام بــر ایــن هلاکــت، مشــمول حرمــت قتــل نفــس یــا القــای نفــس  در هلاکــت و 
نیــز حرمــت ضــرر نمی‌شــود. لــذا در ابــواب فقهــی ملاحظــه می‌شــود کــه مکلــف گرچــه  بــرای 
اقامــۀ عبادیــات و احــکام اولیــه دیگــر )ماننــد خمــس و زکات و جهــاد( دچــار ضرر و مشــقت و حرج  
می‌گــردد، امــا چــون ایــن ضــرر به‌اصطــاح اولیــه اســت و عــوض آن بــا مصالــح و منافــع موجــود 
در حکــم  تــدارک می‌شــود، اصــاً مــورد بحــث در قاعــدۀ لاضــرر قــرار نمی‌گیــرد. بــه ایــن معنــا کــه 
تحمــل آن ضــرر و مشــقت مانــع  انجــام احــکام نمی‌شــود. پــس در طریــق احیــای اوامــر و اقامــه 
شــعائر، ضــرر و مشــقت وارد بــر نفــوس، اصــا  در لســان شــریعت، ضــرر و حــرج تلقــی نمی‌گــردد، 

چــون ادلــۀ قطعیــه دلالــت بــر تــدارک همــه آن اضــرار  و ســختی‌ها در دنیــا و آخــرت دارد.

 اگــر قائــل بــه ایجــاد ضــرر غیرقابــل تــدارک بــا اقامــه لطــم باشــیم می‌تــوان ایــن قاعــده را بــه 
صــورت کلــی بــر لطــم منطبــق کــرد و هــر ضــرر ناشــی از لطــم حتــی ضــرر غیرقابــل تــدارک را در 
مســیر تعظیــم شــعائر اللــه و نیــل بــه فضایــل جایــز شــمرد؛ امــا اساســاً بــا اقامــۀ لطــم، ضــرر قابــل 
ــرا همان‌طــور کــه ذکــر شــد لطــم در لغــت عربــی صــرف  ــه انســان وارد نمی‌شــود؛ زی توجهــی ب
ضربــه زدن بــه ســر و صــورت اســت، نــه بــر مبنــای ترجمــۀ فارســی به معنــای جراحــت وارد کــردن. 
لــذا ایــن ضربــه نــه موجــب هلاکــت فــرد می‌شــود، نــه ضــرر قابــل توجهــی بــه فــرد وارد می‌کنــد، 
ــدۀ  ــث در قاع ــورد بح ــرر م ــراد از ض ــرا م ــت؛ زی ــرر اس ــدۀ لاض ــی در قاع ــورد نه ــق م ــه از مصادی ن
لاضــرر، ضــرر موجــب هلاکــت و غیرقابــل تــدارک اســت. پــس حتــی اگــر ایــن قاعــده را در بــاب 

لطــم جــاری ندانیــم، بایــد گفــت ضــرر ناشــی از لطــم تخصصــاً خــارج  از حکــم حرمــت اســت.

در ادامه شاهد مثال‌های در ابواب دیگر بیان می‌شود:

الف. باب حدود )فصل دفاع(

 دفــاع اقســامی دارد و شــامل دفــاع از جــان و مــال و آبــرو می‌شــود و در هــر ســه قســم دفــاع  یــا 
در صــورت اطمینــان بــر ســامت اســت یــا ظــنّ بــر ســامت یــا بــا احتمــال تلــف اســت. دفــاع از 
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جــان و آبــرو  در هــر ســه شــقّ واجــب اســت. در خصــوص دفــاع از مــال در شــقوق ســه‌گانه حکــم 
بــه ترخیــص و جــواز داده شــده اســت.  

مســتندات حکــم عبــارت اســت از حدیــث نبــوی n اســت کــه فرمودنــد: »مَــنْ قُتِــلَ دُونَ مَالِــهِ 
قَاتِل«)ابــن بابویــه، 1413ق، ج2 : 95 (. در حدیث 

ُ
نَــا لَتَرَکْــتُ الْمَــالَ وَ لَــمْ أ

َ
فَهُــوَ شَــهِید، لَــوْ کُنْــتُ أ

بَــا مَرْیَــمَ! هَلْ تَــدْرِی مَــا دُونَ 
َ
دیگــر فرمودنــد: »مَــنْ قُتِــلَ دُونَ مَظْلِمَتِــهِ فَهُــوَ شَــهِیدٌ. ثُــمَّ قَــالَ : یَــا أ

بَا 
َ
شْــبَاهِ ذَلِــکَ. فَقَــالَ: یَــا أ

َ
هْلِــهِ وَ دُونَ مَالِــهِ وَ أ

َ
جُــلُ یُقْتَــلُ دُونَ أ مَظْلِمَتِــه؟ِ قُلْــتُ: جُعِلْــتُ  فِــدَاکَ الرَّ

«)کلینــی، 1407ق، ج5 : 52 (. همان‌طــور کــه از ظهــور روایــت  مَرْیَــمَ! إِنَّ مِــنَ الْفِقْــهِ عِرْفَــانَ الْحَقِّ
بــه دســت می‌آیــد، مصادیقــی چــون مــال، تعبیــر بــه مظلمــه 1 شــده‌اند، چنیــن تعبیــری اشــاره به 
علیــت دارد. بــه عبــارت دیگــر جــواز دفــاع در اینجــا از  بــاب رجحــان مــال نیســت، چــون در تزاحــم 
بیــن حفــظ جــان و مــال، بیشــترین توجــه بــه جــان اســت و  صدمــه بــه آن در ایــن حالت، مشــمول 
ــا القــای نفــس در هلاکــت اســت.  بلکــه دَوران امــر در اینجــا بیــن  عمــوم حرمــت قتــل نفــس ی
حفــظ جــان یــا حفــظ فضیلــت اســت)فضایلی همچــون حفــظ عــزت  و عــدم ذلالــت(؛ بنابرایــن 
حکــم بــه رجحــان دفــاع بــه خاطــر مــال و اهــل، از بــاب اهمیــت حفــظ فضایــل اســت. مؤیــد ایــن 
اســتنباط، قرینــه متصــل در نــصّ خبــر اســت که معرفــت حــق از ویژگی‌هــای فقــه اســت؛ »إِنَّ مِنَ 

 .» الْفِقْــهِ عِرْفَــانَ الْحَقِّ

ایــن در حالــی اســت کــه دفــاع از مــال کمتریــن درجــات دفــاع از شــیء محســوب مــی شــود و 
از اینجــا  شــدت رجحــان دفــاع از شــعائر اســامی )چــون جــزع و لطــم( کــه دفــاع از حقــوق حقّــه 

اهــل بیــت  b اســت، بــه دســت می‌آیــد. 

g ب. أمر و ترغیب بر زیارت حضرت سیدالشهدا

زیــارت یکــی از افــراد اقامــه شــعائر اللــه اســت. بــر زیــارت حتــی بــا وجــود خــوف اضــرار بــر جــان 
و مــال و آبــرو بــاز هــم امــر شــده اســت)ابن قولویــه، 1356ق: 125؛ حرعاملــی، 1409ق، ج12 : 
256(. از شــدت ترغیــب مــولا بــر ایــن امــر کــه یکــی از افــراد شــعائر اســت، رجحــان اقامــه ســایر 

1. المظالــم جمــع المظلمــة و هــي مــا تطلبــه عنــد الظالم و هــو اســم مــا اخــذ منك«)جوهــری، 1407ق، ج5: 1977؛ زبیــدی، 1414ق، 
ج17: 449(؛ مظالــم جمــع مظلمــه اســت و آن هــر چیــزی اســت کــه از تــو گرفتــه باشــند و آن را از ظالــم طلــب می‌نمایــی.
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شــعائر ولــو بــا خــوف اضــرار اســتنباط می‌شــود. 

b ج. سیرۀ حجج الله

بــا مطالعــۀ ســیرۀ حجــج اللــه )از انبیــا و اولیــا( بــه دســت می‌آیــد کــه آن‌هــا بــرای تعظیــم شــعائر 
اللــه،  جــان خــود را در معــرض هلاکــت قــرار می‌دادنــد. از جملــه حضــرت یعقــوب در فراق یوســف 
نبــی، بــا بــکا شــدید، خــود را در معــرض هلاکــت قــرار داد کــه در اثــر آن چشــمانش نابینــا شــد. »وَ 
ــهِ  ــتْ عَیْنــاهُ مِــنَ الْحُــزْنِ فَهُــوَ کَظیــم قالُــوا تَاللَّ سَــفى عَلــى یُوسُــفَ وَ ابْیَضَّ

َ
ــى عَنْهُــمْ وَ قــالَ یــا أ تَوَلَّ

وْ تَکُــونَ مِــنَ الْهالِکِینَ«)یوســف، 84( در آیــات قــرآن، 
َ
ــى تَکُــونَ حَرَضــاً أ تَفْتَــؤُا  تَذْکُــرُ یُوسُــفَ حَتَّ

ضمــن تقریــر قــول نبــی، فعــل او ذکــر و در انتهــا با ایــن عبــارات تایید شــده  اســت:  »لَقَــدْ کانَ فی 
ذی بَیْــنَ یَدَیْــهِ  وَ تَفْصیلَ  لْبــابِ مــا کانَ حَدیثــاً یُفْتَــرى وَ لکِــنْ تَصْدیــقَ الَّ

َ
ولِــی الْ

ُ
قَصَصِهِــمْ عِبْــرَةٌ لِ

کُلِّ شَــیْءٍ وَ هُــدىً وَ رَحْمَــةً لِقَــوْمٍ یُؤْمِنُون«)یوســف، 111( و نظیــر آن در میــان انبیــا، شــعیب نبــی 
بــوده اســت کــه از حــبّ و خشــیت الهــی بــه دفعــات چنــان گریســت کــه کــور شــد، امــا بــه اراده 

الهــی بینــا گشــت)ابن بابویــه، 1385ق، ج1: 57(.

ســیرۀ ائمــۀ معصــوم b نیــز مبیّــن و مؤیــد ایــن قاعــده فقهــی اســت. آنچــه در منابــع تاریخــی و 
اقــوال رســیده، راجــع بــه حضــرت ختمــی مرتبــت؛ امیرالمومنیــن و ائمــه  اطهــار b روایت شــده 
مبنــی بــر آنکــه بــرای تبلیــغ ولایــت و تعظیــم شــعائر اللــه، وجــود  مبارکشــان را در معــرض خطــر 
 n قــرار داده‌اند)ابــن بابویــه، 1376ق: 599 (. چنان‌کــه در خصــوص حضــرت ختمــی مرتبــت
نقــل شــده کــه در تبلیــغ ولایــت امیرالمومنیــن g و تبییــن آن بــرای مخاطبین  آن‌قدر گریســتند 
 g کــه بیهــوش شدند)طوســی، 1414ق: 106 (. دربــارۀ شــدت بــکاء حضــرت زیــن العابدیــن
ی  ــهِ إِنِّ منقــول اســت کــه خــادم حضــرت به  ایشــان عــرض کــرد: »جُعِلْــتُ فِــدَاکَ یَــا ابْــنَ رَسُــولِ اللَّ
شْــکُوا 

َ
مــا أ نْ تَکُــونَ مِــنَ الْهَالِکِیــن«  امــا حضــرت بــه او چنیــن پاســخ دادنــد: »إِنَّ

َ
خَــافُ عَلَیْــکَ أ

َ
أ

ذْکُــرْ مَصْــرَعَ بَنِــی فَاطِمَــةَ إِلَّ 
َ
ــمْ أ ــی لَ ــهِ مــا لا تَعْلَمُــونَ، إِنِّ ــمُ مِــنَ اللَّ عْلَ

َ
ــهِ وَ أ ــی وَ حُزْنِــی إِلَــى اللَّ بَثِّ

خَنَقَتْنِــی الْعَبْــرَةُ لِذَلِکَ«)ابــن قولویــه، 1356: 107(. در منبــع دیگــر آمــده اســت کــه آن حضرت 
ــه لقــد شــکى یعقــوب إلــى ربّــه فــی أقــلّ  چنیــن پاســخ فرمودنــد: »ویلــک- أو ثکلتــک أمّــک- واللَّ
ممّــا رأیــت حتّــى قــال: یــا  أســفى علــى یوســف، إنّــه فقــد إبنــاً واحــداً، وأنــا رأیــت أبــی وجماعــة 
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أهــل بیتــی یُذبَحــون حولی«)موســوی کرکــی، 1418ق، ج1: 67(. 

انجــام ایــن فعــل )یعنــی شــدت جــزع( از جانــب امــام معصــوم g در حالــی کــه اهــل و عشــیره  
و خادمیــن و مســلمین خــوف از جــان امــام داشــته‌اند، دلالــت بــر رجحــان و فضیلــت ایــن قاعــده 
یُّ 

َ
ــأ ــاسُ فَ ــا النَّ هَ یُّ

َ
دارد. آن حضــرت زمــان ورود بــه مدینــه خطــاب بــه مــردم چنیــن فرمودنــد: »أ

ــةُ عَیْــنٍ تَحْبِــسُ دَمْعَهَــا وَ تُصِــنُّ عَــنِ انْهِمَالِهَــا فَلَقَــدْ بَکَــتِ  یَّ
َ
مْ أ

َ
ونَ بَعْــدَ قَتْلِــهِ أ رِجَاالــتٍ  مِنْکُــمْ یُسَــرُّ

ــةُ  ــانُ وَ الْمَلَئِکَ ــجَارُ وَ الْحِیتَ شْ
َ
رْضُ وَ الْ

َ
ــمَاوَاتُ وَ الْ ــارُ وَ السَّ ــتِ الْبِحَ ــهِ وَ بَکَ ــدَادُ  لِقَتْلِ ــبْعُ الشِّ السَّ

یُّ فُــؤَادٍ لَ یَحِــنُّ 
َ
مْ أ

َ
عُ لِقَتْلِــهِ أ یُّ قَلْــبٍ لَ یَتَصَــدَّ

َ
ــاسُ أ هَــا النَّ یُّ

َ
جْمَعُــونَ أ

َ
ــمَاوَاتِ أ هْــلُ  السَّ

َ
بُــونَ وَ أ الْمُقَرَّ

ــن نمــا حلــی، 1406ق:  ــاَمِ )اب سْ ــی الِْ ــتْ فِ ــی ثَلُمَ تِ ــةَ الَّ لْمَ ــذِهِ الثُّ ــمَعُ هَ ــمْعٍ   یَسْ یُّ سَ
َ
مْ أ

َ
ــهِ أ إِلَیْ

.)113

ایــن خطــاب، خــود دلالتــی اســت بــر رجحــان قــرار دادن نفــس در هلاکــت و تلــف بــرای اقامــۀ 
عــزاداری امــام g و قرایــن موجــود در آن ماننــد شــکافتن صــدر از وقایــع کربــا مؤیــد  ضــرورت 
فــزع بــا شــدیدترین وجــه آن اســت. چنان‌کــه ذکــر شــد در ســیرۀ ائمــۀ دیگــر چــون حضــرت رضــا 
g نظیــر ایــن فعــل رویــت می‌شــود)کورانی عاملــی، 1387، ج 9 : 270(. ســیرۀ فاطمیــات چــون 
حضــرت ربــاب h پــس از شــهادت امــام حســین g اســتمرار بــکاء و عــدم ســایه گرفتــن، دلالــت 
 g بــر وقــوع جــان در معــرض هلاکــت و تلــف دارد  و ایــن ســیره امضــا شــده از ســوی امــام معصــوم
بــوده اســت. خطــاب حضــرت صاحــب العصــر و الزمــان f بــه جدشــان نیــز یکــی دیگــر از دلایــل 

محکــم قاعــده اســت کــه لــزوم پیــروی از آن بــر مکلفیــن عصــر حاضــر امــری  مســلّم اســت:

ــکَ مُحَارِبــاً، وَ  کُــنْ لِمَــنْ حَارَبَ
َ
ــمْ أ هُــورُ، وَ عَاقَنِــی عَــنْ نَصْــرِکَ الْمَقْــدُورُ، وَ لَ رَتْنِــی الدُّ خَّ

َ
»فَلَئِــنْ أ

مُــوعِ  بْکِیَــنَّ عَلَیْــکَ بَــدَلَ الدُّ
َ
ــکَ صَبَاحــاً وَ مَسَــاءً، وَ لَ نْدُبَنَّ

َ
لِمَــنْ نَصَــبَ لَــکَ الْعَــدَاوَةَ مُنَاصِبــاً، فَلَ

ــةِ  ــابِ وَ غُصَّ ــةِ الْمُصَ ــوتَ بِلَوْعَ مُ
َ
ــى أ ــاً، حَتَّ ف ــاکَ وَ تَلَهُّ ــا دَهَ ــى مَ ــفاً عَلَ سُّ

َ
ــکَ وَ تَأ ــرَةً  عَلَیْ ــاً، حَسْ دَم

الِکْتِیَاب«)ابــن مشــهدی، 1419ق: 506(. 

بــه تأســی از ســیرۀ معصومیــن b بســیاری از مومنیــن و متشــرعین در طــول تاریــخ و در  زمــان 
ائمــه b و در منظــر ایشــان، چنیــن عمــل کرده‌انــد. ماننــد آنچــه در خصــوص همــام ذکــر شــده 
اســت کــه پــس از اســتماع خطبــۀ امیرالمومنیــن علــی g در وصــف متقیــن، از هــوش رفــت و 
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َ
خَافُهَــا عَلَیْــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: أ

َ
ــهِ لَقَــدْ  کنْــتُ أ مَــا وَ اللَّ

َ
جــان داد. ســپس امیرالمومنیــن g فرمودنــد: »أ

هْلِهَا«)نهج البلاغه، 1414ق: 306(. شــواهد و مویدات بســیاری 
َ
هَکــذَا تَصْنَــعُ الْمَوَاعِــظُ الْبَالِغَةُ بِأ

دلالــت بــر رجحــان قــرار دادن جــان در معــرض تلــف و هلاکــت بــه خاطــر  جــزع و فــزع در رثــای 
اهــل بیــت b دارد؛ بنابرایــن هــر آنچــه بــه ســبب لطــم بــر عبــد وارد می‌شــود، دارای ثــواب نــزد 
ــا  ــر ایــن قــرار گرفتــه ت ــور واضــح شــد، ارادۀ مــولا ب شــارع اســت و چنان‌کــه در ذکــر شــواهد مزب
همــۀ مومنیــن بــرای اقامــه شــعائر الهــی و عــزاداری بــر اهــل  بیــت b خــود را در معــرض تلــف و 
هلاکــت قــرار دهنــد؛ زیــرا مــاکات و مصالــح  موجــود در شــعائر ائمــه اطهــار b مهم‌تــر از اضــرار 
ــر اشــخاص و مــاکات ســایر احــکام اســت. چنان‌کــه در بســیاری از  و خطــرات احتمالــی وارد  ب
ــا مســئله جهــاد  ابــواب فقهــی ملاحظــه می‌شــود کــه اقامــه شــعائر حســینی متحــد المــاک ب
تبییــن شــده و از لحــاظ در معــرض تلــف و هلاکــت قــرا گرفتــن ماننــد زیارت مشــاهد معظمــه اهل 
بیــت b تفســیر شــده اســت. در تزاحــم بیــن امــور نیــز، فقهــا مــوارد مربــوط بــه حریــم آل اللــه را 
مقــدم برشــمرده‌اند، ماننــد آنجــا کــه بیــن زیــارت نــذر شــده حــرم امــام حســین g و وجــوب حج 

تزاحــم ایجــاد شــود، حکــم بــه تقدیــم وجــوب وفــای نــذر بــر وجــوب حــج شــده اســت.

ایــن حکــم کلــی جــواز و رجحــان قــرار دادن جــان در معــرض تلــف و هلاکــت بــه خاطــر  جــزع 
ــا اقامــۀ لطــم جــان در  ــای اهــل بیــت b اســت. البتــه همان‌طــور کــه ذکــر شــد ب و فــزع در رث
معــرض تلــف و هلاکــت قــرار نمی‌گیــرد و صرفــاً ضــرر غیرقابــل توجهــی بــه فــرد وارد می‌گــردد کــه 
بــه طریــق اولــی جــواز و رجحــان آن اســتنباط می‌شــود. همچنیــن ایــن نکتــه ســبب نمی‌شــود 
تــا آنچــه را ســبب وهــن اســام می‌شــود ماننــد قمه‌زنــی کــه از اهــل بیــتb نرســیده در ســیرۀ 
معصومیــن b هــم نیامــده و بعدهــا به‌عنــوان عــزاداری رایــج شــده اســت هــم ذیــل ایــن عناویــن 

بــرده و حکــم بــه جــواز دهیــم بلکــه ایــن مــوارد قطعــا حــرام اســت.

6-3. قاعدۀ »اخذ ید به سیرۀ متداول مومنین«

از آنجــا کــه روایــات بــه کیفیــت إقامــه لطــم فاطمیــات تصریــح کرده‌انــد و نیــز مطابــق مضمــون 
قاعــدۀ »الأخــذ  بالیــد المتداولــة بتعاطــی ســیرة المؤمنیــن أو المســلمین«، إجمــالا بــه تببیــن 

ــم. ــم می‌پردازی ــت لط کیفی
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قاعــده »اخــذ یــد بــه ســیرۀ متــداول مومنیــن« بــه ایــن معناســت کــه وجــود یــد متــداول بیــن 
ــت.  ــرایع اس ــی ش ــت برخ ــن کیفی ــده تبیی ــات کنن ــان اثب ــن ایش ــدی بی ــب ای ــلمین و تعاق مس
ــه کیفیــت و حــدود  ــم ب ــام g مکلفیــن را در صــورت عــدم عل ــات صحیــح، ام ‌چنان‌کــه در روای
ــی،  ــه، 1413ق، ج2: 302، ح 2526؛ کلین ــن بابوی ــاع داده‌اند)اب ــداول ارج ــد مت ــه ی ــرایع  ب ش

ح5(.  ،270 : 1407ق 

بایــد توجــه داشــت کــه مــراد از تعاقــب ایــدی در ایــن قاعــده، علــم بــه عــدم انقطاع یــد در بــازه‌ای 
از زمــان کفایــت می‌کنــد. چــون حجیــت ایــن قاعــده از بــاب  حجیــت ســیره نیســت که اتصــال آن 
از مبــدأ و طــول زمــان شــیء معتبــر باشــد.  پــس اثبــات وجــود یــد متــداول بیــن مســلمین از ملــت 
گذشــته، بــا علــم بــه عــدم انقطــاع، نفــی یــا تشــکیک در  شــیء را ممنــوع می‌کنــد.  لطــم از جملــه 
شــرایع و شــعائری اســت کــه اتخــاذ آن از حجــج معصومیــن b و وجــود یــد  متــداول بیــن مومنات 
امــری متیقــن اســت، لــذا رجــوع بــه مومنــات بــرای اخــذ کیفیــت آن جایــز اســت. چنان‌کــه فقهــا 

در بــاب ولایــات و موقوفــات و صدقــات و نســب و شــهادات بــه مــؤدای قاعــده عمــل کرده‌انــد.  

 7. استفتای مراجع عظام در خصوص »لطمیه«

ســوال: شــیوۀ عــزاداری زنــان عــرب کــه بــه لطم‌زنــی شــهرت یافتــه و در زیــارت ناحیــۀ مقدســه و 
مقاتــل هــم بــه صــورت مســتقیم و بــه وضــوح اشــاره شــده اســت، در  احــکام فقهــی چــه حکمــی 

دارد؟ 

7-1. آیت الله خامنه‌ای )مد ظله العالی(: 

اگــر شــخصی در روضه‌هــا بــه صورتــش دســت بزنــد تــا جایــی کــه صورتــش زخــم شــود، حتــی 
کبــود شــود، آیــا ایــن عمــل مشــکلی دارد؟ 

در حــد کبــود شــدن کــه حــالا ممکــن اســت بــا زنجیــر زدن بــا ســینه زدن بــدن کبــود شــود، اگــر 
ضــرر معتنابهــی بــرای بــدن نداشــته باشــد، اشــکالی نــدارد.      

نظرمراجع درباره لطمه زنی چیست؟
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7-2. آیت الله روحانی: 

باســمه جلــت اســمائه: تمــام آنچــه ذكــر كــرده ایــد جایــز و مستحســن اســت؛ مگــر كاری كــه 
موجــب هلاكــت شــود.1        

7-3. آیت الله صافی: 

بر سر و صورت زدن و گریبان چاك زدن در مصیبت آن بزرگوار مانعی ندارد.

7-4. آیت الله فاضل لنکرانی:

 آیــا ســینه و زنجیــر زدن در عــزادارى كــه منجــر بــه كبــود و حتــى جــارى شــدن خــون مــى شــود 
جایــز اســت؟ جایــز بلكــه راجــح اســت مشــروط بــر آنكه موجــب ضــرر مهــم و اضــرار بر نفس نباشــد.

7-5. آیت الله خویی: 

ــه  ــر ب ــه منج ــینه‌زنی ک ــارۀ س ــؤالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس ــی خوی ــه العظم ــت الل ــوم آی مرح
خــون آمــدن می‌شــود، می‌نویســند: »اللّطــم و إن کان مــن الشــدید حزنــا علــى الحســین علیــه 
السّــام مــن الشــعائر المســتحبّه، لدخولــه بــا عنــوان الجــزع، الــذی دلّــت النصــوص المعتبــره 
ــی، 1416ق،  ــوداد‌ الصدر«)خوی ــاء، و اس ــى الإدم ــان ال ــض الأحی ــو أدّى بع ــه، و ل ــى رجحان عل
ــدید  ــد ش ــین g هرچن ــام حس ــت ام ــدوه در مصیب ــزن و ان ــه زدن از روى ح ج۳: ۴۴۲(: لطم
ــوص  ــه نص ــرار دارد ک ــزع ق ــوان ج ــا عن ــه ب ــت ک ــن جه ــت. از ای ــتحب اس ــعائر مس ــد، از ش باش
معتبــر بــر رجحــان آن دلالــت دارنــد، گرچــه )ایــن جــزع و لطــم( برخــى اوقــات بــه خــون آمــدن 

یــا کبــود شــدن ســینه بینجامــد.

7-6. آیت الله سیستانی: 

ســینه‌زدن و لطمــه‌زدن در مصیبــت ائمــه اطهــار: خصوصــاً حضــرت ســید الشــهدا چــه بــرای 
مــردان و چــه بــرای زنــان مســتحب مؤكــد اســت و بایــد مومنیــن بــه آن بــه هــر نحــو ممكــن اهمیت 

1. ایــن درحالــی اســت کــه اساســاً بــا اقامــه لطــم، ضــرر قابــل توجهــی بــه انســان وارد نمی‌گــردد؛ نظــر بــه قــول اکثــر فقهــا حتــی در 
صــورت ضــرر طبــق قاعــده معرضیّــة الهلکــة فــی ســبیل الفضیلــة قابــل اغمــاض اســت.
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ــد  ــت بای ــراغ هدای ــن چ ــدی و ای ــاح اله ــین مصب ــد: ان الحس ــرم فرمودن ــر اك ــرا پیامب ــد؛ زی دهن
همیشــه روشــن بمانــد. 

7-7. آیت الله نائینی غروی: 

ایشــان مبســوطاً جوابــی فرموده‌انــد بــه خــط و امضــا و مهــر خــود و 10 نفــر از فقهــا و مراجــع 
بــزرگ هــم موافقــت خــود را بــا ایشــان اعتــراف و امضــا و مهــر فرمــوده و متــن جوابــی کــه مرقــوم 
داشــته‌اند. عیــن لفــظ و عبــارت را بیــان می‌داریــم: هیــچ اشــکالی در جایــز بــودن لطمــه زدن بــر 
صــورت و ســینه بــا دســت هــای خــود نیســت، حتــی اگــر بــه حــدی برســد کــه صــورت و بــدن 

ســرخ و ســیاه شــود.1  

7-8. آیت الله سید كاظم مرعشی: 

ــه ســید عظمــی نائینــی گذشــته اســت، در  ــت الل ــه آنچــه از اســتاد محقــق آی ــی ب هیــچ فتوای

1. فتــاوی العلمــاء الاعــام الشــیعه فــی تشــجیع الشــعائر الحســینیه، )انتشــارات شــبکه الفکــر( از صفحــه 4 بــه بعــد فتــاوای علمــای بزرگ 
را ذکــر کــرده اســت.
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مــورد برتــری و اجــازه اقامــه عــزای حضــرت اباعبداللــه الحســین g بــه صــورت هــای مختلــف 
ــز از  ــد ج ــری نمی‌مان ــد دیگ ــك و تردی ــچ ش ــم. هی ــه نمیك‌ن ــت، اضاف ــه صح ــن مرتب در بالاتری
طــرف دشــمنان دیــن و گمراهــی شــیاطین اســت و بــر محبــان اهــل بیــت و دوســتان و شــیعیان 
آن‌هــا واجــب اســت كــه خــود را در مســیر ایــن تســویلات )القائــات شــیطانی( قــرار ندهنــد، بلكــه 
بــر آن‌هاســت كــه در مقابــل ایــن حماســه و نشــاط بــرای اقامــه و برپــاداری شــعائر حســینی قــوی 

شــوند.)تاریخ 1شــعبان 1401 هـــ(

7-9. آیت الله العظمی سید مهدی مرعشی: 

به‌درســتی كــه آنچــه از اســتاد بــا گذشــت آیــت اللــه عظمــی حــاج میــرزا حســین نائینــی در ایــن 
فرصــت و مجــال آمــده اســت در حقیقــت هدیــه و مرحمتــی از خــدای رحمــان اســت كــه از اهلش 
خــارج شــده و در جایگاهــش قــرار گرفتــه اســت و بــر مؤمنیــن واجــب اســت كــه نهایت تلاش‌شــان 
را دراطاعــت و تبعیــت فتواهایــی كــه گذشــت بــه كار گیرنــد و بــا تمــام جزئیــات آن‌هــا بــدون هیــچ 

كوتاهــی و تقصیــری خــود را تطبیــق بدهند)تاریخ 9 شــعبان 1401هـ(

7-10. آیت الله شیخ محمد باقر آشتیانی:

 فتوایــی كــه اســتاد اســتادان، بــزرگ فقهــا و متأخریــن مرحــوم آیــت الله عظمــی میــرزا نائینی در 
مــورد آنچــه مرتبــط اســت بــا برپا داشــتن مجلــس عزای ســید الشــهداء g قبــاً بســیاری از علما 
و مراجــع ایــن حكــم را تأییــد كرده‌انــد و خــود را در عمــل بــه آن و جــاری كــردن آن ملــزم می‌داننــد. 
به‌درســتی كــه مســئله اقامــه شــعائر امــام حســینg مثــل ســایر مســائل شــرعیه بــر غیرمجتهــد 

لازم اســت كــه بــه فتــوی مجتهــد جامــع الشــرایط عمل كنــد. 1

8. نتیجه‌گیری 

لطــم به‌عنــوان کامل‌تریــن فــرد جــزع در رثــای أهــل بیــت b، ســیره امضــا شــده  فاطمیــات و 
زنــان بنی‌هاشــم بــوده اســت.  لطــم از ألفــاظ شــرعیه و دال بــر حقیقــت شــرعیه از ابتــدای خلقــت 

1.  برای تفصیل این مطالب و متن اصلی فتوای مراجع به کتاب البکاء للحسین، میرجهانی طباطبایی، ص 440  به بعد مراجعه شود.
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اســت؛ بنابرایــن در لســان ادلــه بــه عنــوان یــک  قاعــده فقهــی مجــرد از قیــود جزئــی )زمانــی و 
مکانــی و قومــی( تبییــن شــده و انجــام آن ماننــد ســایر عبادیــات،  موجــب قــرب عبد به مولاســت.

 اقامــه لطــم، از حرمــات اللــه و شــعائرالله اســت کــه تعظیــم آن ســبب تقــوای قلــب اســت. اصــل 
اهمیــت شــعائر دینــی را هــم دیــن، هــم عقــل و هــم عقــای عالــم تأکیــد می‌کننــد. هــر چیــزی 
کــه ثابــت شــود از شــعائر دینــی اســت، تعظیمــش راجــح می‌شــود )رجحــان وجوبــی یــا رجحــان 
ندبــی(. اگــر قائــل بــه وجــوب تعظیــم باشــیم تعظیــم واجــب و تــرک آن مطلقــا حرام اســت. امــا اگر 
قائــل بــه مطلوبیــت تعظیــم باشــیم فقــط در صورتیکــه تــرک تعظیــم ســر از اهانــت دربیــاورد، یقیناً 

اهانــت حــرام اســت و تعظیــم واجــب می‌شــود. 

 رجحــان وجوبــی یــا رجحــان ندبــی لطــم در اخبــار و روایــات اهــل بیــتb ذکــر شــده اســت 
به‌ویــژه در ســیرۀ امــام رضــاg در دو مبحــث وارد شــده اســت: زمانــی کــه خبــر شــهادت امــام 
موســی کاظــمg را بــه همسرشــان دادنــد و ایشــان لطــم کردند ولــی امــام ردع نفرمــود همچنین 
زمانــی کــه دعبــل خزایــی را امــر بــه مرثیــه خوانــی فرمــود و زنــان لطــم کردنــد، ولــی ردعــی از آن 

نفرمــود. 

لــذا تقریــر امــامg، امــر بــه اظهــار جــزع از جانب امــام g، ســیره فاطمیــات در اعــام و اظهار 
جــزع و تصریــح و توصیــف آن از ســوی ائمــه معصومیــن b و قواعــد فقهــی مکمــل بحــث و قــول 

فقهــا همگــی دلالــت بــر امضــا و حجیــت و بلکــه رجحــان لطــم می‌کنــد.
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Abstract

Looking at the biography of Razavi (peace be upon him)Jaza' is a general title 
that corresponds to all its examples. If the ruling of Jaza is revealed by the holy 
Shariah, the general ruling of individuals and its examples are also determined. By 
paying close attention to the rules of "alcohol restriction in detail", "we are from the 
general public except for a specific one", "the quality of adhering to the general in 
the presence of a connected provision" and "the implication of the absorption of 
the part", it is obtained that the part is comprehensive and Istighraqi (with all its 
members) whenever it is attributed to the blessed existence of Imam Athar (peace 
be upon him) is the beloved of Mullah, and the prohibition mentioned in the language 
of Sharia and deduced from the jurisprudential chapters of Hudud and Dayat, etc., 
in the case of the members and examples of Jaza, is forbidden to others. The 
sacred attributes of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) are beyond the scope of 
the discussion. By considering the most important sources of ijtihad, it is proved 
that the way of mourning and mourning which is desirable for women is harmful 
and that is why he ordered them to do so. And since, according to the evidence, its 
observance is bowing and performing the Sha'a'er of Allah, which is obligatory, so 
abandoning it causes the abandonment of the Mullah's command and negligence 
towards the Sha'e'er of Allah, which is not acceptable to the Shariah, but the revival 
and performing of it in the form of Mutlaq has asked the obligees. If this demand is 
not mandatory, at least it is based on its priority and desirability. This research has 
been written in a descriptive-analytical form with reference to Sha'ar Allah and the 
sayings, deeds and narrations of the Imams (peace be upon them). 
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چکیده 

مدل‌هــای متنوعــی از نســخه‌های خطــی کتاب‌هــای‌ منســوب بــه ســلیم بــن قیــس امــروزه در دســترس 
اســت؛ از ســوی دیگــر، عــده‌ای ایــن اثــر را تنهــا کتــاب تاریخــی کلامــی شــیعی باقــی مانــده از قــرن اول 
ــل مختلفــی مــورد توجــه و  ــه دلای ــه ســلیم، ب ــد. کتاب‌هــای موجــودِ منســوب ب هجــری قمــری می‌دانن
اهمیــت واقــع شــده اســت؛ از ویژگی‌هــای برجســته آن، نقــل حوادثــی اســت کــه همــواره میــان شــیعه و 
ســنّی محــلّ اختــاف و کشــمکش بــوده ‌اســت. در ایــن میــان، نوشــته‌ها و مقــالات مختلفــی دربــارۀ تأیید 
یــا نقــد کتاب‌هــای منســوب بــه ســلیم نگاشــته شــده کــه مســئلۀ کتــاب را پیچیده‌تــر‌ کــرده اســت. بــه نظر 
می‌رســد یکــی از راه‌هــای بررســی وضعیــت »اصالــت مؤلــف و کتــاب ســلیم«، مشــابهت‌یابی متــن روایــات 
ســلیم بــا منابــع متقــدّم دیگــر اســت. منطقــی اســت که وجــود مشــابهت زیــاد میــان متــن روایــات دو راوی 
و بررســی وضعیــت آن‌هــا، می‌توانــد ابعــادی را از هویــت تاریخــی ســلیم بــن قیــس و کتاب‌هــای منســوب 
بــه او روشــن کنــد؛ بنابرایــن، لازم اســت پژوهــش شــود کــه آیــا روایــات یــا پاراگراف‌هایــی مشــابه از دیگــر 
راویــان صــدر اســام کــه هویــت تاریخــی آن‌هــا تــا انــدازه‌ای روشــن اســت، بــا متــن روایــات کتــاب ســلیم 
وجــود دارد؟ همچنیــن مقــدار هماننــدی و مشــابهت میــان روایــات ایــن راویــان چگونــه اســت؟ آیــا درصــد 
مشــابهت متن‌هــا بــه گونــه‌ای اســت کــه بتــوان از وجــود آن‌هــا پــی بــه انتحــال در کتــاب ســلیم بــرد؟ در 
ایــن پژوهــش، طــی مقدماتــی ایــن ســوالات بررســی و در نهایــت روشــن شــد کــه کتاب‌هــای منســوب بــه 
ســلیم بــن قیــس، جمــع‌آوری مطالبــی از متــون دیگــر اســت؛ حتــی اگــر کل کتــاب را انتحــال ندانیــم، 

لااقــل می‌تــوان گفــت کــه روایــات متعــددی از متــون دیگــر، بــه ایــن کتــاب افــزوده شــده‌اند.

کلیدواژه‌ها: حدیث شیعه، انتحال، تاریخ تشیّع، منابع امامیّه.
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مشابهت‌یابی روایات کتاب سلیم و بررسی حالات پیش رو

1. مقدمه

کتاب‌هــای منســوب بــه ســلیم بــن قیــس، مجموعه‌هایــی تاریخــی شــامل برخــی از کلمــات و 
خطبه‌هــای منســوب بــه حضــرت امیــرg و نیــز گزارش‌هایــی از وقایــع صــدر اســام اســت کــه 

البتــه، شــاکلۀ کلــی روایــات ایــن انتســابِ کهــنِ شــیعی، تاریخــی کلامــی اســت.

ــن  ــه ســلیم ب ــارۀ شــخصیت مؤلــف کتــاب منســوب ب اولیــن ســوال مهمــی کــه لازم اســت درب
قیــس، پی‌جویــی کنیــم ایــن اســت کــه: آیــا دربــارۀ وجــود و هویــت تاریخــی ســلیم بــن قیــس، 
داده‌هــای تاریخــی و اطلاعــات باستان‌شناســی، جــدای از خــود روایــات و کتــاب منســوب بــه او 
دســتیاب اســت؟ آیــا می‌تــوان ردّی از ســلیم بــن قیــس در منابــع تاریخــی و ماننــد آن یافــت؟ بــا 
جســت‌وجوی فــراوان، روشــن می‌شــود کــه وجــود و هویــت تاریخــی شــخصیت ســلیم بــن قیــس، 
جــدای از کتــاب و روایــات منســوب بــه او، دســتیاب نیســت و هیــچ منبعــی متقدمــی، بــه شــرح 
زندگانــی و وجــود تاریخــی وی، صرف‌نظــر از کتــاب ســلیم، اشــاره نکــرده اســت)ن.ک: جلالــی، 
1382: 89-126؛ اســتادی، 1402 پ، سراســر متــن(. بــه عبــارت دیگــر، شــخصیت ســلیم بــن 
قیــس هلالــی، جــدای از اطلاعــات موجــود در خــود کتــاب و روایــات منســوب شــده بــه او وجــود 

خارجــی و واقعــی نــدارد.

بــا توجــه بــه وضعیــت مبهــم وجــود و عــدم هویــت تاریخــی ســلیم بن قیــس، چنــد راه پیــش‌روی 
ماست:

ــاً  ــه اساس ــم ک ــرض نمایی ــی ف ــخصیتی غیرواقع ــی و ش ــی جعل ــلیم را نام ــخصیت س ــف. ش ال
هیــچ‌گاه وجــودِ خارجــی نداشــته اســت. بــه ایــن معنــی کــه کتــاب یــا روایاتــی توســط افــرادی بــا 

ایــن نــام جعــل شــده اســت.

ب. عنــوان ســلیم بــن قیــس را نامــی مســتعار فــرض کنیــم کــه ســاخته خــودِ شــخصیت راوی و 
نویســنده )یــا اشــخاص دیگــری( اســت؛ بــرای در امــان بــودن از عواقــب طــرح مطالبــی  خــاص و 

ویــژه )کــه متضــاد بــا جــوّ حاکــم بــوده اســت(.

ج. نــام ســلیم بــن قیــس، عنــوان شــخصیتیِ واقعــی، ولــی تحریــف یافتــه اســت که کاتبان نســخ 
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خطــی، نــام وی را به‌عمــد تصحیــف کــرده یــا ســهواً متفــاوت و اشــتباه درج و ثبــت کرده‌انــد. مثــاً 
بــه اینکــه نــام »ســلیم بــن قیــس الحضرمــی« یــا »ســلیم بــن قیــس حنظلــی« یا »ســلیم بــن قیس 
الشــامی« یــا اســامی مشــابه دیگــری 1 از قــرون دوم تــا ســوم هجــری به‌عنــوان شــخصیتی از قــرن 
اول، تحریــف یافته‌انــد و برســاختۀ روایاتــی بــر ایــن نــام گشــته‌اند؛ یــا حتــی ممکــن اســت کتابــی 
توســط شــخصی تألیــف شــده و حــاوی روایاتــی بــوده اســت کــه روایــت اول آن از راویِ ســلیم نامــی 
ــن  ــلیم ب ــام س ــه ن ــاً ب ــل آن، تمام ــات داخ ــاب و روای ــدی، کل کت ــخه‌برداری‌های بع ــوده و در نس ب

قیــس ثبــت شــده و تســری یافتــه اســت.

ــم، در دو  ــرض کنی ــی ف ــی و غیرواقع ــلیم را جعل ــخصیت س ــم ش ــر نخواهی ــورت، اگ ــر ص در ه
فــرض دیگــر )ب، ج(، پشــتیبانی و ارائــه شــواهد و دلایلــی بــر مســتعار بــودن نــام ســلیم، بــرای 
یــک شــخصیت واقعــی تاریخــی یــا تحریــف نــام یافتــه او، کار بســیار مشــکل و بلکه بعیدی اســت؛ 
ــات و  ــای روای ــت، داده‌ه ــترس ماس ــس در دس ــن قی ــلیم ب ــات از س ــه اطلاع ــون، هرچ ــرا اکن زی
کتاب‌هــای منســوب بــه خــود اوســت. بــه عبــارت دیگــر، از یــک ســو، روایــات منســوب بــه ســلیم 
در منابــع نخســتین )ن.ک: اســتادی، 1401ط، 11-42(، انــدک و حجــم اطلاعــات شــخصیتی 
حاصــل از آن‌هــا بســیار ناچیــز اســت و از ســوی دیگــر، نســخه‌های موجــود از کتاب‌هــای ســلیم، 
بســیار مشــوش و بــا مدل‌هــای بســیار متفــاوت اســت)ن.ک: اســتادی، 1399: 145 ـ 188( کــه 
به‌راحتــی نمی‌تــوان دانســت کــه هســتۀ اصلــی ایــن کتــاب کــدام اســت و کــدام محتــوا از آن‌هــا 
اصلــی و اصیــل اســت تــا بر اســاس آن محتوا و هســتۀ اصلــی، بتوانیم شــخصیت تاریخــی دیگری 
را بــا مشــخصات مشــابه و روایــات هم‌ســو، بــرای تبییــن شــخصیتِ صاحــبِ کتــاب و روایات ســلیم، 

مطابقــت دهیــم.

1-1. بیان مسئله

ــه ســلیم بــن قیــس،  یکــی از راه‌هــای بررســی وضعیــت اصالــت مؤلــف کتاب‌هــای منســوب ب

1. برخــی از اســامی ســلیم و مشــابه آن، در منابــع روایــی و تاریخــی عبارتنــد ‌از: »ســلم بــن قیــس علــوی ازدی، ســلمان بــن قیــس، 
ســلمان بــن قیــس الیشــكری البصــری، »ابوصــادق ازدی«، ســلمان بــن هــال الکوفــی، ســلمة بــن قیــس، ســلمة بــن قیــس الاشــجعی، 
ســلمة بــن قیــس الهلالــی، ســلیم بــن قیــس العامــری الهلالــی، ســلیم بــن قیــس النجــاری، ســلیم بــن قیــس الهلالی، ســلیم بــن قیس 
بــن لــوذان، ســلیم بــن قیــس تمیمــی، ســلیمان بــن قیــس العامــری، ســلیمان بــن قیــس یشــکری، ســلیمان بــن هــال الکوفی، مســلم 

بــن قیــس الهلالــی«)ن.ک: اســتادی، 1402پ، سراســر متــن(.
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ــن  ــان مت ــاد می ــابهت زی ــود مش ــت. وج ــر اس ــع دیگ ــا مناب ــلیم ب ــات س ــن روای ــابهت‌یابی مت مش
روایــات دو راوی و بررســی وضعیــت آن‌هــا، می‌توانــد ابعــادی را هویــت تاریخــی ســلیم بــن قیــس 
و کتــاب منســوب بــه او روشــن نمایــد؛ بنابرایــن، لازم اســت تــا پژوهــش شــود کــه آیــا از احادیــثِ 
راویــان متقــدم صــدر اســام کــه هویــت تاریخــی آن‌هــا تــا انــدازه‌ای روشــن اســت، روایــاتِ کامل یا 
پارگراف‌هــای متنــی مشــابهی بــا متــن روایــات کنونــی کتاب‌هــای منســوب بــه ســلیم وجــود دارد؟ 
و اگــر موجــود اســت، مقــدار هماننــدی و مشــابهت میــان ایــن احادیــث راویــان، چگونــه اســت؟ 
آیــا درصــد مشــابهت بــه گونــه‌ای اســت کــه بتــوان از آن‌هــا بــه انتحــال در کتاب‌هــای منســوب بــه 
ســلیم بــن قیــس پــی بــرد؟ در ایــن پژوهــش، طــی مقدماتــی بــه ایــن ســوالات را بررســی خواهیــم 

کــرد.

1-2. پیشینۀ پژوهش

شــاید اولیــن تحقیقــی کــه دربــارۀ بررســی روایــات ســلیم در منابــع دیگــر، تــاش قابل‌توجهــی 
شــده، پژوهــش آقــای محمدباقــر انصــاری زنجانــی اســت)ن.ک: ســلیم، 1373/ 1415ق: جلــد 
ــج و ارجاع‌دهــی  ــرای تخری ــادی ب ســوم(. محقــق چــاپ ســه جلــدی کتــاب ســلیم، زحمــات زی
روایــات کتــاب ســلیم انجــام داده‌انــد. هــر چنــد در احادیــث بلنــد کتاب‌هــای کنونــی منســوب بــه 
ســلیم بــن قیــس، مدرک‌دهی‌هــای ایــن محقــق گرامــی، کامــاً دقیــق نیســت؛ بــه ایــن معنــی 
کــه در اغلــب مــوارد، منبــع ارجــاع داده شــده، چنــد خــط اســت و متــن روایــت ســلیم، چندیــن 
صفحــه اســت؛ خواننــده اثــر، تصــور می‌نمایــد کــه تمــام متــن روایــت )مثــاً بیســت صفحــه‌ای 
ــن  ــع ارجــاع شــده، آمــده اســت. در هــر صــورت، ظاهــراً ایشــان در ای کتــاب ســلیم( در آن مناب
تحقیــق‌ خــود، درصــدد مشــابهت‌یابی متنــی میــان روایــات کتــاب ســلیم بــا دیگــر منابــع، بــا توجه 

بــه ســوالات مقالــه حاضــر نبوده‌انــد.

دو پژوهــش دیگــر نیــز دربــارۀ بررســی چنــد روایــت از کتــاب ســلیم برآمده‌انــد: 1. فصــل کوتاهی 
از کتــاب »بازخوانــی کهن‌تریــن میــراث مکتــوب شــیعه«، نوشــتۀ ســید محمــد ســلطانی کــه بــه 
ــب  ــد)ن.ک: ســلطانی، 1398: 209( و این‌جان ــاب ســلیم پرداخته‌ان ــث کت بررســی شــش حدی
تفطــن بــه مشــابهت حدیــث شــماره ســوم کتــاب ســلیم را، مدیــون ایــن نوشــتۀ ایشــان هســتم. 
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ــه  ــاب ســلیم پرداخت ــث چهــل و ســوم از کت ــی حدی ــی تطبیق ــه بررس ــز  ب ــتقلی نی ــۀ مس 2. مقال
ــدم«)ن.ک:  ــع متق ــام( در مناب ــن )هم ــه متّقی ــن خطب ــی مت ــی تطبیق ــوان »بررس ــا عن ــت؛ ب اس
اســتادی، 1401ب، سراســر متــن(؛ بنابرایــن، ایــن پژوهــش، ظاهــراً اولین نوشــتۀ مســتقل دربارۀ 
مشــابهت‌یابی روایــات کتــاب ســلیم بــن قیــس در منابــع متقــدم اســت که طــی مقدماتی، بررســی 

خواهــد شــد.

2. انواع روایات کتاب منسوب به سلیم

ــوان  ــی می‌ت ــی مختلف ــکلی و موضوع ــات ش ــس را از جه ــن قی ــلیم ب ــی س ــاب کنون ــات کت روای
دســته‌بندی کــرد، امّــا تفاوت‌هــای مــورد نیــاز ایــن روایــات بــرای ایــن پژوهــش کــه دانســتن آن‌هــا 

ضــروری اســت، عبارتنــد از:

2-1. وضعیت روایات از لحاظ تفاوت نسخه

روشــن اســت کــه نســخ خطــی کتاب‌هــای قدیمــی، معمــولًا اختلافــات کــم و زیــادی در تحریــر 
ــا  ــت؛ امّ ــوش نیس ــون و مش ــخه‌ها، دگرگ ــن نس ــا در ای ــاختار آن‌ه ــاً س ــی غالب ــد؛ ول ــم دارن ــا ه ب
نســخ‌های خطــی کتاب‌هــای منســوب بــه ســلیم، بســیار متغیّــر و پیچیــده هســتند؛ بــه طــوری 
کــه فعــاً و تــا نسخه‌شناســی ســال 1399، حــدود هشــت مــدل نســخه خطــی از کتــاب ســلیم، 
شناســایی شــده اســت)ن.ک: اســتادی، 1399، سراســر متــن( کــه البتــه هر کــدام از نســخه‌های 

یــک گــروه مــدل نیــز اختلافاتــی تحریــری در میــان خــود دارنــد.

ایــن الگوهــای هشــت گانــه عبارتنــد از: »گــروه ج«: ایــن گــروه، شــامل دو مــدل از نســخه‌های 
خطــی اســت: 1. مــدل حــدود هفــت و هشــت حدیثــی کــه همــراه نســخه‌های مــدل بعــدی 
ــی.  ــدود 32 حدیث ــدل ح ــده‌اند. 2. م ــخه‌برداری ش ــم، نس ــر ه ــت س ــه و پش ــک کاس ــود، ی خ
ــدود  ــدل ح ــت. 3. م ــی اس ــخه‌های خط ــدل از نس ــه م ــامل س ــز ش ــروه نی ــن گ ــروه ب«: ای »گ
22حدیثــی کــه ســاختار ترتیــب احادیــث و نــوع احادیــث آن خــاص خودشــان اســت. 4. مــدل 
ــا مــدل  حــدود 42 حدیثــی )40 + 2( کــه ســاختار و ترتیــب احادیــث و نــوع احادیــث آن‌هــا، ب
ــی متفــاوت اســت. 5. مــدل حــدود 47 حدیثــی )42 + 5( کــه ســاختار آن هماننــد مــدل  قبل
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قبلــی اســت و تنهــا پنــج حدیــث از نســخه‌ای یافتــه شــده در محروســة اصفهــان بــه آن‌هــا اضافه 
ــدل  ــک »م ــاع از ی ــک اط ــط ی ــامل فق ــروه، ش ــن گ ــول«: ای ــا مجه ــروه X ی ــت. »گ ــده اس ش
خــاص« اســت. 6. از ایــن مــدل، هیــچ نســخۀ خطــی وجــود نــدارد و فقــط بــر اســاس گــزارش 
برخــی از نســخه‌های خطــی کــه در آن‌هــا بیــان شــده: »نســخه‌ای در محروســة اصفهــان وجــود 
داشــته کــه جــدای از دیگــر احادیــث مــدل 5 گــروه ب، پنــج حدیــث را )احادیــث شــماره 43، 
ــای  ــخه‌ها و مدل‌ه ــر نس ــه ب ــاری( اضاف ــاپ انص ــماره‌های چ ــاس ش ــر اس 44، 45، 46، 47 ب
قبلــی داشــته اســت«؛ بنابرایــن و بــا توجــه بــه ایــن مســئله، فــرض می‌گیریــم کــه نســخه‌هایی 
از آن، بــه دوران علامــه مجلســی، در اختیــار و موجــود بــوده اســت. »گــروه الــف«: ایــن گــروه 
شــامل تنهــا یــک مــدل اســت: 7. مــدل حــدود 48 حدیثــی کــه ســاختار ترتیــب احادیــث و نــوع 
احادیــث آن »جدیــد« و خــاص خودشــان اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه ترتیــب احادیــث و مقــدار و 
حجــم احادیــث ایــن مــدل بــا ســند منســوب بــه شــیخ طوســی بــا تمامــی نســخه‌های خطــی 
مدل‌هــای دیگــر متفــاوت اســت. »گــروه درهــم«: ایــن گــروه نیــز شــامل یــک مــدل اســت. 8. 
مــدل حــدود 99 حدیثــی )48 + 22 + 29( کــه توســط محمدباقــر انصــاری در دهه‌هــای معاصــر 
ــخه‌های  ــدل از نس ــن م ــد دوم(. ای ــلیم، 1373: جل ــت)ن.ک: س ــده اس ــاد ش ــی و ایج طراح
ــر  ــتنویس محمدباق ــخه دس ــخه دارد و آن نس ــک نس ــا ی ــلیم، تنه ــه س ــوب ب ــای منس کتاب‌ه
انصــاری بــوده کــه چــاپ انصــاری بــر اســاس آن منتشــر شــده اســت)برای اطــاع بیشــتر ن.ک: 

ــتادی، 1399: 147(. اس

2-2. وضعیت روایات از لحاظ حجم متن

احادیــث و روایــات موجــود در نســخه‌های خطــی کنونــی کتاب‌هــای منســوب بــه ســلیم، 
جــدای از چندیــن اســتثنا، همگــی جــزو »احادیــثِ طــوال« هســتند کــه حجــم متــن زیــادی را 

ــم: ــه کنی ــر توج ــث زی ــی از احادی ــار برخ ــه آم ــه ب ــوان نمون ــد؛ به‌عن ــه داده‌ان ارائ
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آمار تقریبی احادیث نسخه‌های خطی کتاب‌های کنونی سلیم

نشانی شماره حدیث
(طبق نسخۀ چاپ انصاری)

تعداد حدودی کلمات
(در صفحه)

اندازه تقریبی حدیث
(به صفحه، 250 کلمه‌ای)

25 7250 29
11 6250 25
4 5250 21

14 5000 20
26 4375 17.5
48 3500 14

42 ،10 3125 12.5
12 2500 10

37 ،15 2000 8
43 ،34 ،17 ،7 1750 7
23 ،16 ،8 ،3 1375 5.5

2ـ3. وضعیت حالاتِ روایات کتاب سلیم از لحاظ نسبت با دیگر منابع

بــا نظــر اجمالــی بــه محتــوای روایــات کتاب‌هــای کنونــی منســوب بــه ســلیم و نیز جســت‌وجوی 
اجمالــی ایــن محتواهــا در منابــع متقــدم، حداقــل چنــد حالــت و نتایــح آن‌هــا قابــل طــرح اســت 

کــه شــواهدی می‌توانــد آن‌هــا را پشــتیبانی کنــد:

2ـ3ـ1. روایات خبر واحد و متفرّد از سلیم

ــاً: 1.  ــرار داد. مث ــر ق ــد نظ ــوان م ــر می‌ت ــد منظ ــلیم را از چن ــی س ــای کنون ــرّدات کتاب‌ه متف
متفرّداتــی کــه شــامل مطالبــی اســت کــه اولیــن بــار در کتاب‌هــای ســلیم نقــل شــده‌اند؛ ولــی در 
دیگــر کتاب‌هــای حدیثــی و تاریخــی متقــدّم یــا هم‌عصــر نیــز، نظایــری بــرای آن‌هــا وجــود دارد. 
2. متفرّداتــی کــه فقــط در کتــاب ســلیم موجــود اســت و تاکنــون نیــز کتابــی غیــر از کتــابِ ســلیم 
و بــه غیــر از نقــل از ایــن اثــر، مطــرح نکرده‌انــد. البتــه هــر دوی ایــن مدل‌هــا می‌تواننــد شــامل 
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احادیــث کامــل یــا تک‌گزاره‌هــا و اجــزای موجــود در یــک حدیــث باشــد.

در بررســی احادیــث کتــاب کنونــی و چــاپ جدیــد ســلیم کــه دارای 70 حدیــث اســت، متفــرّدات 
از نــوع اول بــالا، مــورد بحــث و مناقشــه نیســت کــه مقدارشــان نیــز کــم و محدود اســت. آنچــه مورد 
توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه و قابــل تأمــل اســت متفــردات خــاص ســلیم بــن قیــس بــوده کــه 
ایــن مفــرداتِ کتاب‌هــای ســلیم، بــه نســبت کل کتــاب زیــاد اســت و جــدای از احادیــث کامــل، 
شــامل گزاره‌هایــی متفرقــه داخــل احادیــث نیــز اســت. از روایــات متفــردی کــه محقــق گرامــی 
چــاپ ســه جلــدی ســلیم، نتوانســته بــرای آن‌هــا از منابع متقــدم، مدرکــی بیابــد و به منابــع متأخر 
هماننــد بحــار ارجــاع داده اســت کــه فهرســت  برخــی از متفــردات روایــات کتاب ســلیم، در بعضی 
آثــار درج شــده اســت )به‌عنــوان نمونــه، ن.ک: قلیــچ،1390: 68 و 97؛ خان‌بابــا، 1393: 

سراســر متــن(.

2ـ3ـ2. روایات مشترک از سلیم بن قیس و از غیرسلیم

روایاتــی از کتاب‌هــای ســلیم قابــل ارائــه اســت کــه محتــوای متــن و مضمــون آن‌هــا را می‌تــوان 
در منابــع دیگــر روایــی و تاریخــی یافــت؛ بــه ایــن معنــی کــه ایــن روایــات، متفــردات ســلیم بــن 

قیــس نیســت. ایــن روایــات، خــود می‌توانــد بــر دو نــوع تقســیم شــود:

الــف. روایــات مشــترک بــا دیگــر منابــع حدیثی کــه مضمــون یکســان دارند؛ ولــی از جهــت متن، 
متفاوت هســتند.

ب: روایــات مشــترک »عــن ســلیم« و »عــن غیــر ســلیم« کــه از جهــت متــن در کتــاب ســلیم و 
دیگــر منابــع حدیــث متقــدم، دقیقــاً یــا اجمــالًا یکســان هســتند.

2ـ3ـ3. حالات مطرح در تبیین روایات مشابه متنی

ــتِ  ــد روای ــا چن ــن دو ی ــی ای ــد و راوی اصل ــان باش ــاً یکس ــا غالب ــاً ی ــت، تمام ــن دو روای ــی مت وقت
مشــابه، افــراد متعــدد هســتند؛ چنــد فــرض یــا حالــت، دربــارۀ وجــود روایــات بــا متــن مشــابه در 

منابــع قابــل طــرح و بررســی اســت:
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الف. وجود حافظۀ بسیار قوی در راویان احادیث

ممکــن اســت برخــی ادعــا کننــد کــه چــون در صــدر اســام، حافظــۀ راویــان بســیار قــوی بــوده 
اســت و اهتمــام ویــژه بــه حفــظ حدیــث داشــته‌اند، اســتبعادی نــدارد کــه دو شــخصِ هم‌عصــر، 
یــک متــن واحــد یــا کامــاً مشــابه را از امــامg یــا پیامبــرn یــا به‌عنــوان ناظر یــک واقعــه، ضبط 

و نقــل کننــد.

ایــن فــرضِ احتمالــی، وقتــی قابــل قبــول اســت کــه: 1. ثابــت شــود حافظــۀ راویــان صدر اســام 
بســیار قــوی بــوده اســت. 2. ایــن ضبــط بــا حافظــۀ بســیار قــوی، شــامل روایــات و متــون بلنــد و 
احادیــث طــوال نیــز می‌شــود. 3. طــولِ زمــان، بــه نقــل ضبــطِ حافظــه، خللــی وارد نمــی‌آورد؛ زیرا 
ممکــن اســت دو شــخص، در روز اول شــنیدن یــک روایــت، بتوانــد آن را به‌درســتی حفــظ کننــد، 
ولــی بــا گذشــت زمــان، در نقــل همــان روایــت در 20 ســال بعــد، نتواننــد عیــن متــن همــان روایت 
را نقــل کننــد. 4. لازم اســت »امــکانِ ضبــط یکســان شــنیدن یــک روایــت« را بــا »امــکانِ یکســان 

دیــدن یــک واقعــه و ضبــط و نقــل یکســان واقعــه«، مجــزا و متفــاوت بشــماریم. 

ب. انتساب نادرست روایات به اشخاص

در برخــی مواقــع، تدوین‌گــر و کاتــبِ حدیــث، روایاتــی را در دفتــری درج می‌کنــد، کــه اســناد 
راویــان احادیــث آن دفتــر، از هــم متفــاوت اســت؛ امّــا در استنســاخ و کتابــت دیگــران از ایــن دفتــر 
حدیثــی بــه دلایــل ســهوی یــا عمــدی، طــرق و اســناد احادیــث، درج نمی‌شــود یــا ناقــص و انــدک 
ــت شــده، تنهــا دارای یــک ســند درج  ذکــر می‌شــود. حــال، اگــر ابتــدای نســخۀ حدیثــی کتاب
ــه دفتــر حدیثــی اضافــه شــود،  ــا در نســخه‌برداری‌های بعــدی، تنهــا یــک ســند ب شــده باشــد ی
آن‌گاه همــۀ روایــات آن دفتــر حدیثــی کــه از راویــان گوناگــون بوده‌انــد، بــه همین ســندِ یگانــه درج 

شــده و باقــی مانــده، منتســب شــده و بــه نوعــی، تســری اســناد رخ داده می‌شــود.

به‌عنــوان مثــال، ممکــن اســت کــه شــخصِ ناشناســی در قــرن دوم، مجموعــه‌ای از روایــات کوتاهِ 
تاریخــی کلامــی را بــه دنبــال هــم جمــع‌آوری کــرده و بــه صــورت »مرســل« مکتــوب کــرده باشــد؛ 
امّــا در ســال‌های بعــد و توســط دیگــری، یــک روایــت منســوب بــه ســلیم بــن قیــس، در ابتــدای 
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ــه  ــه شــده باشــد. در نســخه‌برداری‌های قــرون بعــدی، ب ــا حاشــیه همیــن نســخه، اضاف ــر ی دفت
دلایلــی ســهوی یــا عمــدی، کل روایــات موجــود در کتــاب آن مؤلــفِ ناشــناس، بــه شــخص ســلیم 
بــن قیــس منســوب شــده یــا حتــی ممکــن اســت کــه شــخصِ »ســلیم نامــی« از قــرن دوم یا ســوم، 
اقــدام بــه جمــع‌آوری روایــات مــد نظــر خــود در یــک موضــوع کــرده باشــد و در دوره‌هــای بعــد، 
مالــکانِ نســخ خطــی آن اثــر، تصــور کــرده باشــند کــه ایــن ســلیم قــرن دوم یــا ســوم، همــان ســلیم 

بــن قیــس از قــرن اول اســت.

ج: وقوع سرقت عمدی یا سهوی

ــاب  ــک کت ــخصی در ی ــان مش ــر و راوی ــع دیگ ــی را از مناب ــنده‌ای، مطالب ــت نویس ــن اس ممک
جمــع‌آوری کنــد و ایــن روایــات را به‌صــورت عمــدی یــا ســهوی، بــه خــود یــا یــک اســم مســتعار 

نســبت دهــد.

گاهــی نیــز ممکــن اســت نیــت جمــع‌آوری کننــده روایــاتِ راویــان گوناگــون و درج آن‌هــا در یــک 
کتــاب یــا دفتــر حدیثــی، انتحال مســتقیم نباشــد؛ بلکــه وی این مجموعــه روایــیِ راویان متعــدد را 
به‌عنــوان »اثــر موضوعــی« یــا »رمان‌طــور« در کنــار هــم چیــده اســت )هماننــد: کتــاب »مكالمــات 
حســنیه« منســوب بــه ابوالفتــوح رازی( و کل اثــر را بــه نــام خــود یــا نام اســتعاری دیگری، انتســاب 
دهــد کــه در دوران حضــور مؤلــف و بــه علــت شناســنامه‌دار بــودن روایــات، ظاهــراً کســی، مؤلــف 
را ســارق ندانــد؛ امّــا پــس از طــی قــرون و از بیــن رفتــن شــواهدِ معاصــرت، خواننــدگان بعــدی، 
بــه اشــتباه بیفتنــد کــه نویســنده مجموعــۀ روایــات، ســارق بــوده اســت. به‌عنــوان مثــال، ممکــن 
اســت کــه شــخص ناشناســی در قــرن دوم یــا ســوم، مجموعــه‌ای از روایــات کوتــاه تاریخــی کلامــی 
از راویــان مختلــف و دربــارۀ ســقیفه را بــه دنبــال هــم جمــع‌آوری و تنظیــم کــرده و ایــن مجموعــه 
متن‌هــای تدویــن شــده از دیگــران را بــه نــام مســتعار ســلیم یــا ســلیم بــن قیــس نشــر داده باشــد. 

3. وضعیت محدوده و محدودیت‌های مشابهت‌یابی

ابتــدا لازم اســت توجــه کنیــم کــه تفکیــک و شــماره‌گذاری روایــات و احادیــث نســخه‌های خطــی 
ــاب،  ــن کت ــه مت ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــده و ب ــام ش ــران انج ــط دیگ ــلیم، توس ــی س ــای کنون کتاب‌‌ه
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متصــل تدویــن شــده بــوده اســت. بــه ایــن دلیل کــه مثلًا نســخه کهــن کتابخانه مرعشــی )ســلیم، 
918ق: سراســر متــن( بــه شــماره‌گذاری عــددی و اســنادی روایــات خــودش، شــامل 26 حدیــث 
و روایــت اســت؛ امّــا همیــن متــن، در تطابــق بــا متن کتــاب چاپــی محمدباقــر انصاری، شــامل 40 

حدیــث اســت.1 

ــالا، چنــد نکتــه در وضعیــتِ محــدوده و محدودیت‌هــای مشــابهت‌یابی  جــدای از ایــن نکتــه ب
روایــات کتاب‌هــای ســلیم، قابــل توجــه اســت:

3ـ1. نبود امکان مشابهت‌یابیِ متفرّدات

مطالــب متفــرّد و منفــرد متــن کتاب‌هــای منســوب بــه ســلیم، اکنــون در منبعــی وجــود نــدارد تــا 
شناســایی و مشــابهت‌یابی شــود. ایــن وضعیــت، موجــب می‌شــود کــه نتوانیــم مســئلۀ اقتبــاس یا 

ســرقت متــن ایــن دســت روایــات را بررســی کنیم.

اکنــون دو حالــت در ایــن بــاره پیــش چشــم مــا قــرار می‌گیــرد: اول اینکــه، ممکــن اســت ایــن 
متفــرّدات، نوشــته‌هایی از خــود نویســنده یــا جمــع‌آوری کننــد دفتــر »حدیثــی ـ تاریخــی« باشــد؛ 
دوم اینکــه، ممکــن ایــن متن‌هــای متفــرد نیــز از آثــار متقدّمــان اســتفاده و اقتبــاس شــده باشــند، 
ولــی بــه دلیــل متــرود بــودن آن آثــارِ مرجــع یــا دلایــل دیگــر، ایــن مراجع متقــدم مــورد اســتفاده، از 

بیــن رفته‌انــد و در حــال حاضــر اطلاعــی از آن‌هــا در دســت نیســت.

ــادی  ــب زی ــت(، مطال ــر گذش ــه پیش‌ت ــگران )ک ــی پژوهش ــی برخ ــق بررس ــورت، طب ــر ص در ه
ــن قیــس از متفــرّدات اســت؛ پــس  ــه ســلیم ب ــات و احادیــث کتاب‌هــای منســوب ب از متــن روای
ــج مشــابهت‌یابی  ــن وضعیــت، کار مشــابهت‌یابی را مشــکل می‌کنــد و هــم مقــدار مثبــت نتای ای

1. متــن روایــات موجــود در نســخه کهــن، مطابــق بــا شــماره کتــاب چاپــی آقــای انصــاری عبارتنــد از: احادیــث 1،  4، 6 )4 ســطر از آخر 
ناقــص اســت(، 58 )9ســطر از ابتــدا و 4 ســطر از انتهــا ناقــص اســت( 42 )8 ســطر از آخــر ناقــص اســت(، 10 )6 ســطر از آخــر ناقــص 
اســت(، 7، 9، 8 )15ســطر از ابتــدا ناقــص اســت(، 11 )4 ســطر از آخــر ناقــص اســت(، 12، 13 )ابیــات‌ ابن‌غــاب ‌را نــدارد(، 14، 15 )6 
ســطر از آخــر ناقــص(، 16 )2 ســطر از آخــر ناقــص(، 17، 18 )ابتــدای حدیــث متفــاوت(، 19، 20 )3 ســطر از آخــر ناقــص(، 21 )8 ســطر 
ــدا  ــطر از ابت ــاوت(، 48 )5 س ــث متف ــدای حدی ــص(، 24، 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 3  )ابت ــر ناق از آخ
ناقــص(، 37 )3 ســطر از آخــر ناقــص(، 38 )14 ســطر از آخــر ناقــص(، 39، 40، 36، 48  )فقــط 3 ســطر اول؛ 1 ســطر آخــر نیــز شــبیه 
‌نیســت(، 41. نکتــۀ مهــم و قابــل توجــه اینکــه، جــدای از تفاوت‌هــای جزئــی و کلــی احادیــث و نیــز نظــم در ترتیــب احادیــث، احادیــث 

2، 5، 38، 43، 44، 45، 46، 47 و نیــز احادیــث 49 تــا 70 از چــاپ انصــاری در ایــن نســخه وجــود نــدارد.
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ــی را کاهــش خواهــد داد. احتمال

3ـ2. سختی مشابهت‌یابی روایاتِ زیاد دستکاری شده

متن‌هایــی کــه در جانمایــی برخــی از عبــارات خــود و نیــز تغییــر بعضــی کلمــات و از همــه مهم‌تر 
اضافــه و کــم کــردن برخــی جمــات، دســتخوش تفــاوت شــده‌، در بررســی مشــابهت‌یابی، کاری 
ســخت و گاهــی ناممکــن می‌شــود. حتــی از آن ســو، ممکــن اســت همیــن تغییــرات مؤلــف در 
عبــارت منبــع مــورد اســتفاده خــودش، موجــب شــود تــا عــده‌ای نپذیرنــد کــه ایــن متــن اقتبــاس 
ــی  ــر در بررس ــک اث ــن ی ــی از مت ــاپیش، برخ ــت پیش ــن اس ــن ممک ــت؛ بنابرای ــال اس ــا انتح ی
ــاتِ زیــاد دســتکاری شــده و نیــز نپذیرفتــن  مشــابهت‌یابی، از حیــث ســختی مشــابهت‌یابی روای

مخاصمــان، از دایــره وضعیــت مشــابهت‌یابی و بررســی خــارج شــود.

3ـ3. وضعیت روایات کوتاه در مشابهت‌یابی

متن‌هــای بســیار کوتــاه، روایــات و احادیــث دو خطــی یــا یــک پارگرافــی نیــز در بررســی 
مشــابهت‌یابی، وضعیتــی ناپایــدار و تقریبــاً غیراثبات‌پذیــر دارنــد؛ حداقــل بــه دو دلیــل: اول اینکــه 
حفــظ کــردن متــن کوتــاه بــرای افــراد مختلــف، امــری حــدوداً آســان و ممکــن اســت، بنابرایــن 
ممکــن اســت افــراد گوناگونــی، یــک متــن کوتــاه را هماننــد گوینــد و ضبــط و نقــل نماینــد. دوم 
اینکــه، اگــر یــک یــا دو کلمــه در یــک جملــه و روایــت کوتــاه یــک منبــع، متفــاوت از منبــع دیگــر 
ــه  ــی از جمل ــل توجه ــد قاب ــات، درص ــاب ریاضی ــات و حس ــداد کلم ــبت تع ــه نس ــون ب ــد، چ باش
خواهــد شــد، همیــن اختــاف، دســتاویزی بــرای نظریــه این‌همــان و عــدم انتحــال خواهــد شــد.

ایــن دو نکتــه در وضعیــت روایــاتِ کوتــاه بــرای مشــابهت‌یابی، در متن‌هــای بلنــد و بســیار بلنــد، 
یــا قابــل مناقشــه نیســت یــا لااقــل به‌ســختی، قابــل مناقشــه خواهــد بــود. بــه ایــن معنــی کــه هم 
حفــظ همســان یــک متــن بلنــد توســط دو راوی، اســتبعاد دارد و هــم اختــاف چنــد کلمــه در یک 

متــن طولانــی، نمی‌توانــد خدشــه‌ای بــه وضعیــت انتحــال یــک منبــع از منبــع دیگــر بزنــد.

ــدد از  ــدود 20 ع ــلیم، ح ــاب س ــی کت ــن چاپ ــی مت ــماره‌گذاری کنون ــق ش ــورت، طب ــر ص در ه
روایــات و احادیــث کتــاب منســوب بــه ســلیم، حــاوی متــن خیلــی کوتــاه  یــا کوتــاه در حــد چنــد 
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ــا یــک پارگــراف هستند)شــماره روایــات کوتــاه: 5، 30، 31، 33، 47، 50، 51، 53، 56،  خــط ی
57، 59، 63، 64، 68؛ و شــماره روایــات نســبتاً کوتــاه: 27، 28، 32، 40، 41، 52، 65(.

3ـ4. مطالب قابل مشابهت‌یابی

ــع موجــود،  ــات مناب ــث و روای ــرای نقــد متــن احادی ــر آنچــه در مــوارد پیشــین گذشــت، ب ــا ب بن
ــه  ــت ب ــاه«، دس ــده، غیرکوت ــتکاری ش ــرد، غیردس ــب »غیرمتف ــد در مطال ــگران می‌توانن پژوهش
مشــابهت‌یابی میــان متــون و بررســی و تجزیــه و تحلیــل آن‌هــا بزننــد و بــه نســبت نتایجــی کــه از 
ــث  ــف و بح ــکوک را کش ــونِ مش ــال مت ــاس و انتح ــود، اقتب ــل می‌ش ــابهت‌یابی‌ها حاص ــن مش ای

کننــد.

در ایــن میــان لازم اســت توجــه داشــته باشــیم کــه برخــی از متــن و محتــوای احادیــث هفتادگانه 
مدل‌هــای مختلــف نســخه‌های خطــی منســوب بــه ســلیم، تکــراری هســتند )به‌عنــوان نمونــه: 
احادیــث 36 و 60؛ همچنیــن احادیــث 11 و 45 و 49 و نیــز برخــی دیگــر از پارگرا‍‌ف‌هــای دیگــر 
احادیــث(؛ بنابرایــن، متــن آن دســته احادیــث نیــز از درصــد میــزان مشــابهت‌یابی نتایــج بــر حجم 
کلــی کتــاب، قابــل کاســتن هســتند؛ تا  شــاهد دربرگیــری نســبت دقیق‌تری بــرای میــزان انتحال 

متــن احادیــث، بــه نســبت حجــم کل کتاب باشــیم.

4. معرفی برخی از مصادیق منشأ روایات کتاب کنونی سلیم

به‌عنــوان نمونــه، ســابقۀ متــن برخــی از احادیــث کتــاب کنونــی ســلیم را در منابــع جســت‌وجو 
می‌کنیــم؛ تــا روشــن شــود آیــا روایــات کتاب‌هــای کنونــی منســوب بــه ســلیم، در منابــع متقــدم 

منشــأ قابل‌توجهــی دارنــد یــا خیــر؟

ــات نســخه چاپــی کتــاب ســلیم )چــاپ محمدباقــر انصــاری(، حــدود 13  مطابــق شــماره روای
روایــت مــورد بررســی و تطبیــق قــرار گرفتنــد کــه در دو دســته شــواهد »صریــح و صریح‌تــر« قابــل 

عرضــه هســتند:
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4ـ1. شواهد دسته اول

ایــن دســته، شــامل مــواردی اســت که متــن روایت، مشــخصاً از شــخصی نقل شــده کــه هم‌عصر 
واقعــه اســت و شــواهد ترجمــه و زندگانــی وی نیــز پشــتیبانی کننــده حضــور او در واقعه و یــا امکان 

نقل مســتقیم وی از بازیگــران واقعه، وجــود دارد.

شواهد این دسته، 10 روایت از کتاب‌های منسوب به سلیم است که عبارتند از:

4ـ1ـ1. حدیث شماره سوم سلیم 

روایــت شــمارۀ 3 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 4 و 5 گروه 
ب و مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود پنــج و نیــم 

صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپی( اســت.

حْمــد بــن أبی‌طَاهِــر )م280ق( شــاعر و تاریخ‌نــگار 
َ
در کتــاب »المنثــور و المنظــوم« اثــر أ

ــت  ــر از روای ــی بلند‌ت ــازب، کم ــن ع ــراء ابْ ــن الْبَ ــهُ عَ ــنَاد لَ ــت بِإِسْ ــن روای ــی از ای ــار، بخش ایرانی‌تب
موجــود در کتــاب ســلیم آمــده اســت؛ هــر چنــد شــعر آخــر را نــدارد. البتــه ایــن متــن، بــا نقــل از 
كتــاب نثــر الــدر فــی المحاضــرات اثــر أبوســعد الآبــى )م421ق( در دســت ماســت )ن.ک: الآبــى، 

.)277: ج1  1424ق، 

همچنیــن در کتــاب »الســقیفة« اثــر احمــد بــن عبدالعزیــز جوهــری )م۳۲۳ق( ادیــب و اخبــاری 
بصــره و بغــداد، مقــداری از همیــن بخــش روایــت شــماره ســه ســلیم، هماننــد نقــل متــن کتــاب 
ــه ابی‌ســعید خــدری  ــه نقــل از ســعد بــن مالــک بــن ســنان، معــروف ب ســلیم آمــده کــه البتــه ب
)م74ق( اســت. چــون کتــاب الســقیفة از بیــن رفتــه، ایــن متــن بــا واســطه نقــل شــرح نهج‌البلاغه 
ــد، 1404 ق، ج 1: 219؛  ــن اب‌ىالحدی ــت)ن.ک: اب ــیده اس ــا رس ــت م ــه دس ــد ب ــن ابی‌الحدی اب

ــری، 1401ق، ج 1: 46(. ــن ن.ک: جوه همچنی

)برای تطبیق متن کتاب السقیفه و کتاب سلیم، جدول تطبیق شماره 1 را ببینید.(

جــدای از ایــن، در آخــر متــن منســوب بــه ســلیم، ایــن شــعر آمــده اســت؛ وأنشــأ العبــاس یقــول: 
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مــا كنــت أحســب هــذا الأمــر منحرفــا / عــن هاشــم ثــم منهــم عــن أبــی حســن / ألیــس أول مــن 
صلــى لقبلتكــم / وأعلــم النــاس بالاثــار والســنن / وأقــرب النــاس عهــدا بالنبــی ومــن / جبریــل 
عــون لــه بالغســل والكفــن / مــن فیــه مــا فــی جمیــع النــاس كلهــم / ولیــس فــی النــاس مــا فیــه 

مــن الحســن / مــن ذا الــذی ردكــم عنــه فنعرفــه / هــا أن بیعتكــم مــن أول الفتــن.

ایــن شــعر مذکــور در کتــاب ســلیم نیــز، بــه چندیــن نفــر نســبت داده شــده اســت؛ کــه برخــی از 
آن‌هــا عبارتنــد از:

1. در کتــاب مناقــب خوارزمــی )ن.ک: خوارزمــی، 1411ق: 41( و نیــز فرائــد الســمطین 
الجوینــی )ن.ک: جوینــی، ج 2: 82( ایــن شــعر بــه »عبــاس بــن عبدالمطلب« نســبت داده شــده 

اســت.

2. در کتــاب تاریــخ یعقوبــی، ایــن ابیــات )بــدون درج بیــت پنجــم( بــه »عتبــة ابــن أبــی لهــب«، 
نســبت داده شــده اســت)ن.ک: یعقوبــی، ج 2: 126(. 

3. در كتــاب الجمــل شــیخ المفیــد، ایــن شــعر بــه »عبــد اللــه بــن أبــی ســفیان بــن الحــرث بــن 
عبــد المطلــب« نســبت داده شــده اســت)ن.ک: مفیــد، ۱۴1۳ق‌: جمــل، 118(.

4. در شــرح نهــج البلاغــه ابــن أبی‌الحدیــد، ابیاتــی از ایــن شــهر بــه »أبــی ســفیان بــن حــرب بن 
أمیــة«، نســبت داده شــده اســت )ن.ک: ابــن اب‌ىالحدیــد، 1404 ق، ج 13: 232(.

ــه »الفضــل بــن عبــاس بــن عتبــة بــن ابــى لهــب«  5. در کتــاب الاســتیعاب نیــز ایــن ابیــات ب
نســبت داده شــده اســت)ن.ک: القرطبــی، 1412ق، ج ٣:١١٣٣(.

4ـ1ـ2. حدیث شماره هشتم سلیم 

روایــت شــماره 8 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 3، 4 و 5 
گــروه ب و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود 

پنــج و نیــم صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.
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ــوده  ــی ب ــت طویل ــع، ظاهــراً روای ــرg طبــق شــواهد برخــی از مناب ــۀ حضــرت امی ــن خطب ای
اســت)ن.ک: مکــی ، 1417ق،ج 1: 216(، کــه هیــچ کــدام از منابعــی کــه ملاحظــه شــد، متــن 
ــارات  ــا عب ــن ب ــز مت ــت و نی ــن روای ــون ای ــد. مضم ــا درج نکرده‌ان ــورت یک‌ج ــه ص ــل آن را ب کام
تقریبــاَ مشــابه، در منابــع زیــادی بــه ســه صــورت »مختصــر، متوســط و مفصــل« آمــده اســت کــه 
ــة مجاشــعی  ــن نبات ــغ ب ــرادی هماننــد: »اصب ــن قیــس نیســت و از اف ــه نقــل از ســلیم ب ــه ب البت
)م‌حــدود64ق(، حــارث )م65ق(، قبیصــة بــن جابــر اســدی )م69ق(، جابــر بــن عبداللــه انصاری 
ــل100ق(،  ــری )م‌قب ــرو بص ــن عم ــاس ب ــی )م82ق(، خ ــری الطائ ــا 79ق(، ابی‌البخت )م68 ت
عــاء بــن عبدالرحمــن )م132ق(« یــا بــه صــورت مجهــول و بــدون اســناد یــا بــا روایــان بــا فاصلــه، 

هماننــد امــام باقــرg نقــل شــده ‌اســت:

1. حارث )ظاهراً حارث‌ بن عبداللّه همْدانی م65ق(

ــاب  ــر از متــن کت ــه صــورت کمــی کمت ــت ب ــن عــدی )م131ق( روای ــر ب ــاب نســخة الزبی در كت
ــرُ، 2004م: 76(. بَیْ ــارِثِ« )الزُّ ــنِ الْحَ ــهِ عَ ــت: »وَبِ ــده اس ــناد آم ــن اس ــا ای ــلیم، ب س

2. علاء بن عبدالرحمن )م132ق(

ــه صــورت روایــت خیلــی مختصــر، و نیــز در  ــن أبی‌الدنیــا )م281ق( ب ــر اب در كتــاب الیقیــن اث
ــت  ــه صــورت روای ــر الخطیــب البغــدادی )م463ق( ب ــق اث كتــاب موضــح أوهــام الجمــع والتفری
کامل‌تــر و همچنیــن  در كتــاب ترتیــب الأمالــی الخمیســیة اثــر شــجری )م499ق(، همگــی بــه 
حْمَــن ذکــر کرده‌انــد)ن.ک: ابــن أبی‌الدنیــا، :  ــدُ بْــنُ سُــوقَةَ عَــنِ الْعَــاءِ بــن عبــد الرَّ نقــل از مُحَمَّ

35؛ خطیــب‌ بغــدادی‌، ۱407ق‌، ج 1: 213؛ الشــجری، 1422ق، ج 1: 345(.

3. ابی‌البختری الطائی )م82ق(

در كتــاب أخبــار و حكایــات اثــر لغســانی )م315ق( ایــن روایــت بــه صــورت مختصــر با این اســناد 
«)الغســانی: 15(. ائِیِّ بِــی الْبَخْتَــرِیِّ الطَّ

َ
آمــده اســت: »عَمْــرو بن مرّة عَنــهُ أ
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4. اصبغ بن نباتة مجاشعی )م‌حدود64ق(

در کتــاب خصــال شــیخ صــدوق )م381ق(، ایــن روایــت را بــا مضمــون مشــابه از الاصبــغ بن نباتة 
ثَنَــا سَــعْدُ  ــهُ عَنْــهُ قَــالَ حَدَّ بِــی رَضِــیَ اللَّ

َ
ثَنَــا أ )م‌حــدود64ق( بــا ایــن اســناد ذکــر کــرده اســت: »حَدَّ

حْمَــدُ بْــنُ الْحَسَــنِ بْــنِ عَلِیِّ 
َ
ــابِ وَ أ بِــی الْخَطَّ

َ
ــدُ بْــنُ الْحُسَــیْنِ بْــنِ أ ثَنَــا مُحَمَّ ــهِ قَــالَ حَدَّ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ

ــدُ بْــنُ سَــالِمٍ  ثَنِــی مُحَمَّ سْــبَاطٍ عَــنِ الْحَسَــنِ بْــنِ زَیْــدٍ قَــالَ حَدَّ
َ
ــالٍ جَمِیعــاً عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ أ بْــنِ فَضَّ

صْبَــغِ بْــنِ نُبَاتَــةَ قَــالَ« )ابــن بابویــه، 1362، ج 1: 231، ح74(.
َ
عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ طَرِیــفٍ عَــنِ الْ

5. قبیصۀ بن جابر اسدی )م69ق(

ــی  ــد اللالكائ ــن زی ــه ب ــة الل ــر هب ــة اث ــنة والجماع ــل الس ــاد أه ــول اعتق ــرح أص ــاب ش در كت
)م418ق(، روایــت هماننــد متــن کتــاب ســلیم و بــا ایــن اســناد آمــده اســت: »عُتْبَــةُ بْــنُ حُمَیْــدٍ 
ــن روایــت در  «)اللالكائی، 1423ق، ج 4: 924(. همچنیــن، ای ــدِیِّ سَ

َ
ــرٍ الْ ــنِ جَابِ ــةَ بْ ــنْ قَبِیصَ عَ

کتــاب امالــی شــیخ مفیــد )م412ق( و نیــز امالــی شــیخ طوســی )م460ق( بــا ایــن اســناد آمــده 
ــدُ بْــنُ عِمْــرَانَ  ــهِ مُحَمَّ بُــو عُبَیْــدِ اللَّ

َ
خْبَرَنَــا أ

َ
عْمَــانِ، قَــالَ: أ ــدِ بْــنِ النُّ ــدُ بْــنُ مُحَمَّ خْبَرَنَــا مُحَمَّ

َ
اســت: »أ

ثَنِــی  ارٍ، قَــالَ: حَدَّ بَیْــرِ بْــنِ بَــكَّ ، عَــنِ الزُّ وسِــیُّ حْمَــدُ بْــنُ سُــلَیْمَانَ الطُّ
َ
ثَنِــی أ ، قَــالَ: حَدَّ الْمَرْزُبَانِــیُّ

، قَــالَ: ...«  سَــدِیِّ
َ
، عَــنْ عَبْــدِ خَیْــرٍ، عَــنْ قَبِیصَــةَ بْــنِ جَابِــرٍ الْ یِّ ــدِّ ــهِ بْــنُ وَهْــبٍ، عَــنِ السُّ عَبْــدُ اللَّ

)ن.ک: مفیــد، 1413ق: امالــی، 275؛ طوســی، 1414ق: 37(.

6. خلاس بن عمرو بصری )م‌قبل100ق(

ــت  ــن روای ــی )م430ق( ای ــم الأصفهان ــر أبونعی ــاء اث ــات الأصفی ــاء وطبق ــة الأولی ــاب حلی در كت
کمــی مختصرتــر از روایــت کتــاب ســلیم، بــا ایــن اســناد آمــده اســت: »قَتَــادَةَ، عَــنْ خِــاَسِ بْــنِ 

عَمْرٍو«)ابونعیــم ‌اصفهانــی، 1394ق، ج 1: 74(.

7. جابر بن عبدالله انصاری )م68 تا 79ق(

لِ عَــنِ اِبْــنِ  وَّ
َ
سْــنَادِ اَلْ در کتــاب کافــی کلینــی )م329ق( روایــت بــا ایــن اســناد آمــده اســت: »بِالِْ

بِی‌جَعْفَــرgٍ قَالَ:«)کلینــی، 1407ق، ج 2: 50(. 
َ
اجِ عَنْ جَابِــرٍ عَــنْ أ ــرَّ مَحْبُــوبٍ عَــنْ یَعْقُــوبَ اَلسَّ
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همچنیــن، در کتــاب  الــدرّ النظیــم فــی مناقــب الأئمّــة اللهامیــم اثــر یوســف بــن حاتــم العاملــی 
ــرgٍ، تنهــا بــه نقــل از جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاری درج  بِی‌جَعْفَ

َ
)م676ق( بــدون ذکــر نــام أ

شــده اســت)عاملی، 1420ق: 386(.

8. راوی مجهول یا بدون اسناد

در کتــاب المعیــار و الموازنــة فــی فضائــل أمیرالمؤمنیــنg اثــر منســوب بــه ابوجعفــر محمــد 
بــن‌ عبداللــه‌ اِسْــکافی‌ )م240ق( ایــن روایــت کمــی کوتاه‌تــر از متــن کتــاب ســلیم، بــدون اســناد 
ذکــر شــده است)اســکافی، 1402ق: 261(. همچنیــن، در کتــاب الإیمــان اثر عدنــی )م243ق(، 
ــالَ« آمــده اســت)ن.ک: العدنــی،  ــا أصْحابُنــا قَ ثَنَ ــا عنــوان »وحَدَّ روایــت بــه صــورت مختصــر و ب
ــی )م۲۸۳ق(،  ــی کوف ــن ثقف ــم ب ــحاق ابراهی ــر ابواس ــارات اث ــاب الغ ــز در کت 1407ق: 118(. نی
روایــت بــا متــن کمــی متفــاوت و بــا ایــن اســناد: »حدّثنا محمّــد قــال: حدّثنا الحســن قــال: حدّثنا 
إبراهیــم قــال: و حدّثنــا أبــو زكریّــا بهــذا الــكلام أكثــر مــن هــذا و رواه عــن أهل‎العلــم مــن أصحابــه 
قــال: ...« آمــده اســت)ن.ک: ثقفــی، 1395ق، ج 1: 138(. همچنیــن، در کتــاب قــوت القلــوب 
اثــر محمــد بــن علــی عطیــه حارثــی معــروف بــه ابوطالــب مکــی )م۳۸۶ ق( متــن مختصــر روایــت، 

بــدون اســناد و بــه صــورت »مجهــول« درج شــده اســت )ن.ک: مکــی، 1417ق، ج 1: 216(.

در هــر صــورت، آنچــه روشــن اســت، منابــع متقــدم، ایــن روایــت را بــه نقــل از ســلیم بــن قیــس 
ــی )م418ق( کــه  ــاب أصــول اعتقــاد اللالكائ ــت در كت ــد و جــدای از آن، متــن روای ذکــر نکرده‌ان
« اســت، هماننــد متــن موجــود در کتــاب ســلیم اســت)اللالكائی،  سَــدِیِّ

َ
از »قَبِیصَــةَ بْــنِ جَابِــرٍ الْ

1423ق، ج 4: 924( و قابــل توجــه اســت کــه شــیخ مفیــد )م412ق( و شــیخ طوســی نیــز هــر 
سَــدِیِّ نقــل کرده‌انــد)ن.ک: مفیــد، 1413ق: امالــی، 275؛ 

َ
دو، روایــت را از قَبِیصَــةَ بْــنِ جَابِــرٍ الْ

ــی، 1414ق: 37(. طوس

قبیصــة بــن جابــر بــن وهــب اســدی کوفــی، از تابعیــن و  محــدث و ســخنور اســت؛ کــه پــس از 
صحابــه، در شــمار طبقــه اول فقهــا و محدثیــن کوفــه قــرار دارد. وی از جملــه شــیعیانی اســت که با 
امیرالمؤمنیــنg بیعــت کــرد کــه تــا جــان خــود را فــدای حضــرت کنــد)ن.ک: مفیــد، ۱۴۱۳ق‌: 

الجمــل، 109(.
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)بــرای تطبیــق متــن کتاب‌هــای اصــول اعتقــاد، کافــی، الدرالنظیــم و کتــاب ســلیم بــه جــدول 
تطبیــق شــماره 2 مراجعــه کنیــد.(

4ـ1ـ3. حدیث شماره نهم سلیم 

روایــت شــمارۀ 9 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 4 و 5 گروه 
ب و مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود دو و نیــم 

صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.

ــی، 1404ق:  ــول)ن.ک: حران ــف العق ــه و تح ــج البلاغ ــرg، در نه ــرت امی ــه حض ــن خطب ای
162( بــدون اســناد ذکــر شــده، امّــا در برخــی دیگــر از منابع، دارای اســناد اســت. متــن خطبه در 
ایــن منابــع، هماننــد متــن روایــت موجــود در کتــاب ســلیم اســت؛ امّــا راوی خطبــه، چندیــن نفــر 

ذکــر شــده‌اند کــه البتــه هیچ‌کــدام شــخص ســلیم بــن قیــس نیســتند.

در کتــاب الغــارات اثــر ابواســحاق ابراهیــم بــن ثقفــی کوفــی )م۲۸۳ق(، خطبــه بــا ایــن اســناد 
ذکــر شــده »حدّثنــا محمّــد، قــال: حدّثنــا الحســن، قــال: حدّثنــا إبراهیــم، قــال: و حدّثنا أبــو زكریّا 
بهــذا الــكلام أكثــر مــن هــذا، و رواه عــن أهــل العلم مــن أصحابــه قــال:« )ن.ک: ثقفــی، 1395ق، 

ج 1: 140(.

ــهِ وَ  بِی
َ
ــنْ أ ــمَ عَ ــنُ إِبْرَاهِی ــیُّ بْ ــند »عَلِ ــن س ــدای از درج ای ــی )م329ق( ج ــی کلین ــاب کاف در کت

ــدِ  حْمَدَبْــنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَــا عَنْ‌أ

َ
ةٌ مِنْ‌أ ــدِ بْــنِ عِیسَــى وَ عِــدَّ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــدُ بْــنُ یَحْیَــى عَــنْ أ مُحَمَّ

 ،»gٍبِی‌جَعْفَــر
َ
اجِ عَــنْ ‌جَابِــرٍ عَــنْ أ ــرَّ بْــنِ خَالِــدٍ جَمِیعــاً عَــنِ اَلْحَسَــنِ‌بْنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ یَعْقُــوبَ ‌اَلسَّ

صْبَــغِ بْــنِ نُبَاتَــةَ« نقــل شــده اســت)ن.ک: 
َ
ذکــر شــده کــه ایــن خطبــه بــا اســناد مختلــف از »اَلْ

ــی، 1407ق، ج 2: 49(. کلین

اَصبَــغ بــن نُباتــه تمیمــی حَنْظلی مشــاجعی کوفــی )م‌حــدود64ق(، یکــی از نامدارترین یــاران و 
ســرداران امــام علــیg و از اعضــای »شــرطة الخمیــس« محســوب می‌شــود.

)بــرای دیــدن تطبیــق متــن کتاب‌هــای الغــارات، کافــی و کتــاب ســلیم به جــدول تطبیق شــماره 
3 مراجعــه کنید.(
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4ـ1ـ4. حدیث شماره دوازدهم سلیم 

روایــت شــمارۀ 12 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 1 گــروه 
ج، و مــدل 3، 4 و 5 گــروه ب و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، این روایــت از نظر 

حجــم، حــدود 10 صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپی( اســت.

در بخشــی از ایــن روایــت کتــاب ســلیم، خطبــه‌ای از حضــرت امیــرg وجــود دارد کــه در نهــج 
ــر  ــناد ذک ــدون اس ــافعی، 1419ق: 209( ب ــی ش ــؤول)ن.ک: نصیب ــب الس ــز مطال ــه و نی البلاغ
هِ  شــده، ولــی در برخــی دیگــر از منابــع، دارای اســناد اســت؛ امّــا راوی خطبــه، جُنْــدَبِ بْــنِ عَبْدِاللَّ

)متوفــی حــدود 50ق( اســت.

به‌عنــوان نمونــه، در کتــاب الغــارات اثــر ابواســحاق ابراهیــم بــن ثقفــی کوفــی )م۲۸۳ق(، راوی 
ه اســت)ن.ک: ثقفــی، 1395ق، ج 2: 493(. شــیخ مفیــد )م413ق(  خطبــه، جُنْــدَبِ بْــنِ عَبْدِ اللَّ
ــدِ  بُــو اَلْحَسَــنِ عَلِــیُّ بْــنُ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنِــی أ

َ
نیــز در امالــی خــود، همیــن خطبــه را بــا ایــن اســناد »قَــالَ أ

ــدٍ  ثَنَــا إِبْرَاهِیــمُ بْــنُ مُحَمَّ عْفَرَانِــیُّ قَــالَ حَدَّ ثَنَــا اَلْحَسَــنُ بْــنُ عَلِــیٍّ اَلزَّ بْــنِ حُبَیْــشٍ اَلْكَاتِــبُ قَــالَ حَدَّ
ــحٍ عَــنِ  ــنِ صَالِ لِ عَــنْ یَحْیَــى بْ ــنِ اَلْمُعَــدِّ ــدِ بْ ــنُ إِسْــمَاعِیلَ عَــنْ زَیْ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ثَنَ قَفِــیُّ قَــالَ حَدَّ اَلثَّ
مِیــرَ 

َ
ــالَ: سَــمِعْتُ أ زْدِیِّ قَ

َ
ــهِ اَلْ ــدِ اَللَّ ــنِ عَبْ ــدَبِ بْ ــی صَــادِقٍ عَــنْ جُنْ بِ

َ
ــنْ أ ــنِ حَصِیــرَةَ عَ اَلْحَــارِثِ بْ

اَلْمُؤْمِنِیــنَ« از مؤلــف الغــارات نقــل نمــوده اســت)ن.ک: مفیــد، 1413ق، امالــی: 145(.

زْدِیِ‌ از اصحــاب پیامبــرn و امــام علــیg اســت کــه در جنگ‌هــای 
َ
ــهِ الْ جُنْــدَبِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ

ســه‌گانه حضــرت امیــرg حضــور داشــته و فرســتادۀ امــام حســنg در جریــان نبــرد بــا معاویــه 
بــه شــام نیــز بــوده اســت)به‌عنوان نمونــه ن.ک: ابن‌اعثــم، 1411ق، ج 4: 285(.

)بــرای دیــدن تطبیــق متــن کتــاب‌ الغــارات و کتــاب ســلیم بــه جــدول تطبیــق شــمارۀ 4 مراجعــه 
کنید.(

4ـ1ـ5. حدیث شماره پانزدهم سلیم 

روایــت شــمارۀ 15 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 3، 4 و 
5 گــروه ب و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود 
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هشــت صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.

شــیخ مفیــد )م413ق( در کتــاب الارشــاد، بخشــی از متــن ایــن روایــت موجــود در کتاب ســلیم را 
بــدون ذکــر ســند و بــا عنــوان »و مــن كلامــه علیــه السّــام فــی هــذا المعنــى« آورده اســت)ن.ک: 
ــا نصــر بــن مزاحــم منقــری )م212ق( در کتــاب وقعــه  مفیــد، 1413ق: ارشــاد، ج 1: 268(؛ امّ
ــت)ن.ک:  ــرده اس ــعْبِیِّ )م104ق( درج ک ــر الشَّ ــل از عام ــه نق ــش را ب ــن بخ ــود، همی ــن خ صفی
ــل را از  ــن نق ــز همی ــد( نی ــن ابی‌الحدی ــد اب ــران )همانن ــه دیگ ــم، 1404ق: 520( ک نصربن‌مزاح

ــد، 1404 ق، ج 2: 239(. ــن اب‌ىالحدی ــد)ن.ک: اب »نصــر عــن شــعبی« آورده‌ان

ابوعمــرو عامــر بن شــراحیل شــعبی حمیــری کوفی، محــدث، کاتــب و از تابعین بــوده کــه از امام 
علــی و حســنین )علیهم‌السّــام( و تابعیــن و صحابــه بســیاری، روایــت نقل کرده اســت.

)بــرای تطبیــق متــن کتــاب‌ وقعــة صفیــن و کتــاب ســلیم بــه جــدول تطبیــق شــمارۀ 5 مراجعــه 
کنیــد.(

4ـ1ـ6. حدیث شماره هفدهم سلیم 

روایــت شــماره 17 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 3، 4 و 
5 گــروه ب، و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود 

هفــت صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.

بخشــی از ایــن روایــت از زِرِّ بْــنِ حُبَیْــش )م81 تــا 83ق( در كتــاب حدیــث ابــن دیزیــل )م281ق( 
نیــز نقــل شــده اســت )ابــن دیزیــل، 1413ق: 82، ح24(. امّــا صاحب کتــاب الغــارات )م283ق(، 
بخــش زیــادی از روایــت همیــن متــن موجــود در کتــاب ســلیم را بــه نقــل از ابــن أبی‌لیلــی )م83ق( 

آورده اســت )ن.ک: ثقفــی، 1395ق: 8(.

ابوعیســی عبدالرحمــان یســار انصــاری کوفــی‌، ملقــب بــه اِبْــن‌ِ اَبــی لَیلــی از تابعیــن و محدثــان 
معــروف اســامی اســت کــه حــدود ۱۲۰ تــن از صحابــه پیامبــرn را دیــده و از بســیاری از آنــان 
حدیــث نقــل کــرده اســت‌. وی از اصحــاب امــام علــیg بــه شــمار مــی‌رود کــه در جنگ‌هــای 
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جمــل، صفیــن و نهــروان حضــور داشــته اســت.

)بــرای دیــدن تطبیــق متــن کتــاب‌ الغــارات و کتــاب ســلیم بــه جــدول تطبیــق شــمارۀ 6 مراجعــه 
کنید.(

4ـ1ـ7. حدیث شماره سی و چهار سلیم 

روایــت شــمارۀ 34 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 3، 4 و 
5 گــروه ب و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود 

هفــت صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.

در ایــن روایــت، مطالبــی از وقایــع جنــاح دشــمن حضــرت علــیg و مســائل و گفت‌وگوهــای 
عمروعــاص و معاویــه بیــان شــده و منطقــی اســت کــه بایــد بــه نقــل از یکــی از افــراد لشــکر معاویــه 
باشــد. بــه عبــارت دیگــر، ســلیم قاعدتــاً نمی‌توانســته ســخنان ســری فرماندهــان اردوگاه لشــکر 

دشــمن را شــنیده و ضبــط کــرده باشــد.

ــة  ــف وقع ــم )م212ق( مؤل ــن مزاح ــر ب ــلیم را، نص ــاب س ــت 34 کت ــع روای ــن وقای ــی از ای بخش
زْدِیُّ از لشــکریان شــام، همانند متــن موجود در 

َ
صْبَــغُ بْــنُ ضِــرَارٍ الْ

َ
صفیــن، بــه واســطه ســخنان الْ

جْــزَاءِ عَبْدِ 
َ
کتــاب ســلیم نقــل می‌کنــد؛ در ادامــه، مطالــب آخِــرُ الْجُــزْءِ الْحَــادِی عَشَــرَ مِــنْ نُسْــخَةِ أ

ــابِ را درج می‌کنــد )ن.ک: نصربن‌مزاحــم، 1404ق: 470(. الْوَهَّ

ــان مســلح  ــود کــه در جنــگ صفیــن، جاســوس و دیده‌ب اصبــغ بــن ضــرار، شــاعری ســخنور ب
لشــکر معاویــه شــد. علــیg مالــک اشــتر را مأمــور دســتگیری اصبــغ کــرد و مالــک اشــتر نیــز 

ــه لشــکر حضــرت امیــرg آورد. ــه اســارت درآورد و ب ــدون جنــگ، وی را ب ب

ــت )ن.ک:  ــةَ اس ــنِ وَعْلَ ــرِ بْ ــن، از نُمَیْ ــه صفی ــاب وقع ــتِ کت ــز، روای ــث نی ــن حدی ــه مت در ادام
نصربن‌مزاحــم، 1404ق: 471(؛ کــه ظاهــراً بــه تناســب اســناد دیگــر کتــاب، احتمــالًا نــام عامــر 

ــاده اســت. ــن اســناد افت ــب کوفــی، از ای ــعْبِیِّ )م104ق(، محــدث و کات الشَّ

)برای تطبیق متن کتاب‌ وقعة صفین و کتاب سلیم، جدول تطبیق شمارۀ 7 و 8 را ببینید.(
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4ـ1ـ8. حدیث شماره سی و پنجم سلیم 

روایــت شــمارۀ 35 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 4 و 5 
گــروه ب، و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجم، حــدود دو 

صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.

بخشــی از ایــن روایــت بــا عبــارات کمــی مشــابه، در کتــاب تاریــخ الفتــوح ابن‌اعثــم )متوفــی بعــد 
314ق( آمــده اســت)ن.ک: ابــن اعثــم کوفــی، 1411ق: 141(، امّــا عیــن متــن کتــاب ســلیم در 
کتــاب وقعــه صفیــن مزاحــم )م212ق( بــه نقــل از زید بن وهــب )م96ق( درج شــده اســت)ن.ک: 

ــم، 1404ق: 391(. نصربن‌مزاح

ابوســلیمان زیــد بــن وهــب جُهنــی کوفی، از بــزرگان تابعیــن، محدثان کوفــه و از خــواص اصحاب 
امــام علــیg و فرزنــدان ایشــان بــود کــه در جنــگ صفیــن، خــوارج و نهــروان در رکاب حضــرت 

امیــرg بــوده اســت. از وی روایاتــی از اصحــاب پیامبــرn نیــز بــه جــای مانــده اســت.

همچنیــن نصــر بــن مزاحــم در ادامــه نقل داســتان در کتــاب وقعه صفیــن، روایــت را از قــول عامر 
ــعْبِیِّ )م104ق( ادامــه می‌دهــد)ن.ک: نصربن‌مزاحــم، 1404ق: 392( کــه ایــن متــن نیــز  الشَّ

هماننــد متــن موجــود کتــاب ســلیم اســت. ذکــر شــعبی و ترجمــۀ اجمالــی وی پیش‌تــر گذشــت.

ــماره 9 و 10 را  ــق ش ــدول تطبی ــلیم، ج ــاب س ــن و کت ــة صفی ــاب‌ وقع ــن کت ــق مت ــرای تطبی )ب
ببینیــد.(

4ـ1ـ9. حدیث شماره چهلم و سوم سلیم 

روایــت شــمارۀ 43 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 5 گــروه 
ب و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود هفــت 

صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.

ایــن روایــت کــه اکنــون بــه خطبــۀ متقیــن یــا همــام مشــهور اســت، جــدای از ســلیم بــن قیــس، 
بــه نقــل از افــراد متعــددی، هماننــد 1. ابــن عبــاس )م68ق(. 2. نــوف بکالــی )م73ق(. 3. علــی 
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بــن حســین )م95ق(، امــام ســجادg. 4. حســن بصــری )م110ق(. 5. ابی‌جعفــر )م114ق(، 
امــام باقــرg. 7. العالــم )شــاید امــام رضــا علیه‌الســام(. 8. مجهــول )رُوی( در منابــع ذکــر شــده 

اســت)ن.ک: اســتادی، 1401 الــف: 29(.

ایــن خطبــۀ در متــن اصلــی خــود، کوتــاه بــوده و در دوره‌های بعدی مشــروح شــده اســت)ن.ک: 
 gاســتادی، 1401 ب: 140( و اساســاً متنــی از تــراث صوفیــه اســت و از حضــرت امیــر
ــددی از  ــای متع ــت در مدل‌ه ــن روای ــه ای ــا ک ــف: 49(. از آنج ــتادی، 1401 ال ــت)ن.ک: اس نیس
ــرون  ــراً در ق ــتادی، 1401ب: 117(، ظاه ــدارد)ن.ک: اس ــود ن ــلیم وج ــی س ــخه‌های خط نس

ــه ســلیم اضافــه و راه یافتــه اســت. ــه نســخه‌های خطــی منســوب ب بعــدی ب

در هــر صــورت، متــن خطبــۀ همــام در کتــاب کنونــی ســلیم، هماننــد متــن منابــع مختلفــی 
ــا متــن  اســت)ن.ک: اســتادی، 1401ب: 113ـ144(، ولــی بیشــترین مشــابهت و نشــانه‌ها را ب
ــی  ــعبه حران ــه ابن‌ش ــوب ب ــا منس ــكافی )م336 ق( ی ــه الإس ــوب ب ــر منس ــص اث ــاب التّمحی کت

ــی: 70(. ــا حران ــکافی ی ــدود381ق( دارد)ن.ک: اس )م‌ح

)برای تطبیق متن کتاب‌ التمحیص و کتاب سلیم، جدول تطبیق شماره  11 را ببینید.(

4ـ1ـ10. حدیث شماره شصت و نه سلیم 

روایــت شــمارۀ 69 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، فقــط در نســخه‌های خطــی مــدل 1 
گــروه ج موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود دو و نیــم صفحــه )در نســبت 

حجــم متــن چاپــی( اســت.

ــه دو قســمت تقســیم و بررســی ‌کنیــم در قســمت دوم حدیــث موجــود در  اگــر ایــن روایــت را ب
کتــاب ســلیم، روایــت از امــام باقــرg و حداقــل در دو منبــع متقــدم، نقــل شــده اســت: 1. یعنــی 
در كتــاب مقتــل علــی لابــن أبی‌الدنیــا )م281ق( بــا ایــن اســناد: »حدثــا الحســین نــا عبــد اللــه 
قــال حدثنــی عبــد اللــه بــن یونــس بــن بكیــر قــال حدثنــی أبــی عــن أبــی عبداللــه الجعفــی عــن 
جابــر بــن زیــد عــن محمد بــن علــی قــال أوصــى أمیرالمؤمنیــن علــی إلــى حســن ...«)ن.ک: ابن 
أبی‌الدنیــا، 1422ق:46(. 2. دیگــری در كتــاب المحــن أبــو العــرب التمیمــی)م333ق( کــه متــن 
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آن کمــی بیشــتر از مقتــل ابــن أبی‌الدنیاســت)ن.ک: تمیمــی، 1404ق: 100(.

ــع  ــه صــورت تقریبــاً مشــابه در برخــی مناب همچنیــن، ایــن روایــت موجــود در کتــاب ســلیم، ب
هماننــد تاریــخ طبــری )م310ق( بــه نقــل از جُنــدَب بــن عبداللــه )متوفــی حــدود 50ق( آمــده 
اســت)ن.ک: طبــری، ج 5: 146( کــه ترجمــه اجمالــی وی، پیش‌تــر گذشــت. بخــش اول ایــن 

ــه‌زودی بررســی خواهــد شــد. روایــت، در شــواهد دســتۀ دوم، ب

)بــرای تطبیــق متــن کتاب‌‌هــای المحــن، تاریــخ طبــری و کتــاب ســلیم، جــدول تطبیــق شــماره  
12 را ببینید.(

4ـ2. شواهد دسته دوم

ایــن دســته شــواهد، شــامل مــواردی اســت کــه متــن روایــت، از شــخصی نقــل شــده اســت کــه 
هم‌عصــر واقعــه نیســت یــا شــواهد ترجمــه و زندگانــی وی پشــتیبانی کننــده حضــور او در واقعــه 
منقــول نیســت یــا اینکــه امــکان نقــل مســتقیم وی از بازیگــران واقعه وجــود نــدارد. جــدای از این، 
اغلــب نقل‌هــا چــون از امــامg نقــل شــده‌، ممکــن اســت اســتدلال شــود کــه اســتبعادی نــدارد 

کــه امــامg مطالــب را از ســلیم شــنیده و بــدون ذکــر نــام وی، آن‌هــا را نقــل کــرده اســت.

شواهد این دسته، پنج روایات از کتاب منسوب به سلیم است که عبارتند از:

4ـ2ـ1. حدیث شماره بیست و ششم سلیم 

روایــت شــماره 26 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 1 گــروه 
ج، و مــدل 3، 4 و 5 گــروه ب، و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از 

نظــر حجــم، حــدود هفــده و نیــم صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.

چــون راوی نهایــی حدیــث مشــخص نیســت و بــه علی بن محمــد مدائنــی )م225( مؤلــف کتاب 
الاحــداث ختــم می‌شــود، در تشــابه و تطبیــق ایــن مــورد، نمی‌تــوان حتــم داشــت کــه الزامــاً ایــن 
روایــت از غیــر ســلیم اســت؛ ولــی چــون ابــن ابی‌الحدیــد در شــرح نهــج البلاغــه یــادآوری می‌کنــد 
ــد،  ــدارد)ن.ک: ابن‌ابی‌الحدی ــی ن ــود خارج ــس وج ــن قی ــلیم ب ــخص س ــت ش ــنیده اس ــه ش ک
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1404ق، ج 12: 217(، اگــر ایــن روایــت بــه ســلیم مربــوط می‌شــد، شــاید ابــن ابی‌الحدیــد یــا 
دیگــران تذکــر می‌دادنــد؛ بنابرایــن وجــود ایــن احتمــال کــه مؤلــف الاحــداث، روایــت را از راوی‌ای 

غیــر از ســلیم بــن قیــس نقــل کــرده باشــد، بســیار زیــاد اســت.

)بــرای تطبیــق متــن کتاب‌‌هــای النصائــح الکافیــة، المناقــب و کتــاب ســلیم، جــدول تطبیــق 
شــماره  13 را ببینیــد.(

4ـ2ـ2. حدیث شماره سی و یکم سلیم 

روایــت شــمارۀ 31 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 2 گــروه 
ج و مــدل 4 و 5 گــروه ب و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر 

حجــم، حــدود نیــم صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.

ایــن روایــت، جــدای از کتــاب امالــی شــیخ طوســی )طوســی، 1414ق: 523(، در کتاب‌هــای 
احتجــاج)ن.ک: منســوب بــه طبرســی، 1386ق: 388/1( و بشــارة المصطفــی)ن.ک: طبــری، 
1420ق، ج 1: 337( و برخــی منابــع دیگــر، از »جعفــر بــن محمــد عــن أبیــه عــن آبائــهg عــن 

علــیg« نقــل شــده کــه مشــابه آن در کتــاب ســلیم بــه نقــل از وی آمــده اســت.

)برای تطبیق متن کتاب امالی طوسی و کتاب سلیم، جدول تطبیق شمارۀ  14 را ببینید.(

4ـ2ـ3. حدیث شماره سی و دوم سلیم 

روایــت شــمارۀ 32 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، در نســخه‌های خطــی مــدل 4 و 5 
گــروه ب، و نیــز مــدل 7 گــروه الــف موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود 

یــک صفحــه )در نســبت حجــم متــن چاپــی( اســت.

بخشــی از ایــن روایــت را محمــد بــن صفــار)م290ق( در بصائــر الدرجــات از اصبــغ بــن نباتــة، 
ــنْ  ــادٍ عَ ــنِ حَمَّ ــهِ بْ ــنْ عَبْدِاَللَّ ــنُ اَلْحُسَــیْنِ عَ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ثَنَ ــا ایــن اســناد ذکــر کــرده اســت: »حَدَّ ب
صْبَــغِ بْــنِ نُبَاتَــةَ قَالَ«)صفــار، ۱۴۰۴ق: 132( و نیــز بــه صــورت مجهــول، در 

َ
بِــی اَلْجَــارُودِ عَــنِ اَلْ

َ
أ
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المحتضــر 1 اثــر حســن بــن ســلیمان حلــی )م802ق بــه بعد( بــه این صــورت آمــده اســت: »وَ رَوَى 
عَبْــدُ اَلْعَزِیــزِ بْــنُ یَحْیَــى اَلْجَلُــودِیُّ فِــی »كِتَــابِ اَلْخُطَــبِ« )حلــی، 1424ق: 157(، امّــا در برخــی 
ــری  ــن طب ــر عمادالدی ــی اث ــارة المصطف ــی )م460ق( و بش ــیخ طوس ــی ش ــد امال ــع، همانن مناب
ــی، 1414ق:  ــت )ن.ک: طوس ــده اس ــهِ« آم ــنْ آبَائِ ــدٍ، عَ ــنِ مُحَمَّ ــرِ بْ ــل »جَعْفَ ــه نق )م۵۵۳ق(، ب
523؛ طبــری، 1383ق: 216( کــه همــان متــن در ایــن آثــار، در کتــاب ســلیم نیــز موجــود اســت.

)برای تطبیق متن کتاب امالی طوسی و کتاب سلیم، جدول تطبیق شماره  15 را ببینید.(

4ـ2ـ4. حدیث شماره 69 سلیم 

روایــت شــمارۀ 69 کتــاب ســلیم )مطابــق چــاپ انصــاری(، فقــط در نســخه‌های خطــی مــدل 1 
گــروه ج موجــود اســت. همچنیــن، ایــن روایــت از نظــر حجــم، حــدود دو و نیــم صفحــه )در نســبت 

حجــم متــن چاپــی( اســت.

ــع  ــی از مناب ــمت اول، برخ ــم، در قس ــی کنی ــیم و بررس ــمت تقس ــه دو قس ــت را ب ــن روای ــر ای اگ
ــد)ن.ک:  ــل کرده‌ان ــر« نق ــی جَعْفَ بِ

َ
ــنْ أ ــرٍ عَ ــود را از »جَابِ ــت موج ــی( روای ــی کلین ــد کاف )همانن

کلینــی، 1407ق، ج1: 298(؛ هــر چنــد بخشــی از همیــن قســمت را جداگانــه و چنــد حدیــث 
بالاتــر، بــه نقــل از ابــان عــن ســلیم نیــز آورده اســت)ن.ک: کلینــی، 1407ق، ج1: 297(. جــدای 
از ایــن، برخــی منابــع هماننــد دعائــم الاســام اثــر  قاضــی نعمــان مغربــی )م363ق(، همین متن 
ــاَمُ«  ــدِ بْــنِ عَلِــیٍّ عَلَیْهِمَــا السَّ موجــود در کتــاب ســلیم را بــه نقــل از »عَلِــیِّ بْــنِ اَلْحُسَــیْنِ وَ مُحَمَّ
آورده‌انــد)ن.ک: مغربــی، 1385ق، ج 2: 348(. بخــش دوم ایــن روایــت، در شــواهد دســته اول، 

ــت. ــر گذش پیش‌ت

)بــرای تطبیــق متــن کتاب‌هــای کافــی، دعائــم الاســام و کتــاب ســلیم، جــدول تطبیــق شــماره  
16 را ببینید.(

1. از این کتاب به »المحتضر و مایراه فی حال الاحتضار« و »مناقب‌ الائمه« نیز یاد شده است.



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 13 . بهار 1404

132
)کاظم استادی(

مشابهت‌یابی روایات کتاب سلیم و بررسی حالات پیش رو

5. جمع‌بندی مشابهت‌یابی‌ها و حالات پیش رو

ــه  ــت ب ــون لازم اس ــلیم، اکن ــات س ــای روای ــی از متن‌ه ــا برخ ــع ب ــون مناب ــق مت ــس از تطبی پ
جمع‌بنــدی و نیــز بررســی حــالات پیــش‌روی خــود بپردازیــم.

5ـ1. جمع‌بندی نتیجه مشابهت‌ها

ــات  ــی از روای ــن برخ ــن مت ــا عی ــابه ی ــدم، مش ــع متق ــوردی در مناب ــت‌وجوی م ــا جس ــف ـ ب ال
ســلیم کــه قابلیــت مشــابهت‌یابی داشــتند، در ایــن منابــع ذیــل یافــت شــد: 1. »وقعــة صفیــن« 
اثــر نصــر بــن مزاحــم منقــری )م212ق(. 2. »الاحــداث« اثــر علــی بــن محمــد مدائنــی )م225(. 
ــمِ  ــلِ و الُامَ ــخُ الرُسُ ــن ثقفــی کوفــی )م۲۸۳ق(. 4. »تاری ــم ب ــر ابواســحاق ابراهی 3. »الغــارات« اث
ــز  ــن عبدالعزی ــد ب ــر احم ــقیفة« اث ــری )م310ق(. 5. »الس ــر طب ــن جری ــر محمدب ــوک« اث و المُل
ــص«  ــی )م329ق(. 7. »التّمحی ــوب کلین ــن یعق ــد ب ــر محمّ ــی« اث ــری )م۳۲۳ق(. 6. »کاف جوه
اثــر منســوب بــه الإســكافی )م336 ق( و یــا منســوب بــه ابن‌شــعبه حرانــی )م‌حــدود381ق(. 8. 
»أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة« اثــر هبــة اللــه بــن زیــد اللالكائــی )م418ق(. 9. »امالی« 
اثــر شــیخ طوســی )م460ق(. 10. »شــرح نهــج البلاغــه« اثر ابــن ابی‌الحدیــد )م655 یــا 656ق(.

ب. ایــن یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه راویــان متــن روایــات موجــود در کتــاب ســلیم، از راویــان 
دیگــری هســتند کــه غالبــاً از اصحــاب حضــرت امیــرg و تابعیــن بوده‌انــد؛ هماننــد: 1. جُنْــدَبِ 
زْدِیِ‌ )متوفــی حــدود 50ق(. 2. اَصبَــغ بــن نُباتــه تمیمــی حَنْظلــی مشــاجعی 

َ
ــهِ الْ ــدِ اللَّ ــنِ عَبْ بْ

کوفــی )م‌حــدود64ق(. 3. قبیصــة بــن جابــر اســدی )م69ق(. 4. ســعد بــن مالــک بــن ســنان، 
معــروف بــه ابی‌ســعید خــدری )م74ق(. 5. ابوعیســی عبدالرحمــان یســار انصــاری کوفی‌، ملقب 
بــه اِبْــن‌ِ اَبــی لَیلــی )م83ق(. 6. ابوســلیمان زیــد بــن وهــب جُهنــی کوفــی )م96ق(. 7. ابوعمــرو 

عامــر بــن شــراحیل شــعبی حمیــری کوفــی )م104ق(.

ــی  ــع جنگ ــیران وقای ، از اس زْدِیُّ
َ
ــرَارٍ الْ ــنُ ضِ ــغُ بْ صْبَ

َ
ــد الْ ــز همانن ــور نی ــان مذک ــی از راوی برخ

ــه نقــل از اولاد و  ســپاه دشــمن حضــرت امیــرg بوده‌انــد. همچنیــن برخــی از روایــات نیــز ب
نــوادگان حضــرت علــیg نقــل شــده‌اند کــه دقیقــاً روشــن نیســت واســطۀ نهایــی ایشــان چــه 

کســانی هســتند.
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ج. بــه نظــر می‌رســد کــه برخــی از روایــات موجــود در مدل‌هــای نســخه‌های متنــوع کتاب‌هــای 
منســوب بــه ســلیم، از اضافــات متأخــر بــر ایــن کتــاب هســتند؛ هماننــد خطبــه همــام کــه جــدای 
از ایــن کــه اساســاً از حضــرت امیــرg نیســت، در بیشــتر نســخه‌های کتاب‌هــای منســوب بــه 

ســلیم یافــت نمی‌شــود.

5ـ2. حالات پیش‌ رو برای موضع‌گیری

اکنــون چنــد حالــت یــا راه، بــرای موضع‌گیــری نســبت بــه مشــابهت‌هایی کــه در قبــل گذشــت، 
پیــش‌روی مــا قــرار دارد:

5ـ2ـ1. راویان با حافظۀ قوی و ثبت عیناً مشابه

حالــت اول اینکــه، اگــر پذیرفتــه شــود کــه شــخصیتی بــه نــام ســلیم یــا مشــابه آن وجــود و هویت 
تاریخــی داشــته، همچنیــن بایــد بپذیریــم کــه وی، راوی‌ای بــا حافظــۀ قــوی بــوده اســت کــه متــن 
وقایــع دیــده شــده یــا شــنیده شــده در جریانــات صــدر اســام را هماننــد متــن بقیــه راویــان دیگــر 

)کــه ذکــر نــام آن‌هــا قبــاً گذشــت(، نقــل کــرده اســت.

بــه ایــن معنــا کــه دو راوی صــدر اســام )مثــاً ســلیم بن قیــس و اصبــغ بن نباتــه(، متــن احادیث 
نســبتاً بلنــد یــا بلنــدی را در حافظــه خــود بــه صــورت »یکســان« حفــظ و از قضــا، کامــاً هماننــد 
هــم در اســتفاده و ترتیــب کلمــات و جمــات، نقــل کرده‌انــد. ایــن وضعیــتِ فوق‌العــاده حافظــه، 

بــه تبییــن ویــژه و نمونه‌هــای مصداقــی و امکانــی از جامعــۀ صــدر اســام نیــاز دارد.

5ـ2ـ2. سرقت از روایات سلیم

ــت  ــوده و دارای هوی ــی ب ــخصیتی واقع ــس، ش ــن قی ــلیم ب ــم س ــرض کنی ــه، ف ــت دوم اینک حال
ــی  ــا دیگران ــت؛ امّ ــوده اس ــز ب ــام نی ــدر اس ــات ص ــر در جریان ــه راوی درگی ــت و البت ــی اس تاریخ
ــن  ــد. ای ــت و درج کرده‌ان ــود ثب ــام« خ ــه ن ــلیم را »ب ــول از س ــات منق ــن، روای ــاب و تابعی از اصح
وضعیــت می‌توانــد دو حالــت داشــته باشــد: یــا خــود راویــان از اصحــاب حضــرت امیــرg کــه 
اســامی گذشــت، »ســارق« ایــن منقــولات ســلیم بوده‌انــد، یــا کاتبــان و نویســندگان دیگــری )بــا 
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توضیحاتــی کــه در مقدمــه مقالــه گذشــت(، متــن روایــات ســلیم را بــه دیگــران منتســب‌ و در منابع 
ــد. ــت کرده‌ان ــون ثب گوناگ

در ایــن فــرض، لازم خواهــد آمــد کــه عــدۀ زیــاد و قابــل توجهــی از راویــان صدر اســام، یــا کاتبان 
منابــع متقــدم، ســارق و نابــکار بــوده باشــند؛ یعنــی مثــاً 10 نفــر از راویــانِ صــدر اســام، روایــات 
شــخص ســلیم را بــه نــام خــود جــا زده‌انــد؛ یــا 10 مؤلــف کتــاب، روایــات ســلیم بــن قیــس را بــه نام 

دیگــر راویــان صــدر اســام منتســب کرده‌ اســت.

5ـ2ـ3. سرقت سلیم از دیگر راویان

حالــت و فــرض ســوم آن اســت کــه شــخصیت ســلیم بــن قیــس را، شــخصیتی واقعــی و تاریخــی 
بدانیــم، ولــی معتقــد شــویم کــه خــود وی ناظــر وقایــع صــدر اســام و شــنونده مطالــب بــه صــورت 
مســتقیم از امــام علــیg و اصحــاب ایشــان نبــوده اســت؛ بلکــه وی نویســنده‌ای متأخــر بــوده 
اســت کــه از شــنیده‌ها و متــون دیگــران اســتفاده و مجموعــه‌ای تاریخــی کلامــی را بــه نــام خودش 

تألیــف و ثبــت کــرده اســت.

در ایــن فــرض، مــا فقــط بــا یــک نفــر ســارق یــا جاعــل روبــه‌رو هســتیم کــه روایاتــی از دیگــران را 
بــه نــام خــود درج کــرده اســت.

5ـ2ـ4. انتساب نادرست به سلیم

فــرض و حالــت دیگــر آن اســت کــه چــه ســلیم بــن قیــس وجــود و هویــت خارجی داشــته باشــد و 
چــه نداشــته باشــد، شــخص نویســنده دیگــری، روایاتــی از راویــان صــدر اســام و موجــود در منابع 
متقــدم را بــه نــام شــخص ســلیم بــن قیــس منتســب و ثبــت کــرده اســت و ســلیم )چــه شــخصیت 
واقعــی و چــه خیالــی( از ایــن رخــداد بی‌اطــاع اســت. بــه عبــارت دیگــر، عمــل جعــل و انتســاب، 
توســط شــخصِ ناشــناس یــا شناســی )کــه اکنــون نمی‌دانیــم کیســت(، رخ داده اســت. به‌عنــوان 
نمونــه، هماننــد نظــر ابن‌غضائــری کــه معتقــد اســت ابــان بــن ابی‌عیــاش، کتــاب ســلیم را جعــل 
کــرده اســت)ن.ک: ابن‌غضایــری، 1422ق: 36، 63، 119(. یــا ایــن کــه مثــاً »تســری اســناد« 

در نســخ خطــی رخ داده باشــد.
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5ـ2ـ5. نام غیرواقعی و مستعار سلیم

ــود  ــاً وج ــس، اساس ــن قی ــلیم ب ــخصیت س ــه ش ــد ک ــه باش ــن گون ــد ای ــز می‌توان ــر نی ــرض آخ ف
خارجــی نداشــته و نــام ســلیم بــن قیــس، عنوانــی مســتعار اســت کــه برخــی از نویســندگان یــا 

ــد. ــات یــک مجموعــه درج کرده‌ان ــر روای ــه عمــد، ب ــا ب ــه ســهو ی ــانِ متقــدم، ب کاتب

البتــه ایــن فــرض، الزامــاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــخصی بــا نــام ســلیم بــن قیــس در کــرۀ 
خاکــی وجــود نداشــته اســت؛ بلکــه بــه ایــن معناســت کــه شــخصیتی بــا مشــخصات و توصیفــات 
موجــود در کتــاب ســلیم، در صــدر اســام و هم‌زیســت حضــرت امیــرg و وقایــع آن دوران وجــود 

نداشــته اســت.

5ـ3. نظریۀ مختار

از آنجــا کــه مطالــب کتــاب منســوب بــه ســلیم، روایاتــی غالبــاً تاریخــی هســتند و از ســوی دیگــر، 
ــدارد،  ــود ن ــی از او وج ــت و اطلاعات ــدی اس ــام ج ــل ابه ــس، مح ــن قی ــلیم ب ــی س ــت تاریخ هوی
ــر  ــرت امی ــای حض ــام و جنگ‌ه ــدر اس ــع ص ــه وقای ــی ک ــب تاریخ ــه در کت ــه اینک ــاً ب مخصوص
علیه‌الســام را نقــل کرده‌انــد، اشــاره‌ای بــه ایــن نــام و شــخصیت نشــده اســت )ن.ک: جلالــی، 
ــن مناســب‌ترین تبییــن پیرامــون  1382: 89ـ126؛ اســتادی، 1402پ: سراســر متــن(؛ بنابرای
مشــابهت متــن کتــاب ســلیم و دیگــر منابــع متقــدم، آن اســت کــه بگوییــم: »نویســنده‌ای )کــه 
ــا  ــن ی ــر مت ــی ب ــالًا اضافات ــع‌آوری و احتم ــی را جم ــی موضوع ــیم( روایات ــون وی را نمی‌شناس اکن
لای‌بــه‌لای متــن آن‌هــا درج کــرده و ســپس ایــن متــن تدویــن شــده تاریخــی، عمــداً یــا ســهواً، بــه 

نــام ســلیم بــن قیــس گمنــام یــا مســتعار و خیالــی، منتســب شــده اســت. 

ــر  ــاوت ه ــای متف ــز تحریره ــی و نی ــخه‌های خط ــای نس ــای مدل‌ه ــه تفاوت‌ه ــه ب ــا توج ــه ب البت
ــه ســلیم، در قــرون بعــدی و توســط  ــاتِ دفتــر حدیثــی منتســب شــده ب ــن روای مــدل، ظاهــراً ای
ــدی  ــهوی و عم ــات س ــا اضاف ــا ی ــرات و افتادگی‌ه ــتخوش تغیی ــخ آن، دس ــکان نس ــان و مال کاتب

دیگــری نیــز شــده اســت.
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6. نتیجه‌گیری

پــس از جســت‌وجوی مــوردی در منابــع متقــدم، مشــابه یــا عیــن متــن برخــی از روایات منســوب 
بــه ســلیم بــن قیــس، در ایــن منابــع: »وقعــة صفیــن«، »الاحــداث«، »الغــارات«، »تاریــخ طبــری«، 
»الســقیفة«، »کافــی«، »التّمحیــص«، »أصــول اعتقــاد«، »امالــی« و »شــرح نهــج البلاغــه« یافــت 
ــات موجــود در کتــاب ســلیم، از  ــان اولیــۀ متــن روای شــد. ایــن یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه راوی
ــر«،  ــن جاب ــة ب ــه، »قبیص ــن نُبات ــغ ب ــهِ«، »اَصبَ ــنِ عَبْدِاللَّ ــدَبِ بْ ــد: »جُنْ ــری همانن ــان دیگ راوی
»ابی‌ســعید خــدری«، »اِبْــن‌ِ اَبــی لَیلــی«، »زیــد بــن وهــب« و »عامــر شــعبی« هســتند کــه غالبــاً از 

اصحــاب حضــرت امیــرg و تابعیــن بوده‌انــد.

از آنجــا کــه مطالــب کتــاب منســوب بــه ســلیم، روایاتــی اکثــراً تاریخــی هســتند و از ســوی دیگــر، 
ــدارد؛  ــود ن ــی از او وج ــت و اطلاعات ــدی اس ــام ج ــل ابه ــس، مح ــن قی ــلیم ب ــی س ــت تاریخ هوی
بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد کــه شــخص نویســنده‌ای، روایاتــی موضوعــی را از منابــع جمــع‌آوری 
و عباراتــی در لای بــه لای متــن آن‌هــا اضافــه کــرده و ایــن متــن تدویــن و تألیــف شــدۀ تاریخــی را، 
عمــداً یــا ســهواً، بــه نــام ســلیم بــن قیــس گمنــام یــا مســتعار و خیالــی، منتســب کــرده اســت. در 
ایــن میــان، حتــی اگــر کل کتاب‌هــای منســوب بــه ســلیم بــن قیــس را انتحــال ندانیــم، لااقــل 
می‌تــوان گفــت کــه روایــات متعــددی از متــون دیگــر، بــه ایــن اثــر موجــود، افــزوده شــده‌ اســت.
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Abstract

Currently, various models of the manuscripts attributed to Salim ibn Qays are 
available; on the other hand, some consider this work to be the only historical-
theological Shiite book remaining from the first century of the Hijra. The existing 
books attributed to Salim have garnered attention and significance for various 
reasons; one of their prominent features is the narration of events that have always 
been a source of disagreement and conflict between Shiites and Sunnis. In this 
context, various writings and articles have been composed regarding the validation 
or critique of the books attributed to Salim, complicating the issue of the book further. 
It seems that one way to examine the status of "the authenticity of the author and 
the book of Salim" is to compare the text of Salim's narrations with earlier sources. 
It is logical that a significant similarity between the texts of the narrations of two 
narrators and the examination of their status can illuminate aspects of the historical 
identity of Salim ibn Qays and the books attributed to him. Therefore, it is necessary 
to investigate whether there are similar narratives or paragraphs from other narrators 
of the early Islamic period (whose historical identities are somewhat clear) that exist 
alongside the texts of the narratives in the book of Sulaym. Additionally, what is 
the degree of similarity and resemblance among the narratives of these narrators? 
Is the percentage of textual similarity such that it could indicate the existence of 
interpolation in the book of Sulaym? In the present study, these questions have 
been examined through preliminary discussions, and it has ultimately been clarified 
that the books attributed to Sulaym ibn Qays are compilations of materials from 
other texts. Even if we do not consider the entire book to be interpolated, it can at 
least be said that multiple narratives from other texts have been added to this book. 
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فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 13 . بهار 1404

دریافت: 1403/11/18  بازنگری: 1404/05/26 پذیرش: 1404/05/28
شهربانو مردانی1  

چکیده 
در ســال‌های اخیــر رویکــرد روان‌شناســی مثبت‌نگــر توجــه روان‌شناســان را بــه اســتعدادها و قابلیت‌هــای 
انســان جلــب کــرده اســت. ایــن پژوهــش کــه بــا هدف بررســی نقــش میانجــی امیــد در رابطــه بین ســرزندگی 
تحصیلــی و شــادی ذهنــی در دانشــجویان زائــر امــام رضــاg دانشــگاه‌های شــهر تبریــز انجــام گرفتــه، بــر 
اســاس هــدف از نــوع بنیــادی و براســاس نحوه گــردآوری داده‌ها، توصیفی همبســتگی اســت. جامعــۀ آماری 
ایــن پژوهــش شــامل دانشــجویان زائــر امــام رضــاg در دانشــگاه‌های شــهر تبریــز در ســال 1402-1401 
بــود کــه 242 نفــر از آنــان بــا روش نمونه‌گیــری صــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند. ابزارهــای پژوهــش شــامل 
ــنایدر،  ــد )اس ــش‌نامه امي ــین‌چاری، 1392(، پرس ــی‌زاده و حس ــی )دهقان ــرزندگی تحصیل ــش‌نامه س پرس
2007( و مقیــاس شــادی ذهنــی )رایــان و فردریــک، 1997( بــود. داده‌ها از طریــق نرم‌افــزار spss ویرایش 23 و 
اســمارت pls ویرایــش 3 و بــه روش مدل‌یابــی معــادلات ســاختاری تحلیل شــد. نتایــج پژوهش نشــان داد بین 
ســرزندگی تحصیلی با شــادی ذهنــی در دانشــجویان رابطۀ معنــی‌داری وجــود داشــت )r=0/64(. بین امید 
بــا شــادی ذهنــی در دانشــجویان رابطــۀ معنــی‌داری وجــود داشــت )r=0/457(. همچنیــن بیــن ســرزندگی 
تحصیلــی و شــادی ذهنــی بــا میانجی‌گــری امیــد در بیــن دانشــجویان رابطــه وجــود داشــت )β=0/154 و 
t=4/559(. بــرای ارزیابــی روایــی همگــرا از معیــار میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده اســتفاده شــد کــه ایــن 
مقــدار بــرای شــادی ذهنــی، امید و ســرزندگی تحصیلــی بــه ترتیــب 0/493، 0/481 و 0/466 به‌دســت آمد. 
ایــن مطلــب، مؤیــد ایــن اســت کــه روایــی همگــرای پرســش‌نامه حاضــر در حــد قابــل قبــول اســت. همچنین 
ضريــب آلفــاي کرونبــاخ بــرای شــادی ذهنــی، امیــد و ســرزندگی تحصیلــی بــه ترتیــب 0/805، 0/749 و 
0/706 به‌دســت آمــد. همچنیــن پايايــي ترکيبــي برای شــادی ذهنــی، امید و ســرزندگی تحصیلــی به ترتیب 
ــا  ــه یافته‌هــا واحدهــای مشــاوره دانشــگاه ب ــا توجــه ب ــن ب 0/857، 0/811 و 0/780 به‌دســت آمــد؛ بنابرای
واحدهــای دیگــر در دانشــگاه‌های خــود همــکاری کننــد تا مداخــات فیزیکی و روان‌شــناختی را بــرای کمک 
بــه دانشــجویان دانشــگاه بــرای بهبــود ســطح ســرزندگی خــود ارائــه دهند و بــه نوبۀ خــود به آن‌هــا کمک کنند 

تــا ســطح شــادی خــود را بهبود بخشــد.
کلیدواژه‌ها: امید، سرزندگی تحصیلی، شادی ذهنی، امام رضاg، زائر.
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1. مقدمه

ــتعدادها  ــه اس ــان را ب ــه روان‌شناس ــر توج ــی مثبت‌نگ ــرد روان‌شناس ــر رویک ــال‌های اخی در س
ــت،  ــی مثب ــر و روان‌شناس ــدگاه کل‌نگ ــاس دی ــر اس ــت. ب ــرده اس ــب ک ــان جل ــای انس و قابلیت‌ه
عواملــی کــه افــراد را بیــش از پیــش بــا تضادهــا، نیازهــا، چالش‌هــا و تهدیدهــای زندگــی ســازگار 
ــا رویکــرد مثبــت هســتند)هارت، بلینکــو  ــن ســاختارهای مــورد بررســی ب می‌کننــد، بنیادی‌تری
ــی  ــادی ذهن ــر، ش ــی مثبت‌نگ ــه روان‌شناس ــوط ب ــای مرب ــی از حوزه‌ه ــاس 1، 2018(. یک و توم
اســت. شــادی ذهنــی به‌عنــوان ارزیابــی زندگــی از نظــر جنبه‌هــای شــناختی و عاطفــی تعریــف 
می‌شــود)یازیچی 2، 2021(. بــر ایــن اســاس، اگــر فــردی بــه طــور مکــرر احساســات مثبتــی مانند 
شــادی، غــرور، اعتمــاد، هیجــان را تجربــه کنــد، فــردی شــاد محســوب می‌شود)لیوبومیرســکی، 
کینــگ و داینــر 3، 2005؛ یازیچــی، 2021(. مطالعــات نشــان داده اســت کــه افــراد شــاد بــه لطف 
احساســات مثبــت شــدیدتر، احســاس بهتــر و روابــط بیــن فــردی بهتــری دارند)داینر و ســلیگمن، 
2002(، طــول عمــر آن‌هــا طولانی‌تــر اســت و در زندگــی خــود موفق‌تــر هســتند )لیوبومیرســکی 

ــکاران، 2005(.  و هم

یکــی از عواملــی کــه بــا شــادی ذهنــی در دانشــجویان ارتبــاط دارد، ســرزندگی تحصیلــی اســت. 
ــۀ نیرویــی محرکــه کــه نشــانگر شــور، اشــتیاق و انــرژی دانشــجو در  ســرزندگی تحصیلــی به‌مثاب
محیــط علمــی اســت، نقشــی حیاتــی در موفقیــت و ســازگاری او ایفــا می‌کند)لیــو 4 و همــکاران، 
ــرزندگی  ــه س ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــی، ب ــاب‌آوری تحصیل ــره از ت ــکلی روزم ــوان ش 2024(. به‌عن
تحصیلــی از طریــق انــواع رفتارهــای انطباقــی در محیــط تحصیلــی کــه فرصت‌هــای اصلــی بــرای 
ــادی  ــر ش ــد و ب ــعه می‌ده ــان توس ــرای محص ــری را ب ــت، یادگی ــح اس ــت و صحی ــوزش درس آم
آنــان تأثیــر می‌گذارد)مارتیــن و همــکاران، 2010؛ مارتیــن و مــارش 5، 2006(. مارتیــن و مــارش 
ــد و  ــزی 7، تعه ــه ری ــی و برنام ــس 6، هماهنگ ــه نف ــاد ب ــعه اعتم ــه )توس ــدل پنج‌گان )2006( م

1. Hart, Blincow and Thomas
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7. coordination and planning
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پشــتکار1، خونســردی در برابــر عاطفــه منفــی 2 و کنتــرل در یادگیــری 3( را پیشــنهاد کردنــد کــه بــه 
ــن مؤلفه‌هــا  ــری تحصیلــی در طــول زمــان کمــک می‌کننــد. ای توســعۀ ســرزندگی و انعطاف‌پذی
ــک  ــول ی ــوزان در ط ــه دانش‌آم ــی را ک ــرزندگی تحصیل ــر در س ــی از تغیی ــش از نیم ــن بی همچنی
ســال تحصیــل تجربــه کرده‌انــد، توضیــح می‌دهند)مارتیــن و همــکاران، 2010؛ آرتــوچ-گارد 4 و 

ــکاران، 2017(. هم

تصــور می‌شــود مفهــوم ســرزندگی کــه کیفیــت زندگــی نیــز نامیــده مــی شــود، بــا شــادی مرتبــط 
باشــد. افــرادی کــه ســرزنده‌تر هســتند مــی تواننــد ســالم تــر و شــادتر باشــند. افــراد بــا ســرزندگی 
تحصیلــی بــالا، معمــولًا درگیــر فراینــد یادگیــری هســتند، از چالش‌هــای آن لــذت می‌برنــد و بــه 
اهــداف خــود متعهدنــد. پژوهش‌هــا نشــان داده‌انــد کــه ایــن ویژگــی بــا ســطح بالایــی از شــادی 
ذهنــی کــه شــامل رضایــت از زندگــی و هیجانــات مثبــت اســت، مرتبــط اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
هرچــه دانشــجو در محیــط تحصیلــی خــود ســرزنده‌تر باشــد، احتمــال تجربــۀ شــادی و رضایــت 
بیشــتری در زندگــی کلــی خــود خواهــد داشــت)مویان-یلیک و باکالیــم 5، 2022(. اســاس مفهوم 
ســرزندگی مبتنــی بــر »نظریــۀ خودتعیینــی« اســت و بخش مهمــی از روان‌شناســی مثبت‌گراســت 
و ویژگــی مهمــی اســت که بایــد داشــته باشــیم)آکین، 2012(. ســرزندگی، پیش‌بینــی کنندۀ یک 
ســاختار مثبــت، می‌توانــد به‌عنــوان تجربــه‌ای ذهنــی از پرانــرژی بــودن، شــاد بــودن و صمیمیــت 
بیــان شــود)رایان و فردریــک، 1997(. افــراد بــرای شــاد بــودن و داشــتن نگــرش مثبــت بــه زندگــی 
خــود، از شــر احساســات منفــی خــاص شــده و احساســات مثبــت را در خــود جــای می‌دهنــد. 
ــرای  ــد و اتخــاذ تدابیــری ب ــر شــادی و خوشــبختی تأثیــر منفــی می‌گذارن تعییــن عواملــی کــه ب

پیشــگیری از آن عوامــل، افــراد را خوشــحال‌تر و شــادتر می‌کند)یازیچــی، 2021(.

عامــل مهــم بعــدی در ارتبــاط بــا شــادی ذهنــی، امیــد اســت. امیــد بــه معنــای داشــتن انگیــزه و 
یافتــن راه‌هایــی بــرای رســیدن بــه اهــداف اســت. ایــن ویژگــی به‌شــدت بــا شــادی ذهنــی مرتبــط 

1. commitment and persistence
2. composure to negative affect
3. control in learning
4. Artuch-Garde
5. Muyan-Yılık & Bakalım
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اســت. افــرادی کــه ســطح امیــد بالایــی دارنــد، تمایــل بیشــتری بــه داشــتن هیجانــات مثبــت، 
ــر  ــکلات انعطاف‌پذیرت ــا مش ــه ب ــراد در مواجه ــن اف ــد. ای ــی دارن ــت از زندگ ــی و رضای خوش‌بین
ــوی  ــدۀ ق ــک پیش‌بینی‌کنن ــد ی ــن، امی ــد؛ بنابرای ــده دارن ــه آین ــری ب ــدگاه مثبت‌ت ــتند و دی هس
بــرای شــادی و بهزیســتی روانــی محســوب می‌شــود‌)یان و همــکاران، 2024(. نقــش امیــد 
به‌عنــوان یــک ســازۀ انگیزشــی از طریــق نظریــۀ امیــد اســتنباط شــده است)اســنایدر و لوپــز 1، 
ــان در  ــا موفقیــت جوان ــه عوامــل متعــددی ب 2007(. مجموعــه شــواهد نشــان داده کــه امیــد ب
طــول تحصیــات عالــی مرتبــط اســت. امیــد ارتبــاط مســتقیمی بــا پیشــرفت تحصیلی)گریگــز 
و کرافــورد 2، 2017( و همچنیــن طیــف وســیعی از ویژگــی هــای مرتبــط بــا موفقیــت تحصیلــی، 
ــرای  ــه‌ای ب ــن 3، 2014(، راهبردهــای مقابل ــه کنتــرل درک شــده و عملکــرد امتحان)کری از جمل
مطالعــه، پشــتکار)موونگ و همــکاران، 2017(، ثبات روان‌شــناختی )ویــا 4 و همــکاران، 2018(، 
خودکارآمدی)ماکاســکیل و دینــوان 5، 2013(، مشــارکت تحصیلــی و انگیــزه بالاتــر )دیکســون 6، 
2019(، یادگیــری خودمختــار، خودکارآمــدی اجتماعــی و عــزت نفــس )ماکاســکیل و دینــوان ، 

2013( مرتبــط اســت.

تحقیقــات ارتبــاط قوی بین امید و معیارهای بهزیســتی روان‌شــناختی و عاطفی در دانشــجویان 
ــورد، 2017؛  ــز و کراف ــوان، 2013؛ گریگ ــکیل و دین ــان داده است)ماکاس ــی را نش ــوزش عال آم
برنــاردو و همــکاران، 2018؛ چانــگ و همــکاران، 2019(؛ بنابرایــن، امیــد یــک عامــل محافظتــی 
تأثیرگــذار بــرای ســامت و بهزیســتی روانــی اســت و آن را  ارزشــمند و مرتبــط بــا دوره‌هــای گــذار 
چالــش برانگیــز هــم بــه داخــل و هــم خــارج از تحصیــات عالــی انتقــال می‌دهــد. تحمــل و اثراتی 
کــه امیــد فراهــم می‌کنــد بــرای ایجــاد قابلیــت بــرای رشــد و مدیریــت چالــش هــای مهــم مرتبــط 
اســت. به‌عنــوان مثــال، امیــد میانجــی ســازگاری روانــی، حتــی در مواجهــه بــا ترومــا و ناملایمــات 
اســت)لیو و همــکاران، 2017( و به‌عنــوان یــک عامــل محافظتــی بــرای خطــر خودکشــی عمــل 

1. Snyder & Lopez
2. Griggs and Crawford
3. Crane
4. Vela
5. Macaskill and Denovan
6. Dixson
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می‌کند)دیویدســون و وینگیــت، 2011؛ لــوکاس و همــکاران، 2020(.

همچنیــن امیــد بــرای کســانی کــه در موقعیت‌هــای اجتماعــی اقتصــادی پایین‌تــر قــرار دارنــد، 
اهمیــت ویــژه‌ای دارد؛ زیــرا نــه به‌طــور قابــل توجهــی با هــوش مرتبــط است)اســنایدر و همــکاران، 
2002( و نــه بــا درآمــد )گالــوپ، 2009(. به‌طــور کلــی، افــراد امیــدوار پرانــرژی و بــا انگیــزه درونــی 
هســتند. آنــان همچنیــن قــادر بــه تعییــن اهــداف روشــن بــر اســاس اســتانداردهای خود بــه جای 
دیگــران و درک موانــع به‌عنــوان چالش‌هایــی هســتند کــه می‌تواننــد بــا برنامه‌ریــزی احتمالــی بــر 
آن‌هــا غلبــه کنند)لوپــز، 2010؛ گالاگــر و همــکاران، 2017(. افزایــش امیــد می‌توانــد به‌عنــوان 
عاملــی توانمنــد بــرای کســانی کــه در موقعیت‌هــای اقتصــادی اجتماعــی پایین‌تــر قــرار دارنــد 
عمــل کنــد، دیدگاه‌هــا را دربــارۀ امکانــات موجــود گســترش دهــد و انگیــزه‌ای بــرای اســتفاده از 

منابــع بــرای حمایــت از دســتیابی بــه هــدف ایجــاد کند)دیکســون و همــکاران، 2017(.

امیــد همچنیــن ممکــن اســت رابطــۀ بیــن وضعیــت اجتماعــی اقتصــادی و پیشــرفت تحصیلــی 
را واســطه‌گری کند)دیکســون و همــکاران، 2017(. عملکــرد انطباقــی در یــک محیــط آموزشــی 
را پیش‌بینــی می‌کنــد، حتــی هنــگام کنتــرل هوش)اســنایدر و همــکاران، 1997(، ســابقۀ 
ــکاران، 2002(.  ــنایدر و هم ــس )اس ــزت نف ــکاران، 2017(، و ع ــر و هم ــی )گالاگ ــی قبل تحصیل
همچنیــن شــواهدی وجــود دارد کــه امیــد در پیش‌بینــی تــاب‌آوری دانشــجویان به‌ویــژه در 
ــا  ــع، ب ــکاران، 2017(. در واق ــن و هم ــژه‌ای دارد)گودم ــت وی ــت، اهمی ــدم قطعی ــه ع ــخ ب پاس
شــروع مطالعــات از همه‌گیــری جهانــی اخیــر، مــا می‌توانیــم نقــش امیــد را در هدایــت برخــی از 
چالش‌هــای خارق‌العــاده پیــش روی دانشــجویان ببینیــم. به‌عنــوان مثــال، مطالعــه اخیــر روی 
حــدود 6 هــزار دانشــجوی چینــی در مــوج اول قرنطینــه نشــان داد کــه امیــد رابطــۀ بیــن عملکــرد 

ــکاران، 2021(. ــان و هم ــل می‌کند)پ ــامت روان را تعدی ــی و س ــواده، تنهای خان

بــر اســاس نتایــج مطالعــات مختلــف افزایــش میــزان شــادی ذهنــی باعث كاهــش خطــرات ابتلا 
افــراد بــه بیمار‌ىهــاى روانــى خواهــد شــد و از طرفــى هــم بالابــودن ســرزندگی تحصیلــی باعــث 
افزایــش امیــدوارى در افــراد م‌ىشــود. بالا بودن میزان شــادی ذهنــی و امیدوارى عواملی هســتند 
كــه در پیشــگیرى و كاهــش مشــكلات روانــى در دانشــجویان و افــراد جامعــه موثرند)قهرمانــی و 
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همــکاران، 1399؛ ویتولایــت و همــکاران، 2019(. از طرفــی زیــارت امــام رضــا g به‌عنــوان تنهــا 
امــام معصــوم در ایــران، آرامــش و قــرار درونــی را بــه مــا هدیه میك‌نــد. در عرفــان ما جایــگاه زیارت، 
جایــگاه ســــبك شــدن روح از بی‌تعلّقــی از مــاده اســــت. مقــام جــدا شــدن از وسوســۀ تعلقــات و 
دســتاوردهای مــادی پیــش پــا افتــاده اســت. مقــام جــدا شــدن از وسوســه‌ها و پنــاه بــردن بــه یــك 
ملجــأ و پناهــی اســت كــه اعتمــاد بــرآورده شــدن آرزوهــا را در مــا تســری می‌دهد)امینــی، 1368(؛ 
بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد شــادی ذهنــی دانشــجویان زائــر امــام رضــا g در نتیجــه ســرزندگی 
تحصیلــی و امیــد افزایــش یابــد. تاییــد ایــن ادعــا نیازمنــد بررســی دقیقــی بــوده که ایــن تحقیق به 
دنبــال آن اســت. بــا توجــه بــه مطالبــی کــه ذکــر شــد، ایــن تحقیــق در صــدد بررســی ایــن موضــوع 
اســت کــه آیــا امیــد در رابطــه بیــن ســرزندگی تحصیلــی و شــادی ذهنــی در دانشــجویان زائــر امــام 

رضــا g دانشــگاه‌های تبریــز نقــش میانجــی دارد؟

1-1. روش پژوهش

ایــن پژوهــش بــر اســاس هــدف از نــوع بنیــادی و بــر اســاس نحــوۀ گــردآوری داده‌هــا تحقیــق 
ــر امــام  توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل دانشــجویان زائ
ــن  ــش از بی ــن پژوه ــود. در ای ــال 1401-1402 ب ــز در س ــهر تبری ــگاه‌های ش ــا g در دانش رض
ــنی  ــۀ س ــاظ دامن ــد. از لح ــد زن بودن ــرد و 46/7 درص ــد م ــق، 53/3 درص ــای تحقی آزمودنی‌ه
بیشــترین گــروه مربــوط بــه دامنــۀ بیــن 26 تــا 30 ســال )54/5 درصــد( و کمتریــن دامنــۀ ســنی 
ــود. از لحــاظ تحصیــات بیشــترین و کمتریــن  ــا 40 ســال )2/1 درصــد( ب ــه 36 ت ــوط ب نیــز مرب
میــزان تحصیــات بــه ترتیــب بــرای کارشناســی ارشــد )48/3 درصــد( و دکتــری )13/2 درصــد( 
ــل  ــت غیرقاب ــه ماهی ــه ب ــا توج ــود؛ ب ــد ب ــورت هدفمن ــه ص ــش ب ــری پژوه ــود. روش نمونه‌گی ب
پیش‌بینــی و پراکنــده بــودن ایــن جامعــه، امــکان اســتفاده از روش‌هــای نمونه‌گیــری احتمالــی 
)ماننــد نمونه‌گیــری تصادفــی ســاده( بــه دلیــل نبــود چهارچــوب نمونه‌گیــری مشــخص و کامــل، 
 gعمــاً وجــود نداشــت. از طرفــی جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش »دانشــجویان زائــر امــام رضــا
در دانشــگاه‌های شــهر تبریــز« اســت. ایــن یــک گــروه کامــاً مشــخص و غیرعمومــی اســت کــه 
دسترســی بــه آن‌هــا از طریــق فهرســت‌های جامــع و تصادفــی )ماننــد فهرســت کل دانشــجویان( 
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ــق  ــورت دقی ــا به‌ص ــد ت ــازه می‌ده ــگر اج ــه پژوهش ــد ب ــری هدفمن ــت. نمونه‌گی ــر نیس امکان‌پذی
و مســتقیم افــرادی را انتخــاب کنــد کــه دارای ایــن ویژگــی منحصربه‌فــرد )زائــر بــودن( هســتند. 
همچنیــن حجــم نمونه بــر اســاس دیــدگاه چــو )2008( بــرای روش مدل‌یابی معادلات ســاختاری 
حداقــل 200 نفــر اســت کــه در ایــن پژوهــش نیــز بــا تبعیــت از ایــن دیــدگاه و بــه منظــور جلوگیری 
ــش‌نامه  ــداد 8 پرس ــن تع ــت. از ای ــش یاف ــر افزای ــه 250 نف ــه ب ــم نمون ــا حج ــزش آزمودنی‌ه از ری
ــق  ــن تحقی ــر در ای ــداد 242 نف ــت، تع ــد؛ در نهای ــارج ش ــق خ ــۀ تحقی ــود و از چرخ ــدوش ب مخ
بررســی شــدند. دلیــل اصلــی اســتفاده از روش مدل‌یابــی معــادلات ســاختاری در ایــن پژوهــش، 
ــر  ــر متغیّ ــش میانجی‌گ ــژه نق ــه به‌وی ــده و فرضی ــۀ پیچی ــن رابط ــان چندی ــی همزم ــه بررس ــاز ب نی
ــه،  ــای جداگان ــای تحلیل‌ه ــه ج ــا ب ــد ت ــکان می‌ده ــگر ام ــه پژوهش ــن روش ب ــت. ای ــد« اس »امی
یــک مــدل جامــع نظــری را کــه شــامل روابــط مســتقیم و غیرمســتقیم بیــن متغیّرهــا )ســرزندگی 
تحصیلــی، امیــد، و شــادی ذهنــی( اســت، به‌صــورت یکپارچــه و در قالــب یــک مــدل واحــد آزمون 

کند)کلایــن، 2023(. ابزارهــای پژوهــش شــامل: 

پرســش‌نامه ســرزندگی تحصیلــی: دهقانــی‌زاده و حســین‌چاری)1392( پرســش‌نامه ســرزندگی 
ــا الگوگیــری از مقیــاس ســرزندگی تحصیلــی مارتیــن و مــارش)2006( کــه دارای  تحصیلــی را ب
ــت  ــا مخالف ــت ی ــۀ موافق ــت و درج ــه اس ــزار دارای 9 گوی ــن اب ــد. ای ــعه دادن ــت، توس ــه اس 4 گوی
پاســخ‌دهنده را در دامنــه پنــج درجــه‌ای از 1 )کامــاً مخالــف( تــا 5 )کامــاً موافــق( می‌ســنجد. 
حاصــل جمــع نمــرات هــر فــرد در مجمــوع 9 گویــه، یــک نمــرۀ کلــی بــرای او به‌دســت می‌دهــد 
کــه نشــان‌دهندۀ میــزان ســرزندگی تحصیلــی اوســت. بــه ایــن ترتیــب، نمــرۀ محتمــل بــرای هــر 
ــا 45 خواهــد بــود. دهقانــی‌زاده و حســین‌چاری)1392( بــرای احــراز روایــی ایــن  فــرد بیــن 9 ت
پرســش‌نامه از تحلیــل مؤلفــۀ اصلــی بــا چرخــش متعامــد واریماکــس اســتفاده کردنــد. بــار عاملی 
گویــه بیــن 0/50 تــا 0/64 بــود. همچنیــن نتایــج آزمون‌هــای میــزان کفایــت نمونه‌بــرداری 0/83 
و آزمــون کرویــت بارتلــت )360/611( نشــان از وجــود شــواهد کافــی بــرای انجــام تحلیــل عامــل 
بــود. نمــودار ســنگ‌ریزه و مقادیــر ارزش‌هــای ویــژه بالاتــر از یــک نشــان داد کــه یــک عامــل قابــل 
اســتخراج اســت. در مجمــوع 9 گویــه مذکــور 37 درصــد واریانــس متغیّــر ســرزندگی تحصیلــی را 
تبییــن کردنــد. اعتبــار ایــن ابــزار نیــز بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ و بــاز آزمایــی به‌ترتیــب 
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ــز  ــکاران)1397( نی ــت و هم ــی بخ ــش ابراهیم ــد. در پژوه ــت آم ــب 0/80 و 0/73 به‌دس ضرای
ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/75 به‌دســت آمــد.

پرســش‌نامه امیــد: ایــن پرســش‌نامه دارای 12 گویــه اســت کــه 8 گویــه آن مــورد اســتفاده 
ــد.  ــاب نمی‌آین ــه حس ــذاری ب ــه در نمره‌گ ــتند ک ــنج هس ــر دروغ س ــه دیگ ــرد و 4 گوی ــرار می‌گی ق
از ایــن 8 گویــه، چهــار گویــه آن مربــوط بــه تفکــر عاملــی )مؤلفــۀ کارگــذار( )2، 9، 10، 12( و 4 
ــه تفکــر راهبــردی )مؤلفــه گــذرگاه( )1، 4، 6 و 8( اســت. شــیوۀ نمره‌گــذاری  گویــه آن مربــوط ب
ــارۀ  ــا 4 اســت؛ امــا ایــن شــیوۀ نمره‌گــذاری درب ــر اســاس طیــف لیکــرت 5 گزینــه‌ای از 0 ت آن ب
ســوالات شــماره 3، 7 و 11 معکــوس شــده اســت. بــرای بــه دســت آوردن امتیــاز کلی پرســش‌نامه، 
مجمــوع امتیــازات تک‌تــک ســوالات را بــا هــم محاســبه کنیــد. امتیــازات بالاتــر، نشــان دهنــدۀ 
امیــد بــه زندگــی بیشــتر در فــرد پاســخ دهنــده خواهــد بــود و برعکــس. اســنایدر و لوپــز )2007( 
ــار آن را  ــب اعتب ــا 0/84 و ضری ــاخ 0/74 ت ــای كرونب ــق آلف ــاس را از طری ــی مقی ــانی درون همس
ــار  ــب اعتب ــران ضری ــی در ای ــن در پژوهش ــد. همچنی ــزارش كرده‌ان ــی 0/80 گ ــا روش بازآزمای ب
ــرای  ــدواری 0/86 و ب ــاس امی ــره كل مقی ــرای نم ــاخ ب ــای كرونب ــق آلف ــش‌نامه از طری ــن پرس ای
خــرده مقیــاس تفكــر عامــل 0/77 و خــرده مقیــاس مســیرها 0/79 بــه دســت آمــد. هماهنگــی 
ســوال‌های ایــن مقیــاس بــا نظریــه امیــد اســنایدر نشــان دهنــدۀ روایــی محتوایــی خوب آن اســت 

ــکاران، 1390(.  ــی و هم )كرمان

مقیــاس شــادی ذهنــی: مقیــاس شــادی ذهنــی توســط رایــان و فردریــک در ســال 1997 تهیــه 
ــه‌ای از  ــرت 5 درج ــف لیک ــورت طی ــه ص ــوده و ب ــاده ب ــش‌نامه دارای 7 م ــن پرس ــت. ای ــده اس ش
ــا 5 )بســیار موافقــم( اندازه‌گیــری می‌شــود. ایــن مقیــاس دامنــۀ نمراتــی  1 )بســیار مخالفــم( ت
ــا 35 را در بــر می‌گیــرد. امتیــازات بالاتــر در ایــن مقیــاس، نشــانگر شــادی ذهنــی بیشــتر  از 7 ت
آزمودنــی اســت)رایان و فردریــک، 1997(. شــیوۀ اجــرای ایــن پرســش‌نامه بــه دو صــورت فــردی 
و گروهــی اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه شــیوۀ گروهــی اجــرا خواهــد شــد. به‌منظــور اعتباریابــی 
مقایــس شــادی ذهنــی از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده و میــزان آن 0/94 گــزارش شــده و از طریــق 
تحلیــل عاملــی، روایی ســازه‌ای آن مــورد تأیید قــرار گرفته است)میلیویســکیا و کوســتنر، 2011(. 
ــن  ــار ای ــی اعتب ــرای بررس ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــز از ضری ــی)1390( نی ــامی و دفترچ شیخ‌الاس
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مقیــاس اســتفاده کــرده و ضریــب آلفــای آن 0/89 بــه دســت آمــد. عــاوه بــر ایــن بــرای بررســی 
روایــی مقیــاس، همبســتگی هــر مــاده بــا نمــره کل مقیــاس شــادی ذهنــی مــورد محاســبه قــرار 
گرفــت و دامنــه ضرایــب از 0/57 تــا 0/86 متغیّر بــوده و همه ضرایــب در ســطح 0/0001 معنادار 
بودند)شیخ‌الاســامی و دفترچــی، 1390(. تحلیــل داده پژوهشــی از روش همبســتگی پیرســون 
ــش 3  ــمارت pls ویرای ــش 23 و اس ــزار spss ویرای ــق نرم‌اف ــاختاری از طری ــادلات س ــی مع و مدلیاب

انجــام گرفــت.

2. یافته‌ها

جدول 1: مقادیر شاخص‌های توصیفی متغیّرهای تحقیق

ــد  ــی )32/51 ±4/13(، امی ــرزندگی تحصیل ــتاندارد س ــراف اس ــن و انح ــج میانگی ــق نتای طب
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــد. ب ــت آم ــه دس ــی )30/88± 4/18( ب ــادی ذهن )33/57±3/85( و ش
ســوال پژوهشــی از مدل‌یابــی معــادلات ســاختاری اســتفاده شــد. در ایــن مرحلــه ابتــدا بیــن 
متغیرهــای پژوهــش )بــر اســاس الگــوی مفهومــی تحقیــق( رابطه همبســتگی پیرســون بــا كمك 
نــرم افــزار SPSS 23  آزمــون می‌شــود و تنهــا اگــر ایــن رابطــه موجــود و معنــی‌دار باشــد، آن‌گاه 
ــا كمــك نرم‌افــزار اســمارت pls رابطــۀ علّــی آن‌هــا  ــا روش مدل‌ســازی معــادلات ســاختاری، ب ب
ــادآوری  ــات و آزمــون آن‌هــا الگــوی مفهومــی تحقیــق ی ــان فرضی آزمــون می‌شــود. پیــش از بی

می‌شــود:
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شکل 1: یادآوری الگوی مفهومی تحقیق

جدول 2: ضریب همبستگی متغیّرهای پژوهشی

**01/0<p     * 05/0<p

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــان می‌ده ــی را نش ــای پژوهش ــتگی متغیّره ــب همبس ــدول2، ضری ج
تمامــی متغیّرهــای پژوهشــی دارای روابــط همبســتگی معنــی‌داری هســتند، از روش مدل‌ســازی 
معــادلات ســاختاری بــرای بررســی روابــط علــی متغیّرهــا اســتفاده می‌شــود. شــكل 3 و 4 نتیجــه 
مدل‌ســازی معــادلات ســاختاری را نشــان می‌دهــد. جــدول 3 نیــز β)ضریــب اســتاندارد( و ارزش 

ــد. ــان می‌ده t 1  را نش

 

1. t-value
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نمودار3: مدل اندازه‌گیری برازش شده در حالت تخمین استاندارد

 
)t-value( نمودار4: مدل اندازه‌گیری برازش شده در حالت معنی‌داری
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جدول 3:  نتایج اجرای مدل ساختاری بین متغیّرهای پژوهشی

ــۀ  ــجویان رابط ــان دانش ــی در می ــادی ذهن ــی و ش ــرزندگی تحصیل ــن س ــدول 3، بی ــق ج طب
معنــی‌داری وجــود دارد )β=0/557 و t=10/036(. بیــن ســرزندگی تحصیلــی و امیــد در بیــن 
دانشــجویان رابطــه وجــود دارد )β=0/602 و t=14/897(. بیــن ســرزندگی تحصیلــی و شــادی 
 .)t=4/559 و β=0/154( ذهنــی بــا میانجی‌گــری امیــد در بیــن دانشــجویان رابطــه وجــود دارد
همچنیــن به‌منظــور بررســی بــرازش مــدل از دو معیــار روایــی همگــرا و پایایــی مــدل اســتفاده شــد 

ــه بررســی می‌شــود.  کــه در ادام

بــرای ارزیابــی روایــی همگــرا از معیــار میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده اســتفاده شــد کــه ایــن 
مقــدار بــرای شــادی ذهنــی، امیــد و ســرزندگی تحصیلــی بــه ترتیــب 0/493، 0/481 و 0/466 
به‌دســت آمــد و چــون تمامــی مقادیــر مربــوط بــه ســازه‌ها از 0/4 بیشــتر بــود ایــن مطلــب، مؤیــد 
ایــن اســت کــه روایــی همگــرای پرســش‌نامه حاضــر در حــد قابــل قبــول اســت. همچنیــن بــرای 
ســنجش پایایــی مــدل بــه بررســی پایایــی ترکیبــی و آلفــای کرونبــاخ پرداختــه شــد. ضریــب آلفای 
کرونبــاخ بــرای شــادی ذهنــی، امید و ســرزندگی تحصیلــی بــه ترتیــب 0/805، 0/749 و 0/706 
بــه دســت آمــد. همچنیــن پایایــی ترکیبــی بــرای شــادی ذهنــی، امیــد و ســرزندگی تحصیلــی بــه 
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ترتیــب 0/857، 0/811 و 0/780 بــه دســت آمــد. نتایــج ایــن پژوهــش دربــارۀ ایــن دو معیــار نیــز 
بــرازش مناســب را تأییــد می‌کنــد.

3. نتیجه‌گیری

ــی و  ــرزندگی تحصیل ــن س ــه بی ــد در رابط ــی امی ــش میانج ــی نق ــدف بررس ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
شــادی ذهنــی در دانشــجویان زائــر امــام رضــا g دانشــگاه‌های شــهر تبریــز انجــام گرفــت. نتایج 
پژوهــش نشــان داد بیــن ســرزندگی تحصیلــی با شــادی ذهنــی در دانشــجویان رابطه معنــی‌داری 
وجــود داشــت. بیــن امیــد بــا شــادی ذهنــی در دانشــجویان رابطــه معنــی‌داری وجــود داشــت. 
همچنیــن بیــن ســرزندگی تحصیلــی و شــادی ذهنــی بــا میانجی‌گــری امیــد در بیــن دانشــجویان 
ــا یافته‌هــای ســاتیچی و ســاتیچی )2022(،  ــج یافته‌هــای پژوهــش ب رابطــه وجــود داشــت. نتای
مویان-ایلیــک و باکالیــم )2022(، ســاتیچی )2020(، لــوکاس و همــکاران )2019( و ویتولایــت و 

همــکاران )2019( همسوســت.

دانشــجویانی کــه دارای ســطح بالاتــر امیــدواری هســتند، بیشــتر بــر هدف‌هــای خــود متمرکــز 
می‌شــوند و از شــادکامی و رضایــت تحصیلــی بیشــتری برخوردارنــد. ایــن افــراد دارای پشــتکار، 
ــر  ــاش منج ــه ت ــد ک ــرا معتقدن ــتند؛ زی ــا هس ــام فعالیت‌ه ــدی در انج ــزم ج ــاداب و ع ــه ش روحی
بــه پیشــرفت و رضایــت آن‌هــا می‌شــود؛ بنابرایــن افزایــش امیــد در دانشــجویان موجــب افزایــش 
انگیــزش پیشــرفت و ســرزندگی در آن‌هــا می‌شــود؛ بنابراین، باورهــا و امیدهای دانشــجویان دربارۀ 
ــا افزایــش  توانایی‌هایشــان، بــر انجــام فعالیت‌هــای اصلــی تحصیلــی، ســامت روان و کاهــش ی
ــتاوردهای  ــی و دس ــای عقلان ــه در فعالیت‌ه ــطح علاق ــی و س ــترس‌های تحصیل ــردگی، اس افس
ــد  ــود می‌بینن ــش روی خ ــنی را پی ــده روش ــدوار آین ــجویان امی ــذارد. دانش ــر می‌گ ــی تأثی تحصیل
بــه همیــن علــت اگــر دچــار شکســت شــوند، دوبــاره تــاش خــود را از ســر می‌گیرنــد؛ بنابرایــن، 
بــر چالش‌هــای پیــش رو پیــروز خواهنــد شــد)تونجکول، 2015(. از ایــن‌رو، می‌تــوان گفــت کــه 
دانشــجویان امیــدوار و خودکارآمــد روحیــۀ شــاداب‌تری دارنــد و کمتــر دچــار مشــکلات روانــی و 
ناســازگاری‌های تحصیلــی می‌شــوند. ســرزندگی تحصیلــی و امیــد باعــث می‌شــود دانشــجو بــاور 
داشــته باشــد کــه می‌توانــد تنش‌هــای تحصیلــی را کنتــرل کنــد. بــه عبــارت دیگــر، دانشــجویان 
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بــا ســرزندگی تحصیلــی مطلــوب بــه آینــده امیدوارتــر هســتند و بــرای آن طرح‌ریــزی می‌کننــد، 
چالش‌هــا را از ســر برداشــته و پــس از رســیدن بــه حالــت تعــادل، بــا تحصیــل ســازگاری بیشــتری 

پیــدا کــرده و احســاس شــادی می‌نمایند)مویان-ایلیــک و باکالیــم، 2022(.

افــراد بــا تجهیــز بــه انــرژی جســمی و ذهنــی لازم، ممکــن اســت در تولیــد مســیرهای رســیدن 
ــتاق‌تر  ــیرها مش ــن مس ــردن ای ــال ک ــرای دنب ــد و ب ــدا کنن ــتری پی ــارت بیش ــود مه ــداف خ ــه اه ب
شــوند. بــا در نظــر گرفتــن ارتبــاط مثبــت امیــد بــا شــادی ذهنــی، امیــد همیشــه به‌عنــوان یــک 
پیش‌بینــی کننــدۀ قــوی بــرای نتایــج مثبت)اســنایدر، 1994؛ 2002(، از جملــه شــادی)چیونز 
ــی  ــای فعل ــت. یافته‌ه ــده اس ــری ش ــکاران، 2021( نتیجه‌گی ــگ و هم ــل، 2014؛ پلیگین و ریچ
نیــز ایــن نتیجــه را تاییــد کرده‌انــد. ایــن ارتبــاط قــوی و معنــی‌دار امیــد بــا شــادی را می‌تــوان بــا 
ــزان  ــر می ــا ســطوح امیــد بالات ــراد ب ــه طــور خــاص، اف ــراد امیــدوار توضیــح داد. ب ویژگی‌هــای اف
بیشــتری از خلاقیــت و پشــتکار در دســتیابی بــه اهــداف خــود دارنــد کــه ممکــن اســت ســطوح 
بالاتــری از شــادی را از طریــق تجربیــات موفق‌تــر بــه ارمغــان بیاورد)بیلــی و همــکاران، 2007(. 

عــاوه بــر ایــن، افــراد امیــدوار فرصت‌هــای بیشــتری را بــرای دســتیابی بــه چیزهایــی کــه رضایت 
آن‌هــا را از زندگــی افزایــش می‌دهــد، تشــخیص می‌دهند)پلیگینــگ و همــکاران، 2021(. عــاوه 
بــر ایــن، در مقایســه بــا افــراد بــا ســطوح امیــد پایین‌تــر، افــرادی کــه ســطوح امیــدواری بالاتــری 
دارنــد، هنــگام رویارویــی بــا چالش‌هــای زندگــی، ســازگاری‌های بیشــتری دارنــد و از راهبردهــای 
ــای  ــن ویژگی‌ه ــوع، ای ــر، 2018(. در مجم ــوند)لی و گالاگ ــد می‌ش ــری بهره‌من ــه‌ای مؤثرت مقابل

افــراد امیــدوار ممکــن اســت بــه آن‌هــا کمــک کنــد تــا بــه ســطوح بالاتــر شــادی برســند.

ــرای فرایندهــای  ــه‌ای قــوی ب ــر ممکــن اســت پای ــا ســرزندگی ذهنــی بالات ــراد ب ویژگی‌هــای اف
تفکــر امیدوارانــه فراهــم کنــد کــه به‌شــدت بــا ســطوح بالاتــر شــادی مرتبــط اســت. داشــتن انــرژی 
ذهنــی و فیزیکــی بــرای عمــل کردن)دســی و رایــان، 2008( ممکــن اســت منبــع معتبــری بــرای 
افــراد باشــد تــا اهــداف معنــاداری را تعیین کنند، مســیرهایی را بــرای اهــداف خود ایجــاد و انگیزه 
اســتفاده از ایــن مســیرها را بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود حفــظ کننــد که بــه نوبۀ خــود ممکن 
اســت منجــر به دســتیابی موفق بــه هــدف و دنبال کــردن تجربیات مثبــت شود)اســنایدر، 2000؛ 
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2002( و ممکــن اســت به‌عنــوان شــادی توســط افــراد تجربــه شــود. نقــش میانجــی امیــد کــه در 
آن ســرزندگی تحصیلــی، به‌عنــوان یــک هیجــان مثبــت، منجــر بــه ســطوح امیــدواری بالاتــری 
می‌شــود، بــه نوبــه خــود منجــر بــه ســطوح شــادی بالاتــری خواهــد ‌شــود، همچنین ممکن اســت 
از طریــق نظریــه گســترش و ســاخت توضیــح داده شــود کــه در آن احساســات مثبــت نقش مهمی 
در مشــارکت دارنــد؛ شــادی از طریــق بازتــر کــردن افــراد بــه تجربیــات جدیــد )موقعیت‌هــا، روابــط 
و ...( و کســب مهارت‌هــای بیشــتر بــرای ایــن تجربیــات )فردریکســون، 2001( عمــل می‌کنــد. 
ــرای انعطاف‌پذیــری بیشــتر  ــه افــراد ب ــرای کمــک ب ــر ایــن، احساســات مثبــت نه‌تنهــا ب عــاوه ب
در تجــارب منفــی، بلکــه بــرای کمــک بــه افــراد بــرای داشــتن تجربیــات منفــی کمتــری هنــگام 

مواجهــه بــا موانــع پیشــنهاد می‌شــود)آرامپاتزی و همــکاران، 2020(.

بــا در نظــر گرفتــن ایــن توضیحــات، ســرزندگی تحصیلــی به‌عنــوان یک احســاس مثبــت، ممکن 
ــات،  ــترش تجربی ــا گس ــود را ب ــه خ ــر امیدواران ــای تفک ــا مهارت‌ه ــد ت ــک کن ــراد کم ــه اف ــت ب اس
مهــارت بیشــتر، انعطاف‌پذیرتــر در برابــر چالش‌هــای زندگــی و انگیــزۀ بیشــتر حتــی در مواجهــه 
بــا مشــکلات، بهبــود بخشــند کــه در مجمــوع ممکــن اســت بــه افــراد کمــک کنــد شــادی ذهنــی 
بالاتــری را تجربــه کنــد. همچنیــن بــرای افزایــش ســطح شــادی افــراد در نمونــۀ پژوهشــی، بهتــر 
ــد  ــده امی ــای تقویت‌کنن ــم از فعالیت‌ه ــرزندگی و ه ــده س ــای تقویت‌کنن ــم از فعالیت‌ه ــت ه اس
بهــره ببرنــد. بــا در نظــر گرفتــن فعالیت‌هــای افزایــش ســرزندگی تحصیلــی، مداخــات مشــاوره 
فــردی و یــا گروهــی ممکــن اســت توســط واحدهــای مشــاوره دانشــگاه مطابــق بــا نتیجه‌گیــری 
نظریــه خودتعیین‌گــری طراحــی شــود؛ به‌طوری‌کــه ارضــای نیازهــای روان‌شــناختی اساســی؛ 
ــود  ــی‌آورد و آن را بهب ــان م ــه ارمغ ــی را ب ــرزندگی ذهن ــاط، س ــتقلال، ارتب ــتگی، اس ــی شایس یعن
می‌بخشد‌)دســی و رایــان، 2008؛ رایــان و فردریــک، 1997(. رایــان و دســی )2008( مــدل 
ســرزندگی خــود را ترســیم کردنــد و مطالعــات قبلی در مورد ســرزندگی را مــرور کردند، نشــان دادند 
کــه زمانــی کــه افــراد ســطوح ســرزندگی بالاتــری قــرار داشــتند، فعال‌تــر و پربــازده تــر بودنــد، بهتر 
بــا عوامــل اســترس‌زا کنــار آمدنــد و تــاب‌آوری آن‌هــا بــرای تجــارب نامطلــوب قوی‌تــر بود)دســی 
و رایــان، 2008(. مطابــق بــا ایــن نتیجــه، ویلســون و همــکاران )2006( دریافتنــد کــه تغییــرات 
ــطوح  ــرات در س ــا تغیی ــتقلال ب ــتگی و اس ــناختی شایس ــای روان‌ش ــت از نیازه ــطح رضای در س
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ســرزندگی شــرکت‌کنندگان زن مرتبــط اســت؛ بنابرایــن، واحدهــای مشــاوره دانشــگاهی ممکــن 
اســت فرصت‌هایــی را بــرای دانشــجویان دانشــگاه بــرای ارضــای نیازهای شایســتگی، اســتقلال و 
ارتبــاط خــود از طریــق مداخــات مشــاوره‌ای بهبــود بخشــند. عــاوه بــر ایــن، فراتــر از مداخــات 
ــخصی،  ــای ش ــق، پیام‌ه ــس عمی ــی، تنف ــات بدن ــد تمرین ــی، مانن ــات فیزیک ــاوره، مداخ مش
تمرین‌هــای پایــدار در فضــای بــاز، ســطوح ســرزندگی ذهنــی افــراد را بهبــود می‌بخشــد)به‌عنوان 
مثــال، ســولبرگ و همــکاران، 2012(؛ بنابرایــن، واحدهــای مشــاورۀ دانشــگاه بــا واحدهــای دیگــر 
ــجویی و ...(  ــگاه‌های دانش ــکده‌ها، باش ــجویی، دانش ــور دانش ــد ام ــود )مانن ــگاه‌های خ در دانش
همــکاری کننــد تــا مداخــات فیزیکــی و روان‌شــناختی را بــرای کمــک بــه دانشــجویان دانشــگاه 
بــرای بهبــود ســطح ســرزندگی خــود ارائــه دهنــد و بــه نوبــه خــود بــه آن‌هــا کمــک کننــد ســطح 

شــادی خودشــان را بهبــود بخشــند.

ــجویان،  ــی دانش ــادی ذهن ــد در ش ــم امی ــی مه ــده و میانج ــش پیش‌بینی‌کنن ــه نق ــه ب ــا توج ب
واحدهــای مشــاوره دانشــگاه برنامه‌هــای فــردی یــا گروهــی را بــرای ارتقــای ســطح امیــد 
دانشــجویان طراحــی و اجــرا کننــد. عــاوه بــر ایــن، واحدهــای مشــاوره دانشــگاهی از برنامه‌هــا یــا 
فعالیت‌هــای تقویت‌کننــده امیــد )مثــل طراحــی اردوهــای زیارتــی( مؤثــری کــه توســط محققــان 
طراحــی و آزمایــش شــده‌اند، بهره‌منــد شــوند. به‌عنــوان مثــال، چیونــز و همــکاران )2006( یــک 
مداخلــۀ درمانــی گروهــی مبتنــی بــر امیــد هشــت جلســه‌ای را توســعه دادنــد و مداخلۀ خــود را در 
بهبــود نه‌تنهــا امیــد )عامــل امیــد( بلکــه در بهبــود معنــای زندگــی و عــزت نفــس در هشــت هفتــه 
موثــر یافتنــد. عــاوه بــر ایــن، فلدمــن و درهــر )2012( دریافتنــد کــه ســطوح امیــد دانشــجویان 
دانشــگاه را می‌تــوان بــا فعالیــت تجســم امیــد حتــی در یــک جلســه در عــرض 90 دقیقــه بهبــود 
بخشــید. به‌تازگــی، جوبــرت و گوســه )2021( یــک مداخلــه درمانــی مختصــر متمرکــز بــر راه حــل 
)SFBT( را بــرای تســهیل امیــد و بهزیســتی روانــی در میــان بازمانــدگان ترومــا در آفریقــای جنوبی 
ــه افزایــش امیــد و ســطح بهزیســتی روانــی  اجــرا کردنــد و دریافتنــد کــه مداخلــۀ آن‌هــا منجــر ب

می‌شــود.

ــم در دو  ــن مفاهی ــق ای ــف و عم ــاوت در تعری ــث، تف ــن بح ــدی ای ــاط کلی ــی از نق ــی، یک از طرف
ــد،  ــج ش ــر رای ــط دین ــه توس ــی ک ــادی ذهن ــوم ش ــت. مفه ــامی اس ــی و اس ــری غرب ــم فک پارادای
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ــد:  ــه می‌دان ــه مؤلف ــی از س ــادی را ترکیب ــدگاه ش ــن دی ــت. ای ــه اس ــی لذت‌گرایان ــاً مفهوم عمدت
ــه انــدک عواطــف منفــی. اگرچــه  ــه مکــرر عواطــف مثبــت و تجرب ــالا از زندگــی، تجرب رضایــت ب
رویکردهــای جدیدتــر ماننــد بهزیســتی روان‌شــناختی به مفاهیمــی چون معنــا و هــدف در زندگی 
نیــز می‌پردازنــد، امــا همچنــان تمرکــز اصلــی بــر تجربیــات و ارزیابی‌هــای فــردی و دنیــوی اســت. 
در مقابــل، مفهــوم اســامی ســعادت )الســعادة( قــرار دارد. ســعادت مفهومــی بســیار جامع‌تــر و 
عمیق‌تــر اســت. ایــن مفهــوم صرفــاً یــک حالــت عاطفــی نیســت، بلکــه یــک وضعیــت وجــودی 
اســت کــه هــم دنیــا و هــم آخــرت را در بــر می‌گیــرد. ســعادت حقیقــی در قــرب الهــی و رضایــت او 
تعریــف می‌شــود. عواملــی ماننــد شــکر و صبــر ارکان اصلــی آن هســتند، نــه صرفــاً حداکثرســازی 
ــی  ــدف غای ــا ه ــد، ام ــعادت باش ــوه‌ای از س ــد می ــدگاه می‌توان ــن دی ــی در ای ــادی ذهن ــذت. ش ل
نیســت )اســماعیل و بــرگات، 2024(؛ بنابرایــن، شــادی یــک دانشــجوی زائــر ممکــن اســت نــه 
فقــط از موفقیــت تحصیلــی، بلکــه از احســاس اتصــال بــه منبعــی معنــوی و امیــد بــه لطــف الهــی 

نشــئت بگیــرد.

همچنیــن نظریــه امیــد اســنایدر، نظریــه‌ای شــناختی رفتــاری اســت. امیــد در ایــن دیــدگاه یــک 
توانایــی اکتســابی بــرای برنامه‌ریــزی )مســیرگزینی( و داشــتن انگیــزه بــرای رســیدن بــه اهــداف 
)کارگــزاری( اســت. ایــن نــگاه، امیــد را عمدتــاً بــه توانایی‌هــا و منابــع خــود فــرد متکــی می‌دانــد. 
مفهــوم قرآنــی و اســامی رجــاء )الرجــاء(، امیــدی اســت کــه جهت‌گیــری آن بــه ســوی خداونــد 
اســت. رجــاء صرفــاً یــک تفکــر مثبــت یــا خودکارآمــدی نیســت؛ بلکــه اعتمــاد و حســن ظــنّ بــه 
ــا عمــل و تــاش همــراه می‌شــود. امیــد در ایــن پارادایــم، از  فضــل و رحمــت الهــی اســت کــه ب
ــه نظــر می‌رســد هیــچ مســیر دنیــوی  جنــس تــوکل اســت. ایــن امیــد حتــی در شــرایطی کــه ب
وجــود نــدارد، همچنــان پایــدار اســت؛ زیــرا منبــع آن نامحــدود )خداونــد( فــرض می‌شــود. رجــاء 
همــواره بــا خــوف متعــادل می‌شــود؛ یعنــی امیــد بــه رحمــت خــدا در کنــار تــرس از نافرمانــی او، 
کــه فــرد را از غــرور و سســتی بــاز مــی‌دارد )فیتــری و همــکاران، 2022(. امیــد یــک دانشــجوی 
زائــر، عــاوه بــر امیــد بــه توانایی‌هــای خــود، عمیقــاً بــا امیــد بــه یــاری و عنایــت امــام رضــا g و 

خداونــد گــره خــورده اســت.
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بــا توجــه بــه ایــن پژوهــش، چندیــن محدودیــت علمــی مشــاهده می‌شــود کــه پیشــنهادهایی 
بــرای مطالعــات آینــده را در پــی دارد. نخســت، بــه دلیــل اســتفاده از روش نمونه‌گیــری هدفمنــد 
در میــان دانشــجویان زائــر امــام رضــا g در شــهر تبریــز، یافته‌هــای پژوهــش قابلیــت تعمیــم بــه 
ســایر گروه‌هــای دانشــجویی در مناطــق جغرافیایــی متفــاوت یــا بــا زمینه‌هــای فرهنگــی مذهبــی 
گوناگــون را ندارنــد. ایــن امــر، محدودیــت جــدی در وســعت و جامعیــت نتایــج ایجــاد می‌کنــد. 
دوم، پژوهــش از ابزارهــای ســنجش اســتاندارد غربــی بــرای مفاهیــم روان‌شــناختی شــادی و امیــد 
ــه بســتر مذهبــی و فرهنگــی خــاص جامعــه آمــاری، بررســی  ــا توجــه ب اســتفاده کــرده اســت. ب
نشــدن انطبــاق فرهنگــی ایــن ابزارهــا بــا معانــی و درک مفاهیــم در بســتر ایرانــی و شــیعی، نوعــی 
ــتگی  ــی و همبس ــاً کم ــرد صرف ــت، رویک ــود. در نهای ــوب می‌ش ــناختی محس ــت روش‌ش محدودی
پژوهــش، امــکان دســتیابی بــه درک عمیق از تجربۀ زیســته دانشــجویان از مفاهیم مــورد مطالعه را 
فراهــم نمی‌کنــد و نتایــج صرفــاً بــه روابــط آمــاری محــدود می‌ماننــد. بــرای رفــع ایــن محدودیت‌ها، 
پیشــنهاد می‌شــود مطالعــات آتــی بــه ســمت رویکردهــای ترکیبــی )کمی-کیفــی( گرایــش یابنــد 
تــا بــا اســتفاده از روش‌هایــی ماننــد مصاحبه‌هــای عمیــق، بــه غنی‌ســازی مبانــی نظــری و درک 
دقیق‌تــر از مفاهیــم امیــد و شــادی از دیــدگاه فرهنگــی مذهبی پرداخته شــود. همچنیــن، توصیه 
می‌شــود پژوهشــگران آینــده، نمونه‌گیــری خــود را بــه صــورت تصادفــی یــا از طریــق نمونه‌گیــری 
خوشــه‌ای در دانشــگاه‌های مختلــف کشــور گســترش دهنــد تــا قابلیــت تعمیم‌پذیــری یافته‌هــا 

افزایــش یابــد. 
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Abstract

This research was conducted with the aim of investigating the mediator role 
of hope in the relationship between academic vitality and mental happiness 
in the pilgrim students of Imam Reza in the universities of Tabriz. The current 
research was a descriptive-correlational research. The statistical population of 
this research included the pilgrim students of Imam Reza (AS) in the universities 
of Tabriz city in 2023-2022, of which 242 people were selected using the research 
sampling method. The research tools included the academic vitality questionnaire 
(Dehghanizadeh and Hossein Chari, 2013), the hope questionnaire (Snyder, 
2007) and the subjective happiness scale (Ryan and Frederick, 1997). The data 
were analyzed using SPSS version 23 and Smart PLS version 3 software, using 
structural equation modeling. The results of the research showed that there was 
a significant relationship between academic vitality and mental happiness in 
students (r=0.64). There was a significant relationship between hope and mental 
happiness in students (r=0.457). There was also a relationship between academic 
vitality and mental happiness with the mediation of hope among students (β=0.154 
and t=4.559). To evaluate the convergent validity, the extracted mean variance 
criterion was used, and this value was obtained for mental happiness, hope, 
and academic vitality, respectively, 0.481 ,0.493, and 0.466. This article confirms 
that the convergent validity of the current questionnaire is acceptable. Also, 
Cronbach's alpha coefficient for mental happiness, hope and academic vitality 
was obtained as 0.749 ,0.805 and 0.706 respectively. Also, composite reliability 
for mental happiness, hope and academic vitality was obtained as 0.811 ,0.857 
and 0.780 respectively. Therefore, according to the findings, university counseling 
units should collaborate with other units in their universities to provide physical 
and psychological interventions to help university students improve their level of 
vitality, and in turn help them to improve their level of happiness. 
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چکیده 

مفهوم‌شناســی و واکاوی دلالت‌هــای معنایــی واژه‌هــا از شــیوهای نوگــرا در پژوهش‌هــای ادبــی اســت. 
ــان،  ــه می‌شــود. محدث ــی ارائ ــی و شــبکۀ معنای ــدی از مطالعــات واژگان ــۀ جدی در روش معناشناســی زاوی
مورّخــان و سیره‌نویســان، اوصــاف متعــددی را بــرای امیرالمؤمنیــن علــی g بیــان کرد‌ه‌انــد کــه در میــان 
ایــن اوصــاف، دو صفــت »أنــزع« و »بَطیــن« مــورد توجــه خیلــی از پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت. در ایــن 
مقالــه بــا روش توصیفــی تحلیلــی بــه کمــک منابــع روایــی و لغــوی اصیــل، خاســتگاهِ اصلــی و دلالت‌های 
معنایــی ایــن دو وصــف تجزیــه و تحلیــل شــده اســت. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه اولًا دو صفــت أنــزع و 
بَطیــن در لغــت عــرب، از اوصــاف ستایشــی و ایجابــی محســوب می‌شــوند و هیچ‌گونــه بــار معنایــی منفــی 
ندارنــد. ثانیــاً روایاتــی کــه ایــن دو صفــت را بــرای علــی g بیــان کرده‌انــد عمدتــاً در مقــام بیــان اوصــاف 
باطنــی و معنــوی حضــرت هســتند. ثالثــاً اولیــن کســی کــه صفــت »أنــزع بطیــن« را بــرای علــی g بــه 
کار بــرده، رســول گرامــی اســام n بــوده و فرمــوده: أنــزع یعنــی بریــده شــده از شــرک، و بَطیــن یعنــی 
سرشــار و پُــر شــده از علــم و دانــش؛ بنابرایــن، تعبیــر بــه ایــن دو صفــت در برخــی از دعاهــا و زیارت‌نامه‌هــا 
هیچ‌گونــه ارتباطــی بــه توصیــف شــکل و شــمایل ظاهــری حضــرت نــدارد، بلکــه اشــاره اســت بــه همــان 
توصیــف معنــوی کــه پیامبــر اکــرم n از امیرالمؤمنیــن g کــرده اســت. شــایان ذکر اســت کــه دو صفت 
ــاص آن  ــیر خ ــا تفس ــده ب ــل ش ــدا n نق ــول خ ــه از رس ــندی ک ــات مس ــام روای ــن« در تم ــزع« و »بطی »ان

حضــرت از ایــن دو صفــت نقــل شــده اســت.

کلیدواژه‌ها: امام علیg، صفات أنزع و بَطین، معناشناسی، صفات ظاهری، صفات معنوی.
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1. مقدمه 

فهــم دقیــق واژگان و ترجمــۀ آن همــواره بــرای غیرعرب‌زبانــان از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار بوده 
اســت. لــذا توجــه بــه معنــای دقیــق واژگان مهم‌تریــن گام در ترجمــه صحیــح و رعایت امانــت‌داری 
بــه شــمار مــی رود. یکــی از مســائل مــورد بحــث در خصــوص ابعــاد وجــودی و شــخصیتی 
ــارۀ شــمایل و شــکل ظاهــری آن حضــرت اســت. محدثــان  امیرالمؤمنیــن علــیg، بحــث درب
فریقیــن در کتــب روایــی و مورّخــان و سیره‌نویســان در کتاب‌هــای تاریخــی و سِــیَر، اوصــاف 
متعــددی بــرای امــام علــیg ذکــر کرده‌انــد؛ »اوصافــی ماننــد: »أنــزع«، »بطیــن«، »أصلــع«، 
»ربعــه«، »أرشــح«، »أغیــد«، »دَحــداح«، »أرقــب«، »أبلــج«، »أخفــش العیــن«، »أدعــج العینیــن«، 
ــدر«،  ــض الصَّ ــر«، »عری ه ــری الظَّ ــف«، »أق ــف الأن ــن«، »أزل ــن«، »أزجّ الحاجبی ــم العینی »عظی
»عریــض المنکبیــن«، »عظیــم البطــن«، »عظیــم الهامــة«، »شــدید الســاعد«، »ثبــت الجنــان«، 
»حســن الوجــه«، »ششــن الکفّیــن«، »عظیــم الکرادیــس«، »عریــض اللحیــة«، »ظاهــر الســمرة«، 
ــعر«، »مَحــض المتــن«، »ضخــم الکســور«، »غلیــظ العضــات«، »حَمِــش السّــاقین«،  »کثیــر الشَّ
ــا، 1411ق  ــي الدنی ــن أب ــن«، و ...«)اب ــظ الذّراعی ــع«، »غلی ــق الأصاب ــة«، دقی ــح البشاش »واض
:67، ابــن شــهر آشــوب، 1379ق، ج3: 307(، لکــن در میــان ایــن اوصــاف، دو وصــف »أنــزع« و 
»بطیــن«، توجــه بســیاری از پژوهشــگران را بــه ســوی خــود جلــب کــرده اســت. در ایــن مقالــه بــا 
روش توصیفــی تحلیلــی، بــه تبییــن دقیــق و خاســتگاه اصلــی ایــن دو وصــف پرداختــه می‌شــود 
ــت و  ــام بلاغ ــاف ام ــی از اوص ــت، جلوه‌های ــن دو صف ــی ای ــای معنای ــن دلالت‌ه ــن تبیی ــا ضم ت

فصاحــت در زبــان عربــی بــرای مخاطبــان بــه تصویــر کشــیده شــود.

ایــن پژوهــش بــا اختصــاص دادن بــه معنــای واژه‌هــای »انــزع و بطیــن«، نظــر بــه ویژگــی ایــن دو 
کلمــه در روایــات، در صــدد اســت بــه منشــأ آن پــی ببــرد و میــزان تناســب معنایــی آن بــا مفاهیــم 

لغــوی و اصطلاحــی پژوهشــگران، لغت‌شناســان و مفســران را بررســی کنــد.

1-1. سوال‌های پژوهش

 در راســتای تبییــن مفهوم‌شناســی واژگانــی، ایــن جُســتار بــر آن اســت ضمــن بررســی دو واژۀ 
»انــزع و بطیــن« از اوصــاف امــام علــیg از ایــن رهگــذر بــه یکــی از فرایندهــای کاربــردی صفات 
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آن حضــرت در حیطــۀ زبان‌شناســی اشــاره کنــد. ایــن پژوهــش مبتنــی بــر دو ســوال اصلی اســت:

ــطحی و  ــای س ــش معن ــث گزین ــت، باع ــن دو صف ــاری ای ــردی و اعتب ــاوت کارب ــه تف 1. چگون
ــت؟ ــده اس ــن دو واژه ش ــری ای ظاه

ــت و  ــا در لغ ــی آن‌ه ــای معنای ــا و ویژگی‌ه ــن« و دلالت‌ه ــزع« و »بطی ــای »ان ــای واژه‌ه 2. معن
تفســیر چیســت؟

 1-2. پیشینۀ پژوهش

بــر اســاس بررســی‌هایی کــه نویســندگان ایــن جســتار انجــام داده‌انــد، پژوهش‌هــای متعــددی 
کــه هــر کــدام از منظــری بــه موضــوع مفهوم‌شناســی واژه‌هــا نگریســته‌اند بــه رشــتۀ تحریــر درآمده 
اســت، امــا پژوهشــی کــه محــور اصلــی آن معناشناســی واژه‌هــای »انــزع و بطیــن« از اوصــاف امام 
علــیg باشــد، یافــت نشــد. برخــی پژوهش‌هــای مرتبــط با موضــوع کــه نگارنــدگان این نوشــتار 

بــه فراخــور نیــاز از آن‌هــا اســتفاده کرده‌انــد بــه ایــن شــرح اســت:

- مقالــۀ »نقــد و تحلیــل روایــات »الانــزع البطیــن« در جوامــع روایی فریقیــن«؛ اثر فقیــه ایمانی و 
کریمــی)1395( کــه نگارنــدگان در ایــن نوشــتار، ضمــن واکاوی و نقــد ویژگی‌هــای بیــان شــده، بر 
ایــن اعتقــاد هســتند کــه اوصافــی ماننــد: »اصلــع«، »اجلــح« و »عظیــم البطــن« بــا هــدف مذمت 
آن حضــرت و جوســازی در مقابــل دو صفــت »انــزع« و »بطیــن« کــه توســط رســول خــدا n بــه 

علــی g نســبت داده شــده بــود، رواج یافــت. 

- مقالــۀ »تحلیــل معنایــی صفــت »انــزع بطیــن« در منابــع فریقیــن«؛ نوشــته عشــایری 
منفــرد)1401( کــه ایــن مقالــه بــا رویکــردی تفســیر و کلامــی بــه بررســی ایــن دو واژه در زبــان و 
فرهنــگ عربــی و منابــع فریقیــن به‌معنــای واقعــی آن پرداختــه و اثبــات کــرده اســت کــه »انــزع« و 

ــد. »بطیــن« معنــای مــدح دارن

- مقالــۀ »بطیــن بــودن امیرالمؤمنیــن امــام علــی g در روایت‌هــا؛ تحلیــل ســندی و متنــی«؛ 
ــندی  ــل س ــه تحلی ــی ب ــی تحلیل ــا روش توصیف ــه ب ــن مقال ــه ای ــکاران)1399( ک ــدر و هم ــر ص اث
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ــه 11  ــه وصــف شــکم امــام عــلg پرداختــه اســت. در ایــن مقال ــوط ب و متنــی روایت‏هــای مرب
روایــت را کــه در آن‏هــا وصــف »بطیــن« بــه امــام علــی g نســبت داده شــده، بــا توجــه و تمرکــز 
بــر تاریــخ ورود روایــات در مصــادر اولیــه هــر یــک، بررســی شــده اســت. تحلیــل ســند و متن نشــان 
می‏دهــد کــه در ســند آن‏هــا از یک‌ســو غالیــان شــیعه و از دیگــر ســو، مخالفــان امــام وجــود دارنــد 
و در تحلیــل متــن، انــواع اشــکال‏های متنــی، همچــون تصحیــف، نقــل بــه معنــا و اضطــراب وجود 
دارد. مهم‏تریــن یافتــۀ ایــن مقالــه، بــا توجــه بــه مصدرهــای روایــات، آن اســت کــه زمــان ســاخت 
روایت‏هــا دوران خلیفه‏هــای امــوی اســت کــه بعدهــا در زمــان خلافــت عباســی‏ها وارد مصدرهــای 

شــیعه شــده اســت. 

- مقالــۀ »نقــد و بررســی روایــات بَطیــن بــودن امــام علی بن ابــی طالــب g«؛ اثر ایــازی)1398( 
کــه در ایــن پژوهــش نخســت، همــۀ مصــادر حدیثــی بــا مضامیــن مختلــف ایــن تعبیرهــا بررســی و 
بــه مســائل مختلــف بیانــی آن توجــه و ســپس بــه بررســی مصــدر، ســند و متــن روایــات پرداختــه 

شــده اســت.

- مقالــۀ »بررســی شــمایل ظاهــری امــام علــی g در کتــب اهــل ســنّت«؛ نوشــتۀ زیــن 
العابدینــی)1402( کــه ایــن مقالــه بــا هــدف تبییــن برخــی صفــات امــام علــی g چنیــن بیــان 
داشــته اســت کــه در بســیاری از کتــب تاریخــی درجــۀ اول علمای اهل تســنن کــه دربــارۀ زندگانی 
امیرالمومنیــنg بــه رشــته تحریــر درآمــده، بخــش ویــژه‌ای از آن مختــص بــه صفــات ظاهــری 
ــوده اســت کــه متاســفانه نویســندگان کتــب یادشــده به‌طــور کامــاً  امیرالمومنیــن علــی g ب
ــا  ــه خباثت‌ه ــه این‌گون ــد ک ــان دهن ــرت نش ــت از آن حض ــخصیتی زش ــیده‌اند ش ــه کوش مغرضان
بیانگــر اوج کینــۀ خانــدان معاویــه نســبت بــه آن حضــرت و فضــای مســموم جامعــه در آن دوران 
فضاحت‌بــار اســت. در آن کتــب، امیرالمومنیــن علــی g، مــردی تــاس، بــا شــکمی بــزرگ، قــدی 
کوتــاه، بــه رنــگ ســبزۀ شــدید مایــل بــه تیــره، بــا بدنــی پوشــیده شــده از مــو، بــا ریشــی بلندتــر از 
یــک قبضــه و دارای چشــمانی کوچــک و ضعیــف معرفــی شــده کــه در بســیاری از ایــن صفــات، 
الفــاظ مختلــف و گاه متضــاد بــا هــم نقــل شــده اســت کــه نشــان‌دهندۀ تــاش حقیرانــه و عامدانه 
ــه  ــی g از جمل ــن عل ــل امیرالمومنی ــرار دادن فضای ــعاع ق ــرای تحت‌الش ــا ب ــندگان آن‌ه نویس
»بطیــن« و »انــزع« اســت کــه از طــرف پیامبــر گرامــی اســام n بــه عنــوان فضیلــت معنــوی بــه 
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ایشــان نســبت داده شــده اســت. 

همان‌گونــه کــه ملاحظــه می‌شــود پژوهش‌هــای فــوق بیشــتر بــا رویکــرد کلامــی و فلســفی بــه 
تحلیــل ایــن دو واژه در قــرآن و روایــات پرداختــه شــده و تحلیــل زبانــی و معناشــناختی آن‌هــا کمتر 
مــورد توجــه نویســندگان محتــرم بــوده اســت. پــس آنچــه ایــن جســتار را پژوهش‌هــای پیشــین 

متمایــز می‌کنــد، تحلیــل زبانــی و مفهوم‌شناســی ایــن واژه‌هــا بــا رویکــرد معناشــناختی اســت.

2. مفهوم‌شناسی دو صفت »انزع« و »بطین«

2-1. بررسی معنای لغوی »أنزع« 

2-1-1. خلیــل بــن احمــد فراهیــدی )م. 175 ق.( در کتــاب العیــن می‌نویســد: »نَزَعــتُ 
الشــيءَ: قَلَعتُــهُ، أنزِعُــهُ نَزعــاً ... و نَــزَعَ الأمیــرُ عامــاً عــن عَمَلِــه ...« یعنــی آن چیــز را قَلــع کــردم و 
کَنــدم ...، و امیــر کارگــزار را از کارش کَنــد و برکنــار کــرد. وی همچنیــن می‌گویــد: »بــه زنانــی کــه 
در غیــر عشــیرۀ خودشــان شــوهر کننــد و از عشــیرۀ خــود کَنــده شــوند، نزائــع گفتــه می‌شــود«. 
خلیــل در بیــان معنــای دیگــر ایــن کلمــه می‌گویــد: »نَزعَــه بــه مــکان خــاص از ســرِ انســانِ أنــزع 
گفتــه می‌شــود. بــه دو طــرفِ پیشــانیِ ســمتِ ســر وقتــی کــه از مــو خالــی باشــد، نَزعَتــان گفتــه 
ــزَع، و وصــف مؤنــث آن، نَزعــاء اســت«)فراهیدی، 1409ق، ج1 :  می‌شــود. وصــف مذکــر آن، أن

 .)357

2-1-2. ابوعبیــد قاســم بــن ســاّم)م. 224 ق.(در کتــاب الغریــب المصنــف می‌نویســد: »أنــزع 
بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه مــوی ســرش از دو طــرفِ پیشــانی، خالــی باشــد. و اگــر کســی موی 
ســرش از ایــن مقــدار، کمــی بیشــتر خالــی باشــد، بــه او »أجلَــح« می‌گوینــد. و اگــر کســی نصــفِ 
جلــوی ســرش مــو نداشــته باشــد، بــه او »أجلــی« می‌گوینــد. و اگــر کســی بیــش از نصــف ســرش 

مــو نداشــته باشــد، بــه او »أجلَــه« گفتــه می‌شــود«)ابوعبید، 1990، ج1: 44(.

2-1-3. ابــن دُرَیــد، محمــد بــن حســن)م. 321 ق.( در کتــاب جمهــرة اللغــة می‌نویســد: »أنــزع 
بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه مــوی جلــوی ســرش خالــی باشــد، البتــه نــه بــه انــدازۀ »أجلــح« 
کــه مقــدار بیشــتری از مــوی جلــوی ســرش خالــی اســت. وی ســپس بــه بیــت هُدبَــة بــن خَشــرَم 
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ــا  استشــهاد می‌کنــد کــه بــه محبوبــه‌اش می‌گویــد: اگــر روزگار بیــن مــا جدایــی انداخــت، تــو ب
مــردی کــه پشــت و جلــوی ســرش پُــر از مــو اســت، و مــوی جلــوی ســرش خالــی نیســت، ازدواج 

ــد، 1988، ج2 : 817(. ــن دری نکن«)اب

2-1-4. أزهــری، محمــد بــن أحمــد)م. 370 ق.( در کتــاب تهذیــب اللغــة می‌گویــد: »نَزعَتــان 
بــه دو طــرفِ ســر کــه بــه پیشــانی متصــل و خالــی از مــو اســت، گفتــه می‌شــود. فعــل »نــزع« بــر 
وزن فَعِــلَ یَفعَــلُ، و مصــدر آن بــر وزن فَعَــل اســت. عرب‌هــا خالــی بــودنِ جلــوی ســر از دو طــرفِ 
پیشــانی را دوســت می‌دارنــد و فــرد دارای چنیــن ویژگــی را بــه فــال نیــک می‌گیرنــد. و پوشــیده 
بــودنِ جلــوی پیشــانی از مــو را مذمّــت مــی کننــد، و فــرد دارای چنیــن خصوصیــت را بــه فــال بــد 
می‌گیرنــد و گمــان مــی کننــد کســی کــه پشــتِ ســر و پیشــانی او پُــر از مــو باشــد، لئیــم و پســت 

ــری، 1421ق، ج2 :84(.  ــد بود«)أزه خواه

ــه  ــزع ب ــد: »نَ ــة می‌گوی ــي اللغ ــط ف ــاب المحی ــاد)م. 385 ق.( در کت ــن عَبّ ــب ب 2-1-5. صاح
معنــای قَلــع و کنــدن اســت، و اگــر بــه بــاب افتعــال بــرده شــود، ســرعتِ قلــع و کنــدن، بیشــتر 
می‌شــود. و اگــر کارگــزاری از کار برکنــار شــود گفتــه می‌شــود: نُــزِعَ العامــلُ عــن العَمَــل«. ایشــان 
در ادامــه می‌گویــد: نَزَعَــة بــه راه کوهســتانی گفتــه می‌شــود. و نیــز بــه خالــی شــدنِ مــوی جلــوی 
ــالای پیشــانی، مــو  ــه مــردی کــه جلــوی ســرش در ب ــالای پیشــانی گفتــه می‌شــود. و ب ســر در ب

ــود«)صاحب، 1414ق، ج1 :388(.  ــه می‌ش ــزَع گفت ــد، أن ــته باش نداش

ــه  ــزع« را ب ــاح، »نَ ــاب الصح ــز در کت ــاد)م. 393 ق.( نی ــن حمّ ــماعیل ب ــری، اس 2-1-6. جوه
ــزع یعنــی فلانــی  معنــای قَلــع و کنــدن می‌دانــد و می‌گویــد: عــرب هــا می‌گوینــد: فــانٌ فــي النَّ
ــه زنانــی گفتــه می‌شــود کــه در غیــر عشــیرۀ  ــع« ب در حــالِ کنــده شــدن از زندگــی اســت. »نَزائِ
خــود یعنــی جــای غریــب شــوهر کننــد. »أنــزَع« بــه مــردی گفتــه می‌شــود کــه دارای نَــزَعِ آشــکار 
باشــد؛ یعنــی مــوی ســرش از دو طــرفِ پیشــانی ریختــه شــده باشــد. بــه مــکانِ بــی مــوی بــالای 
پیشــانی، »نَزَعَــة« گفتــه می‌شــود، و بــه دو طــرفِ آن »نَزَعَتــان« گفتــه می‌شــود. بــه زنــی کــه مــوی 
ســرِ بــالای پیشــانی اش ریختــه شــده باشــد، »نَزعــاء« گفتــه نمی‌شــود، بلکــه بــه چنیــن زنــی، 

ــود)جوهری، 1376ق، ج3 :1289(.  ــه می‌ش ــراء« گفت »زَع
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2-1-7.  ابــن فــارس)م. 395 ق.( در کتــاب معجــم مقاییــس اللغــة حــروف اصلــی کلمــه »نــزع« 
را ســه حــرف صحیــح: نــون، زاء و عیــن می‌دانــد و می‌گویــد: ایــن کلمــه وضــع شــده اســت بــرای 
دلالــت کــردن بــر قَلــع و کنــدنِ یــک چیــز و گفتــه می‌شــود نَزَعــتُ الشــيءَ مــن مکانِــهِ، و مصــدر 
آن، نَــزع بــر وزن فَعــل اســت. ایشــان می‌گویــد: اگــر مصــدرِ آن بــر وزن »فُعُــول« باشــد، نُــزُوع بــه 
ــزَع گفتــه می‌شــود کــه دو طــرفِ  ــه مکانــی از ســرِ مــردِ أن ــة« ب معنــای تــرک کــردن اســت. »نَزَعَ
پیشــانی او خالــی از مــو باشــد. بــه بــالای دو طــرفِ پیشــانی، »نَزَعَتــان« گفتــه می‌شــود. و »نَزائِــع« 
بــه زنانــی گفتــه می‌شــود کــه در غیــر عشــیرۀ خــود شــوهر کــرده باشــند. و بــه هــر غریبــی، »نَزیع« 

گفتــه می‌شــود)ابن فــارس، 1404ق، ج5 : 415(. 

ــاب فقــه اللغــة می‌نویســد: اگــر  ــن محمــد)م. 429 ق.( در کت 2-1-8. ثعالبــی، عبدالملــک ب
مــردی مــوی ســرش از دو طــرفِ پیشــانیِ او خالــی باشــد، بــه او أنــزَع گفتــه می‌شــود. و اگــر اندکی 
بیــش از ایــن خالــی باشــد، بــه او أجلَــح گفتــه می‌شــود. و اگــر نصــف ســرش خالــی از مــو باشــد، 
بــه او أجلــی و أجلَــه گفتــه می‌شــود. و اگــر بیــش از نصــف ســرش مــو نداشــته باشــد، بــه او أصلَــع 
گفتــه می‌شــود. و تفــاوت بیــن قَــرَع و صَلَــع ایــن اســت کــه در اوّلــی، پوســت از بیــن مــی‌رود، ولــی 

در دوّمــی فقــط مــو زائــل می‌شــود)ثعالبی، 1414ق : 105(.

2-1-9.  ابــن ســیده، علــی بــن اســماعیل)م. 458 ق.( در کتــاب »المحکم و المحیــط الأعظم« 
می‌گویــد: نَــزع کــه اســم مفعــول آن مَنــزوع و نَزیــع اســت، هماننــد انتــزاع بــه معنــای قَلــع و کَندنِ 
چیــزی اســت، امّــا ســیبویه معتقــد اســت که بین نَــزع و انتــزاع، تفــاوت معنایــی وجــود دارد، یعنی 
نَــزع بــه معنــای قَلــع و کَنــدن اســت، ولــی انتــزاع بــه معنــای ســلب کــردن و ربــودن اســت. وی در 
ادامــه می‌گویــد: وقتــی کــه انســان یــا شــتر اشــتیاق بــه وطنــش پیــدا کنــد، گفتــه می‌شــود: نَــزَعَ 
ــم  ــه اس ــزُوع. و س ــزاع و نُ ــود: نِ ــدر آن می‌ش ــزِعُ، و دو مص ــود: یَن ــارع آن می‌ش ــه، و مض ــی وَطَنِ إل
ع و نُــزّاع 3.  فاعــل دارد: 1. نَــزُوع کــه جمــع آن می‌شــود: نُــزُع 2. نــازِع کــه جمــع آن می‌شــود: نُــزَّ
نَزیــع بــر وزن فَعیــل کــه مؤنّــث آن نیــز بــر همیــن وزن اســت، و جمــع آن می‌شــود: نُــزُوع. ایشــان 
در ادامــه مــی گویــد: »نَــزَع« عبــارت اســت از خالــی شــدنِ مــوی جلــوی ســر از دو طرفِ پیشــانی. 
فعــلِ ماضــی آن بــر وزن »فَعِــلَ«، و وصــفِ مذکّــر آن »أنــزَع«، و وصــف مؤنّــث آن »نَزعــاء«، و اســم 
زَعَــة« اســت. و »نَزَعَتــان« بــه رفتگــی مــوی دو طــرفِ پیشــانی گفتــه می‌شــود کــه به  مصــدر آن »النَّ
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طــرفِ ســر بــالا رفتــه باشــد)ابن ســیده، 1421ق، ج1: 524(.

2-1-10. جــار اللــه زمخشــری)م. 538 ق.( در کتــاب أســاس البلاغــة می‌نویســد: نَــزَع و انتــزاع 
بــه معنــای جــذب و ربــودن اســت، لــذا گفتــه می‌شــود: نَــزَعَ الشــيءَ مِــن یَــدِهِ، یــا انتَــزَعَ الشــيءَ 
ــنِ الأمــرِ نُزُوعــاً. وی در  ــزَعَ عَ ــزُوع بــه معنــای بازداشــتن اســت و گفتــه می‌شــود‌: نَ ــدِهِ. و نُ مِــن یَ
ادامــه می‌گویــد: وقتــی صفــت أنــزَع بــرای مــردی اســتفاده می‌شــود، معنایــش ایــن اســت کــه دو 
طــرفِ پیشــانی او بــرّاق و خالــی از مــو اســت. و مجــازاً گفتــه می‌شــود: نَــزَعَ الأمیــرُ العامِــلَ عَــن 

عَمَلِــهِ، یعنــی: امیــر کارگــزارِ خــود را عــزل و برکنــار نمود)زمخشــری، 1979: 627(. 

2-1-11. ابــن أثیــر، مبــارک بــن محمــد)م. 606 ق.( در کتــاب  النهایــة فــي غریــب الحدیــث 
ــالای پیشــانی  ــوی ســرش در ب ــه می‌شــود کــه مــوی جل ــه کســی گفت ــزَع ب ــد: أن ــر می‌گوی و الأث
خالــی باشــد، و بــه دو طــرفِ ســر قســمت بــالای پیشــانی کــه مــو نداشــته باشــد »نَزَعَتــان« گفتــه 
ــرش  ــوی س ــوی جل ــون م ــزَع«، چ ــن الأن ــت: »البَطی ــده اس ــیg آم ــف عل ــود. و در وص می‌ش
 g ــی ــه عل ــت ک ــن اس ــود ای ــد: مقص ــی گفته‌ان ــی برخ ــت، ول ــوده اس ــکم ب ــی، و دارای ش خال

ــر، 1367، ج5 : 42(. ــم و ایمــان اســت)ابن أثی ــوّ از عل ــده شــده از شــرک و درونــش ممل بری

همان‌گونــه کــه مشــاهده می‌شــود »أنــزع« در لغــت اصــاً بــه معنــای »کچــل« اســتعمال نشــده، 
بلکــه یکــی از صفــات نیــک بــرای مــردان شــمرده شــده اســت کــه دلالت بــر زیبایــی ظاهــری آن‌ها 
دارد؛ بنابرایــن، ایــن صفــت، از صفــات مثبــت قلمــداد می‌شــود نــه منفــی. ابــن أبــي الدنیــا در 
کتــاب مقتــل خــود از ابوالحَجّــاج نقــل مــی کنــد کــه گفــت: »رأیــتُ علــيَّ بــن أبــي طالــب یَخطــبُ 
و کان مــن أحســنِ النّــاسِ وجهــاً« یعنــی علــی بــن ابــي طالــب را مشــغول خطبــه خوانــدن دیــدم 
در حالــی کــه از زیباتریــنِ مــردم بود)ابــن ابــي الدنیــا، 1411ق: 71( و ابــن عســاکر از حضــرت 
به‌عنــوان »شــیخ کثیــر الشــعر« یعنــی پیرمــرد داری مــوی زیــاد، یــاد کــرده اســت)ابن عســاکر، 
1415ق، ج42: 19( و محــب الطبــري در کتــاب الریــاض النضــرة می‌نویســد: »کان حســن 
ــش و  ــگار در درخش ــت، ان ــی داش ــورت زیبای ــرت ص ــی حض ــدر« یعن ــة الب ــر لیل ــه قم ــه کأنّ الوج

زیبایــی هماننــد مــاه شــب چهــارده بود)محــب الطبــری، 1424ق، ج3: 107(.
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2-2. بررسی معنای لغوی »بطین« 

2-2-1. خلیــل بــن احمــد در کتــاب العیــن می‌گویــد: »بَطــن در هــر چیــزی، خــافِ ظاهــر 
آن اســت، مثــا گفتــه می‌شــود: درونِ زمیــن و بیــرونِ زمیــن. و بطانــتِ مــرد یعنــی محــرمِ أســرارِ 
ــی و  ــای رازِ نهان ــه معن ــرد ب ــتِ م ــن بطان ــد دارد. همچنی ــا رفت‌وآم ــا آن‌ه ــه ب ــانی ک ــن کس او از بی
باطــنِ اوســت. نعمــت باطنــی بــه نعمــت مخصــوص و نعمــت ظاهــری بــه نعمــت عمومــی گفتــه 
ــهُ  ــه کــه خداونــد در آیــۀ 20 ســورۀ لقمــان می‌فرمایــد: و أســبَغَ علیکُــم نِعَمَ می‌شــود، همان‌گون
ظاهــرةً و باطنــةً. رجــل بطیــن بــه مــردی گفتــه می‌شــود کــه دارای شــکم کلفتی باشــد. همچنین 
نــتُ فــي هــذا الأمــرِ، یعنــی  بــه مــردی کــه مــال زیــادی داشــته باشــد، بَطیــن گفتــه می‌شــود. تَبَطَّ
طــوری واردِ ایــن کار شــدم کــه باطــن و درونِ آن را پــی بــردم و شــناختم«)فراهیدی، 1409ق، ج7 

 .)440:

ــه  ــت. ب ــت اس ــر و پش ــاف ظَه ــن« خ ــد: »بَط ــة می‌گوی ــرة اللغ ــد در جمه ــن دُرَی 2-2-2. اب
زمیــن گــودال نیــز بطــن گفتــه می‌شــود. در عــرب بــه جمعیــتِ کمتــر از قبیلــه نیــز بطــن گفتــه 
ــان و  ــی پنه ــترانید، یعن ــن گس ــرای م ــرِ کارش را ب ــن و ظاه ــی باط ــد: فلان ــود. می‌گوین می‌ش
آشــکارِ کارش را بــرای مــن بیــان کــرد. رجــل بطیــن یعنــی مــردِ دارای شــکمِ بــزرگ. مِبطــان نیــز بــه 
ــن یعنــی مــردِ دارای شــکمِ باریــک و لاغــر. بَطنَــة یعنــی پرخــوری و  همیــن معناســت. و رجــل مُبَطَّ

ــد، 1988م، ج1 : 360(.  ــیری)ابن دری ــاده‌روی در س زی

ــود  ــه می‌ش ــکم گفت ــدنِ ش ــزرگ ش ــه ب ــن« ب ــد: »بَطَ ــة می‌گوی ــب اللغ ــری در تهذی 2-2-3. أزه
و فعــل آن بــر وزن فَعُــلَ یَفعُــلُ اســت. بــه کســی کــه پیوســته شــکم بزرگــی دارد، »مِبطــان« گفتــه 
ــن، بــه معنــای مــردی اســت کــه شــکمش لاغــر باشــد.  می‌شــود. و وقتــی کــه بگوینــد: رجــلٌ مُبَطَّ
و رجــل بطیــن یعنــی مــردِ دارای شــکم بــزرگ. و نعمــت باطنــی یعنــی نعمــت مخصــوص، و نعمــت 
ظاهــری یعنــی نعمــت عمومــی. و رجــل بطیــن الکــرز یعنــی مــردی کــه در ســفر توشــۀ خــود را 
پنهــان می‌کنــد و از توشــۀ همســفرش مــی خــورد. و گفتــه مــی شــود: أنــتَ أبطَــنُ بهذاالأمــرِ یعنی 
نــتُ الأمــرَ یعنــی باطــنِ ایــن کار را دانســتم)أزهری،  تــو بــه باطــنِ ایــن کار آگاه تــر هســتی و تَبَطَّ

1421ق، ج13 :252(.
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2-2-4. صاحــب بــن عَبّــاد در المحیــط فــي اللغــة می‌گویــد: بَطــن بــه معنــای شــکم، در مقابــلِ 
ظَهــر اســت کــه بــه معنــای پُشــت می‌باشــد. رجــل بطیــن یعنــی مــردی کــه دارای شــکم کلفــت 
اســت. بــه مــردی کــه دارای مــال زیــاد اســت نیــز بطیــن می‌گوینــد. بَطُــنَ بَطَنــاً یعنــی شــکمش 
بــزرگ شــد. رجــل مِبطــان یعنــی مــردی کــه ســاعات پایانــی روزهــا دور از چشــم مــردم بــه عیــش 
ــذا  ــی غ ــه تنهای ــه همیش ــود ک ــه می‌ش ــی گفت ــه کس ــان ب ــن مِبط ــردازد. همچنی ــوش می‌پ و ن

 .)190: ج9  می‌خورد)صاحــب، 1414ق، 

2-2-5. جوهــری در صحــاح اللغــة می‌گویــد: بَطَــن بــه بــزرگ شــدنِ شــکم از پرخــوری گفتــه 
ــه  ــرد گفت ــرار م ــرم أس ــه مح ــل ب ــة الرج ــت. بِطان ــرِحَ« اس ــر وزن »فَ ــل آن ب ــود، و وزن فع می‌ش
ــرار  ــود ق ــکان خ ــواص و نزدی ــرد را از خ ــی آن م ــلَ« یعن ــتُ الرج ــی می‌گویی»أبطَن ــود. وقت می‌ش
ــه مــردِ شــکم گنــده‌ای گفتــه می‌شــود کــه تمــام هــمّ و غــمّ او شــکمش اســت.  داده‌ای. بَطِــن ب

ــری، 1376ق، ج5 :2079(. ــی دور)جوه ــن یعن ــکم. و بَطی ــزرگ ش ــی ب ــن یعن بَطی

2-2-6. ابــن فــارس در معجــم مقاییــس اللغــة می‌گویــد: »حــروف اصلــی کلمــۀ بطــن عبارتنــد 
ــی.  ــناخته باش ــنِ آن را ش ــه باط ــر« ک ــذا الأم ــتُ ه ــی »بَطَن ــی می‌گوی ــون. وقت ــاء و ن ــاء و ط از: ب
بَطیــن بــه مــردی کــه شــکم بــزرگ داشــته باشــد گفتــه می‌شــود. مَبطــون بــه کســی می‌گوینــد کــه 
بیمــاری شــکمی داشــته باشــد. مِبطــان بــه کســی می‌گوینــد کــه خــورد و خوراکــش زیــاد باشــد. و 
ــن بــه کســی می‌گوینــد کــه شــکم کوچــک و لاغــر داشــته باشــد«)ابن فــارس، 1404ق، ج1  مُبَطَّ

 .)259:

2-2-7. راغــب اصفهانــی در مفــردات می‌گویــد: »بــه هــر چیــزی کــه حــس ظاهــری آن را درک 
کنــد، ظاهــر می-گوینــد و بــه هــر چیــزی کــه از حــس ظاهــری مخفــی باشــد، باطــن می‌گوینــد. 
بَطیــن بــه کســی می‌گوینــد کــه دارای شــکم بــزرگ باشــد. و بَطِــن کســی را می‌گوینــد کــه زیــاد 

ــی، 1412ق :130(.  ــب اصفهان می‌خورد«)راغ

2-2-8. ابــن ســیده در المحکــم و المحیــط الأعظــم می‌نویســد: »رجــل بَطیــن یعنــی مــرد 
دارای شــکم بــزرگ. بــه داخــلِ هــر چیــزی، باطــن گفتــه می‌شــود. بَطَــنَ ثوبَــهُ بثــوبٍ آخــر یعنــی 
ــن ســیده،  ــن یعنــی مــرد دارای مــال زیاد«)اب ــرار داد. رجــل بَطِ ــر لبــاس دیگــر ق لباســی را زی
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1421ق، ج9 :192(. 

2-2-9. أزدی در کتــاب المــاء می‌گویــد: »بِطانــة الرجــل یعنــی شــخص رازداری کــه در 
زمینه‌هــای مختلــف بــه انســان مشــاوره می‌دهــد. بَطیــن بــه مــرد شــکم کلفــت گفتــه می‌شــود. 
ــورد« )أزدی، 1387، ج1: 131(. ــیار می‌خ ــه بس ــود ک ــه می‌ش ــی گفت ــکم کلفت ــه ش ــان ب و مِبط

2-2-10. حمیــری در شــمس العلــوم می‌نویســد: »بَطیــن یعنــی شــکم کلفــت. همچنیــن بــه 
مــردِ دارای مــال زیــاد، بَطیــن گفتــه می‌شــود. بــه ایــن جهــت در تعبیــر خــواب گفته‌انــد: دیــدنِ 
شــکم کلفــت در خــواب، دلالــت بــر زیــادی مــال صاحــب خــواب دارد. همچنین دیــدنِ ورم و ســایر 

کلفتــی بــدن در خــواب، دلالــت بــر زیــادی مــال دارد«)حمیــری، 1420ق، ج1: 558(. 

از مجمــوع بیانــات لغویــان کــه نقــل شــد اســتفاده می‌شــود کــه بَطیــن در توصیــف ظاهــری، بــه 
کســی گفتــه می‌شــود کــه دارای شــکم بــزرگ یــا ضخیــم باشــد، امــا منشــأ ایــن بزرگــی و ضخامــتِ 
شــکمش، پرخــوری نیســت، چــون بــه شــکم بــزرگِ پُرخــور »مِبطــان« گفتــه می‌شــود نــه بَطیــن. 
ــر کــردنِ شــکم از غــذا، »بِطنَــة« گفتــه می‌شــود. لــذا امیرالمؤمنیــن g مِبطــان و بِطنــة  و بــه پُ
ــادٌ  كْبَ

َ
ــى وَ أ ــونٌ غَرْثَ ــي بُطُ ــاً وَ حَوْلِ ــتَ مِبْطَان بِي

َ
وْ أ

َ
ــد: أ ــد و می‌فرمای ــی می‌کن ــود نف ــودن را از خ ب

كْبَــادٌ تَحِــنُّ 
َ
نْ تَبِيــتَ بِبِطْنَــةٍ - وَ حَوْلَــكَ أ

َ
كُــونَ كَمَــا قَــالَ الْقَائِــلُ: "وَ حَسْــبُكَ )عَــاراً( دَاءً أ

َ
وْ أ

َ
ى، أ حَــرَّ

«؛ آیــا مــن ســير بخوابــم و پيرامونــم شــكم‌هاىي كــه از گرســنگى بــه پشــت چســبيده، و  إِلَــى الْقِــدِّ
جگرهــاى ســوخته وجــود داشــته باشــند؟! يــا چنــان باشــم كه شــاعر گفــت؟ »ايــن درد )ننــگ( تو 
را بــس كــه شــب را بــا شــكمِ پُــر از غــذا بخوابــى در حالــی کــه اطــرافِ تــو شــكم هايــى گرســنه و بــه 
پشــت چســبيده باشــند«)نهج البلاغــه، نامــه 45(؛ بنابرایــن، بَطیــن بــودن فــی نفســه، از اوصــاف 

مذمــوم شــمرده نمی‌شــود. 

امــا در خصــوص امیرالمؤمنیــن g اولًا: دلیــل محکمــی بــر بــزرگ بــودنِ شــکمِ حضــرت وجــود 
نــدارد، بلکــه شــواهد و قرایــن برخــاف آن اســت. چــون مــردی کــه اکثــر روزهایــش روزه بــوده، 
ــورده  ــیر نمی‌خ ــذای س ــت غ ــچ وق ــاید هی ــرده و ش ــا می‌ک ــل اکتف ــه حداق ــوردن ب ــذا خ و در غ
اســت، طبیعتــاً نمی‌توانــد شــکمِ بزرگــی داشــته باشــد. حضــرت در بخشــی از نامــه‌اش بــه عثمــان 
بــن حُنَیــف اســتاندار بصــره می‌نویســد: »بــه خــدا ســوگند! مــن از دنیــای شــما طــا و نقــره‌ای 
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نیندوختــه‌ام و از غنایــم و ثــروت هــای آن مالــی ذخیــره نکــرده‌ام، و بــرای ایــن لباس کهنــه‌ام بدل و 
جایگزینــی مهیّــا نســاخته‌ام، و از زمیــن آن حتــی یک وجــب در اختیار نگرفتــه‌ام، و از دنیــا بیش از 
خــوراکِ مختصــر و ناچیــز برنگرفتــه‌ام، ...، هیهــات کــه هــوا و هــوس بــر مــن چیــره شــود و حــرص 
و طمــع مــرا وادار کنــد تــا طعام‌هــای لذیــذ بــرای خویــش برگزینــم در حالــی کــه ممکــن اســت در 
ســرزمین حجــاز یــا یمامــه کســی باشــد کــه حتــی امیــدِ بــه دســت آوردنِ یــک قــرص نــان را هــم 

نداشــته باشــد ...«)همــان(. 

ثانیــاً: تعبیراتــی مثــل: »ضخــم البطــن«، »عظیــم البطــن«، »لــه بطــن«، »ذو بطــن« در خصوص 
امیرالمؤمنیــن بــا توجــه بــه شــواهد و قرایــن، نفــی لاغــریِ حضــرت اســت یعنــی شــکم ایشــان 
اســتخوانی و بــه پشــت چســبیده نبــوده اســت، بلکــه متناســب بــا بــدن قــوی او، کامــل و قابــل 
رؤیــت بــود. مــردی کــه قهرمــان میــدان نبــرد و فاتــح خیبــر بود و شــجاعان عــرب از شــنیدن نــام او 
هراســناک می‌شــدند، بایــد بدنــی قــوی و متــوازن داشــته باشــد. لــذا تیمــی اصفهانــی در کتــاب 
دلائــل النبــوة در توضیــح ضخــم البطــن بــودنِ داود نبــی می‌نویســد: »اینکــه گفته‌انــد حضــرت 
داود ضخــم البطــن بــوده، معنایــش ایــن اســت کــه شــکم ایشــان تــو رفتــه نبــود بــه طــوری کــه بــه 
ــا ســایر اعضــای بــدن بــوده و در دیده‌هــا  پُشــت اش چســبیده باشــد، بلکــه شــکمش متــوازن ب

جلــوه‌ای زیبــا داشــته اســت«)تیمی اصفهانــی، 1409ق، ج1 : 95(. 

ثالثــاً: از روایــات زیــادی اســتفاده می‌شــود کــه رســول گرامــی اســام n اولیــن کســی بــود کــه 
دو صفــت أنــزع و بَطیــن را بــرای علــی g بــه کار بــرد و مقصــودِ از ایــن دو صفــت را توضیــح داد. 
شــیخ صــدوق در عیــون أخبــار الرضــا نقــل مــی کنــد کــه رســول خــدا بــه امیرالمؤمنیــن فرمــود: 
ــرْكِ بَطِيــنٌ مِــنَ الْعِلْــم‏«؛ بشــارت بــاد بــه تــو )ای  ــزَعُ الْبَطِيــنُ مَنْــزُوعٌ مِــنَ الشِّ نْ

َ
ــكَ الْ بْشِــرْ فَإِنَّ

َ
»فَأ

ــن  ــم و دانش)اب ــر شــده از عل ــزع بطیــن هســتی، کَنــده و جــدا شــده از شــرک، پُ علــی!( کــه أن
بابویــه، 1378ق، ج2 : 47(؛ بنابرایــن، کلمــۀ بطیــن کــه در برخــی دعاهــا و زیارت‌نامه‌هــا بــرای 
 g علــی n امیرالمؤمنیــن اســتعمال شــده بــه همــان معنایــی اســت کــه رســول گرامــی اســام
ــم و یقیــن و معرفــت اســت،  ــر از عل ــه آن توصیــف کــرده اســت؛ یعنــی کســی کــه درونــش پُ را ب
همان‌گونــه کــه خــود فرمــوده اســت: »لَــوْ كُشِــفَ اَلْغِطَــاءُ مَــا ازْدَدْتُ يَقِينــاً«؛ اگــر پرده‌هــای مــادی 
کنــار رود و حقایــق هســتی آشــکار شــود، ذره‌ای بــر یقیــن و معرفــت مــن افــزوده نگردد‌)دیلمــی، 
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1412ق، ج1 :124(.

2-3. تحلیل معنایی »أنزع« و »بطین« در روایات 

ــزد  ــردی ن ــه م ــد ک ــل می‌کن ــرائع نق ــل الش ــاب عل ــدوق)م.381ق.( در کت ــیخ ص 2-3-1. ش
عبداللــه بــن عبــاس آمــد و بــه او گفــت: دربــارۀ »أنــزع بطیــن علــی بــن ابیطالــب« بــه من خبــر بده 
کــه چگونــه شــخصیتی اســت؟ چــون مــردم در بــارۀ او اختــاف نظــر دارند. ابــن عباس گفــت: ای 
مــرد! در بــارۀ شــخصی از مــن پرســیدی کــه بعــد از رســول خــدا n هیــچ فــردِ بــا فضیلت‌تــر از او 
بــر روی زمیــن پــا ننهــاده اســت. وی بــرادر رســول خــدا و پســر عمــوی او و وصــی او و جانشــین او 
بــر امتــش اســت. او بریــده شــده از شــرک و پُــر از علــم و دانــش اســت. از رســول خــدا n شــنیدم 
کــه می‌فرمــود: هــر کــس کــه می‌خواهــد فــردای قیامــت اهــل نجــات باشــد بایــد دامــنِ ایــن انــزع 

یعنــی علــی بــن ابــی طالــب را بگیرد)ابــن بابویــه، 1385، ج1: 159(. 

ــۀ اول  ــود: نکت ــده می‌ش ــه فهمی ــه نکت ــندی، س ــکال س ــر از اش ــرف نظ ــا ص ــت ب ــن روای از ای
ــه ایــن دو صفــت شــهرت  ایــن اســت کــه امیرالمؤمنیــن در میــان اصحــابِ پیامبــر اســام n ب
داشــته‌اند. نکتــۀ دوم ایــن اســت کــه صحابــی برجســته حبرالامــه جنــاب ابــن عبــاس أنــزع را بــه 
»بریــده شــده از شــرک« و بطیــن را بــه »پُــر از علــم و دانــش« معنــا کــرده اســت. و نکتــه ســوم ایــن 
اســت کــه رســول خــدا n طبــق نقــل ابــن عبــاس در مقــام مــدح و ســتایش علــی g فرمودنــد: 

هــر کــس کــه می‌خواهــد فــردای قیامــت اهــل نجــات باشــد بایــد دامــنِ ایــن أنــزع را بگیــرد. 

2-3-2. محمــد بــن حســن صفــار)م. 290ق.( در کتــاب بصائــر الدرجــات بــه اســناد خــودش از 
امــام باقــرg نقــل می‌کنــد کــه فرمــود: »رســول خــدا n فرمودنــد: دامــنِ ایــن أنــزع یعنی علی 
g را بگیریــد، چــرا کــه او راســتگوی بــزرگ و جــدا کننــده بیــن حــق و باطــل اســت. هر کــس به او 
عشــق بــورزد خداونــد هدایتــش فرمایــد و هــر کس او را دشــمن بــدارد خداونــد گمراهــش نماید... 

.«)صفار، 1404ق، ج1 :53(.

از ایــن روایــت کــه در مقــام ســتایشِ بــه تمــام معنــای امیرالمؤمنیــن اســت، اســتفاده می‌شــود 
کــه صفــت »أنــزع« از صفــات توصیفــی اســت کــه طبیعتــاً بایــد متناســب بــا اوصافی باشــد کــه در 
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ایــن روایــت بــرای حضــرت ذکــر شــده اســت. بــه نظــر می‌رســد بــا معنــای »بریــده شــده از شــرک« 
تناســب بیشــتری داشــته باشد. 

2-3-3. شــیخ صــدوق در کتــاب عیــون أخبارالرضــا بــه إســناد خــودش نقــل می‌کند که »رســول 
خــدا n بــه امیرالمؤمنیــن فرمــود: ای علــی! خــدای متعــال تــو را و خانــدان تــو را و شــیعیان تــو را 
و دوســتداران شــیعیان تــو را و دوســتدارانِ دوســتدارانِ شــیعیان تــو را آمرزیــده اســت. بشــارت بــاد 
بــه تــو کــه انــزع بطیــن هســتی یعنــی: بریــده شــده از شــرک و پــر از علــم و دانــش هســتی«)ابن 

بابویــه، 1378ق، ج2 :47(.

در ایــن روایــت نیــز رســول خــدا n به‌صراحــت بیــان می‌فرمایــد کــه مقصــود از وجــود ایــن دو 
صفــت در امیرالمؤمنــان علــیg صفــتِ والای معنــوی اســت. 

2-3-4. حســین بــن حَمــدان خَصیبــی)م. 334ق(. در کتــاب الهدایــة الکبــری، در مقــام بیــان 
ــد و  ــر می‌کن ــن ذک ــرت را امیرالمؤمنی ــب آن حض ــن لق ــن و بزرگ‌تری ــی g مهم‌تری ــاب عل الق
می‌گویــد: »ایــن لقبــی اســت کــه خداونــد فقــط بــه حضــرت اختصــاص داده و بــرای هیــچ کــس 
قبــل از علــی، لقــب امیرالمؤمنیــن اســتعمال نشــده اســت. و بعــد از او نیــز کســی بــه ایــن لقــب 
ــاد  نامیــده نمی‌شــود مگــر اینکــه عقلــش ناقــص و ذاتــش خــراب باشــد.« وی ســپس تعــداد زی
مَــامُ، الْخَلِيفَــةُ،  ، الِْ حْــلِ، الْوَصِــيُّ مِيــرُ النَّ

َ
دیگــری از القــاب حضــرت را ذکــر می‌کنــد، از جملــه: »أ

ــنِ،  يْ ــي الدَّ ــارِ، قَاضِ ــةِ وَ النَّ ــيمُ الْجَنَّ ــرُ، قَسِ كْبَ
َ
ــارُوقُ الْ ــمُ، الْفَ عْظَ

َ
ــقُ الْ ي دِّ ــنَ، الصِّ ي دُ الْوَصِيِّ ــيِّ سَ

ــزَعُ‏  نْ
َ
، الْ ــكُ الْجَــانِّ ــنِ الْحَــوْضِ، مُهْلِ ــدُ عَ ائِ ــوَاءِ، الذَّ ــرَى، صَاحِــبُ اللِّ ــةُ الْكُبْ ــدِ، الْمِحْنَ ــزُ الْوَعْ مُنْجِ

الْبَطِين«)خصیبــی، 1419ق :93(.

ــه ســیاق و در نظــر گرفتــن ســایر صفــات مذکــور در ایــن روایــت  ــا توجــه ب از ایــن روایــت نیــز ب
ــن  ــوی امیرالمؤمنی ــات معن ــن«، از صف ــزع و بطی ــت »أن ــه دو صف ــود ک ــتنباط می-ش ــن اس چنی
محســوب می‌شــوند و معنــای بریــده شــده از شــرک و درونِ پُــر از علــم و دانــش، می‌توانــد بهتریــن 

معنــا بــرای ایــن دو لقــب باشــد. 

2-3-5. مرحــوم نُعمانــی)م. 360 ق.( در کتــاب الغیبــة خــودش بــه نقــل از جابــر بــن عبداللــه 
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انصــاری می‌نویســد: »وقتــی کــه تعــدادی از مــردم يمــن بــه مدينــه آمدنــد و خدمــت رســول خــدا 
n رســیدند، حضــرت شــروع کــرد از آن‌هــا تعریــف کــردن، و فرمــود: این‌هــا کســانی هســتند کــه 
جانشــين مــن و جانشــين وصــيّ مــرا يــارى خواهنــد كــرد. و وقتــی کــه یمنی‌هــا پرســيدند: وصــىّ 
شــما يكســت؟ حضــرت اوصافــی را بــرای وصــی خــودش بیــان کــرد. آن‌گاه فرمــود: خودتــان از 
بیــن اصحابــم او را پیــدا کنیــد. تعــدادی از بــزرگان قبایــل یمنــی برخاســتند و بــه ميــانِ اصحــاب 
رفتنــد و چهره‏هــا را از نظــر گذراندنــد و بعــد دســت مــردى را گرفتنــد كــه أنــزع، أصلــع و بطیــن بــود 
و گفتنــد: اى رســول خــدا! دل‌هــاى مــا بــه جانــب ايــن شــخص گرایــش دارد، پــس پيامبــر اکــرم 
n فرمــود: شــما بنــدگان بزرگــوار خــدا هســتيد كه جانشــين رســول خــدا را پيــش از آنكه به شــما 
معرّفــى شــود شــناختيد، اكنــون بگویيــد چگونــه دانســتيد کــه او همان شــخص اســت؟ پس همۀ 
بــزرگان یمنــی در حالــى كــه بــا صــداى بلنــد گريــه مك‏ىردنــد، گفتنــد: اى رســول خــدا! مــا بــه 
جمعيّــت اصحــاب شــما نــگاه كرديــم و دل‌هــاى مــا بــه هيــچ كــدام از آنــان تمايلــى نشــان نــداد، 
ولــى وقتــى ایــن شــخص را ديديــم دل‌هــاى مــا بــه طپــش افتــاد و ســپس آرامشــى در وجــودِ مــا 
پديــد آمــد و جگرهايمــان جوشــید و اشــك از ديدگانمــان ســرازير شــد و دل‌هايمــان آرامــش يافــت 
بــه طــوری کــه احســاس کردیــم او پــدر ماســت و مــا فرزنــدان او هســتیم)نعمانی، 1397ق: 39-

.)40

از ایــن روایــت بــا توجــه بــه ســیاق آن، دو گونــه می‌شــود برداشــت کــرد: احتمــال اول ایــن ایــن 
اســت کــه مقصــود از أنــزع و بطیــن، صفــات معنــوی باشــد کــه قبــا بــه آن اشــاره شــد. احتمــال 
دوم ایــن اســت کــه مقصــود از ایــن دو صفــت، صفــت ظاهــری باشــد کــه بــه‌زودی توضیــح داده 

خواهــد شــد. 

2-3-6. شــیخ صــدوق در کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمــة، داســتان مفصّــلِ ســفر تجــاری 
جنــاب ابوطالــب بــه همــرا بــرادرزاده‌اش محمــد امیــن هشــت ســاله را بــه شــام نقــل می‌کنــد و 
اینکــه در یکــی از منــازل، یــک راهــب مســیحی بــه نــام بَحیــرا، شــیفتۀ رســول خــدا n می‌شــود و 
پیش‌بینی‌هــای خــود را از آینــده بیــان می‌کنــد، از جملــه بــه ابوطالــب می‌گویــد: »مــن می‌دانــم 
بــا وجــود اینکــه درونــت پُــر از ایمــان بــه رســول خداســت، ولــی در ظاهــر )به‌خاطــر جــان خــود و 
او( بــه وی ایمــان نمــی‌آوری، لکــن فرزنــدی از تــو بــه دنیــا خواهــد آمــد کــه بــه او ایمــان مــی‌آورد و 
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یاریگــرِ او خواهــد شــد. نــامِ ایــن فرزندت در آســمان‌ها »البَطَــل الهاصــر« و در روی زمین »الشــجاع 
الأنــزع« خواهــد بود«)ابــن بابویــه، 1395ق، ج1: 187(. 

دو نکتــه از ایــن روایــت فهمیــده می‌شــود: نکتــۀ اول ایــن اســت کــه صفــت »أنــزع« قبــل از تولّــد 
امیرالمؤمنیــن بــر ایشــان اطــاق شــده اســت و نکتــۀ دوم ایــن اســت کــه مقصــود از ایــن صفــت، 

صفــت معنــوی اســت یعنــی دور بــودنِ حضــرت از شــرک و بت‌پرســتی. 

2-3-7. محمــد بــن جریــر طبــری صغیــر از دانشــمندان قــرن پنجــم هجــری در کتــاب نــوادر 
المعجــزات، معجــزه ای را از قــول میثــم تمّــار دال بــر ســوار شــدن امیرالمؤمنیــن بــه همــراه عمــار 
بــر یــک تکــه ابــر و ســفر آن‌هــا بــه یکــی از جزایــر چیــن نقــل می‌کنــد، ســپس در توصیــف حضرت 
می‌گویــد: فنهــض العالــم الأورع، و البطيــن الأنــزع‏ صلــوات اللّــه عليــه، و رقــى مــن المنبــر مــراق‏ 
ثــمّ تنحنــح، فســكت النــاس، فقــال عليــه السّــام‏:رحم اللّــه من ســمع فوعــى ...«)طبــری صغیر، 

1427ق، :133(. 

2-3-8. طبــری همچنیــن در ایــن کتــاب از أصبــغ بــن نباتــه نقــل می‌کنــد کــه غلامــی در نــزد 
امیرالمؤمنیــن اقــرار بــه ســرقت کــرد و حضــرت دســتور داد حــد ســرقت را بــر او جــاری کردنــد. 
خارجــی ملعــون ابــن کــوّاء از روی شــماتت بــه ایــن غــام گفــت: چــه کســی دســتت را قطــع کرده 
ــود گفــت: »قَطَــعَ  ــه دســت دیگــرش گرفتــه ب اســت؟ غــام در حالــی کــه دســت بریــده‌اش را ب
يمينــي الأنــزعُ‏ البطيــن، و بــابُ اليقيــن، و حبــلُ اللّــه المتيــن، و الشــافعُ يــوم الدّيــن، المصلّــي 
ــامُ  ــن، و إم ــيّدُ العابدي ــن، و س ــاروقُ الدي ــق، ف ــيّدُ الخل ــقّ، و س ــامُ الح ــين‏ ... إم ــدى و خمس إح
المتّقيــن، و خيــرُ المهتديــن‏ ...«)طبــری صغیــر، 1427ق:155-156(. در ایــن دو روایــت نیــز 
ــه  ــوند، ن ــوب می‌ش ــوی محس ــت معن ــیاق، صف ــه س ــه ب ــا توج ــزع« ب ــن« و »أن ــای »بطی صفت‌ه

صفــت ظاهــری بــرای بیــان شــکل و شــمایل آن حضــرت. 

2-3-9. منتجــب الدیــن ابــن بابویــه رازی متوفــای 585 قمــری در کتــاب چهــل حدیــث خودش 
ــت: »كَانَ وَ  ــی g گف ــن عل ــف امیرالمؤمنی ــه در توصی ــد ک ــل می‌کن ــه نق ــن عایش از اُمّ المؤمنی
هْــرَاءِ،  صْفِيَــاءِ، وَ زَوْجَ الْبَتُــولِ الزَّ

َ
تْقِيَــاءِ وَ الْ

َ
نْبِيَــاءِ، وَ إِمَــامَ الْ

َ
وْصِيَــاءِ، وَ ابْــنَ عَــمِّ خَاتَــمِ الْ

َ
دَ الْ ــهِ سَــيِّ اللَّ

نْــزَعَ‏ الْبَطِيــنَ ...«؛ 
َ
مِيــرَ الْبَــرَرَةِ، وَ قَاتِــلَ الْكَفَــرَةِ، وَ ...، الْ

َ
عْــدَاءِ، أ

َ
ــهِ الْمَسْــلُولَ‏ عَلَــى الْ وَ سَــيْفَ اللَّ



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 13 . بهار 1404

199 g معناشناسی دو وصف »أنزع« و »بَطین« از صفات امیرالمؤمنین علی
)سید علی موسوی نسب، جواد رنجبر(

قســم بــه خــدا کــه علــی آقــای جانشــینان، پســر عمــوی خاتــم پیامبــران، پیشــوای پرهیــزگاران 
و برگزیــدگان، شــوهر زهــرای بتــول، شمشــیرِ برهنــۀ خــدا بــر ســرِ دشــمنان، امیــرِ نیــکان، قاتــلِ 

کافــران، و ...، و أنــزع بطیــن بــوده اســت)منتجب الدیــن رازی، 1408ق :94-93(.

2-3-10. ابــن شــهر آشــوب مازندرانــی)م. 588 ق.(در کتــاب »مناقــب آل أبــی طالــب«، فصلــی 
گشــوده اســت کــه در آن القــاب امیرالمؤمنیــن را بــه ترتیــب حــروف الفبــا بیــان کــرده اســت. در 
 و المفــزعُ و المنهــلُ و المكــرعُ‏ و الســجّادُ الأنــزعُ 

ُ
حــرف العیــن می‌گویــد: »الســيّدُ الأورعُ و المَلجــأ

و البطيــنُ الأصلــعُ ...«)ابــن شــهر آشــوب، 1379ق، ج3 :285(.

 g همان‌گونــه کــه پیداســت ایــن دو روایــت نیــز در مقــام بیــان اوصــاف معنــوی امیرالمؤمنیــن
هســتند و ارتباطــی بــا بیــان شــکل و شــمایل ظاهــری ندارنــد؛ بنابرایــن، بــا قاطعیــت می‌تــوان 
گفــت اســتعمال دو وصــف »أنــزع« و »بطیــن« در روایــات و دعاهــا و زیارت‌نامه‌هــای مأثــور، هرگــز 

بــه معنــای توصیــف شــکل ظاهــری آن حضــرت نیســت. 

3. نتیجه‌گیری 

نتایج ذیل از آنچه بیان شد، به دست می‌آید: 

ــزرگ  ــانی ب ــه دارای پیش ــود ک ــه می‌ش ــی گفت ــه کس ــت و ب ــی اس ــف ستایش ــک وص ــزع« ی - »أن
ــا  ــه »کچــل«، ب و فاقــد مــوی جلــوی ســر از دو طــرفِ پیشــانی اســت. معنــا کــردن ایــن کلمــه ب

ــدارد.  ــق ن ــاً تطاب ــه اص ــن کلم ــی ای ــتعمالات عرف ــوی و اس ــای لغ واقعیت‌ه

- »بَطیــن« گرچــه بــه معنــای مــردِ دارای شــکمِ بــزرگ اســتعمال شــده اســت، امــا ایــن بزرگــیِ 
شــکم در بَطیــن بــر اثــر پُرخــوری نیســت، چــون بــه کســی کــه بــر اثــرِ پُرخــوری دارای شــکم بــزرگ 

باشــد، »مِبطــان« گفتــه می‌شــود. 

- دلیــلِ قابــل اعتمــادی بــر بــزرگ بــودنِ شــکم علــی g وجــود نــدارد، بلکــه شــواهد و قرایــن 
ــه غذاهــای بســیار ســاده و انــدک عــادت  دقیقــاً برعکــس آن اســت، چــون کســی کــه خــود را ب

ــد از شــکم بزرگــی برخــوردار باشــد.  ــاً نمی‌توان داشــته باشــد طبیعت
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- اولیــن کســی کــه صفــت »أنــزع بطیــن« را بــرای علــی g بــه کار بــرده، رســول گرامــی اســام 
ــر شــده از علــم و  n بــوده اســت و فرمــود: أنــزع یعنــی بریــده شــدۀ از شــرک و بَطیــن یعنــی پُ
دانــش؛ بنابرایــن تعبیــر بــه ایــن دو صفــت در برخــی دعاهــا و زیارت‌نامه‌هــا ارتباطــی بــه توصیــف 
ــه همــان توصیــف معنــوی کــه  ــدارد، بلکــه اشــاره اســت ب شــکل و شــمایل ظاهــری حضــرت ن

پیامبــر اکــرمn از امیرالمؤمنیــن علــیg کــرده اســت. 
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Abstract

Conceptual analysis and the exploration of the semantic implications of words 
represent innovative approaches in modern literary research. The semantic 
method offers a new perspective on conceptual and lexical studies, as well as on 
the semantic network of meanings. Hadith scholars, historians, and biographers 
have described numerous attributes of Imam Alī (peace be upon him). Among 
these, the two epithets “Anza” and “Baṭīn” have attracted particular attention 
from many researchers.In this article, employing a descriptive–analytical approach 
and drawing upon authentic lexical and narrative sources, the original roots and 
semantic connotations of these two epithets are examined. The findings indicate 
that, first, the terms “Anza” and “Baṭīn” in the Arabic language are considered 
laudatory and positive attributes, bearing no negative connotations. Secondly, 
the narrations that attribute these two epithets to Imam Alī (peace be upon him) 
primarily aim to describe his inner and spiritual qualities. Thirdly, the first person to 
use the epithet “Anza” and “Baṭīn” for Imam Alī (peace be upon him) was the Holy 
Prophet Muhammad (peace be upon him), who stated that Anza signifies “one who 
is cut off from polytheism,” and Baṭīn denotes “one who is filled with knowledge 
and wisdom.” Therefore, the use of these two epithets in certain supplications 
and ziyārah texts bears no relation to the physical appearance of Imam Alī (peace 
be upon him); rather, it refers to the same spiritual characterization expressed by 
the Holy Prophet (peace be upon him).
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